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رب یسر وئمم بالخیر 


حمد بیحد احدیرا رسد که میزان دراک فردی حقیقت فاتش 600 ۵0۶ونه:۲ 


نمی سنجد - وستايش و نیایش بیثباس صمدیرا سزد که در تیاس فیاس 


فهم دفیقه شناس اشخاص ماهیت صفاتش ذمي گنج - لم پلد و لم پولك - 


خداون‌ی که خداوندان بخداوندیش میخوانند - و لم یکی له کفواً (حد - 


بی مدل و مانندی که همت بلندان بیمدژل و مانند میداننه * *« نظم * 


خدائیکه دنیا و دی آفرید * 


جپباندار دادار مالک (فتجاب 
جیان‌دار بی پار و باري او 


زبانرا کف.ه از سخیی کامیاب 


#‌ 


# 


تس 


#۷ 


زعتی زان کرد مافان ‏ 
خداوند کلک و خدای کناب 
که ناید بغپم کسی در گمان 
جپان زن ده از زنده داري ار 


شود دل ازر مشعل آفناب 


روج و رواد را مای تازگي ازر - و خرد خرده دانرا پبراي بلند آوازگي ازو - 
بیچارگانرا کمربندي از عطاکد؟ کبریابش - وبر جامه وار هفت: آسمان 
آتوي قلمي از باراد رحمت موج درپایش - گلگون قبای آفتاب را رنگي 
از شعشعةٌ نیرنش - چشمک زني انجم شیوٌ از عشوه گربپایش - و خفدة 
دندان نمای کواکب برق نشان راهش - سبزه بیانه - از گلشی اشنای 
رازش فبدانه - و آبشار از چیی زاف قدرتش چوهرآئینه خانه - بلبل یکی 
ازه‌ستانش - و گل درگلزار میکد؟ هستي سوشار باد.ه پرستانش - نبالنر! دام 
ریشه بلاش کفش بر درش - و مزرع سبز سپهر از معرمنش زمرد پوش - 


/ 


۲ 


( 


سرو آزاد بند یکپای اسناد درگاهش - و قمري طوق بندگي درگردن افناده 
بلفد باائي بارگاهش - کچكلاهي غذچه چار تري ازو - ر شوريدگي عفدلیب 


نیعوست - و گرمجوشي می محبت آتش گلر سوز عشوه طرازي نظر بازي 
[و ستت «- شورش دل دیوانه ۳ و حون شتثر 1 نالعٌ مسئانة - و زمرمة عشافانه ‌- 


رمزی از پرد؟ قانوه جان نوازیپایش - و کرشمٌ ناز معشوقانه غعز؟ از لعیت 


بازپپایش * 

ای دوجپ ان واله و شهدای و 
فاتج مصحف ایمان نوی 
حسس ۳ جون آنذه پرداز شته 
نان چرخ از تر جرس دار فد 
بو بر و کشور و هامون ز نو 
تاشدهی خیاط دل چاک جاک 
نیش ز هر پیش بود ذات تو 
هیچ وجود از تور نبودست. پیثن 
گرد ز آئینه چو افشانده است 
شمع ازل بر ظهور از تویافت 
پا صفنت آلفء ذات شد 
سکد زا جو از غیر ذو مایوس شه 
عقد کر خوشهٌ ناکت از تو بست 
آنشضن و سم آمیخی 
دشنه الماس. زان از تو تیز 


سرد کدی گرمي سیماپ را 


# نظم ‌# 
کون و مکان داغ مشای و 
فافل؟ ناله سیکبار شه 
هفت سرا پسردةً گسردون ز تو 
کسوت جان دوختی از تار خاک 
نفی شده نفی در اثبات تو 
چشم عدم از سر تو ریش ریش 
از تو بقا نش بقا خواند* است 
چشسم ابل سوم فور از تو یافت 
ناصدٍ لها زمج ورن شد 
هفت کرک خوشة ات از تو بست 
رنکگک چس بر ورقی ريخني 
لعل لب از حرف ثو پافوت ریز 
آب دهس ات اب ۰ 


) 
اس فدرت ذو علسم کرد 
لطف تو رنه سحررو شام ریخت 
وحدت تو خواست ز هسنی گواه 
در .چم ذکر تو اسر بپتار 
دیلو تیف جام الست 
شش جیت از نور تو روش شده 
گلب سودایتو چون گل کند 
حسی تقو از چپرد. چو برقع .کشود 
چارة هوشیاری و مسلي توني 
صر صر فهرت جو عیان مبشود 
آئفة تست دل و جسان. مسا 
کلک تو صورت گر ایجاه شسد 
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بر.ورق خساکت رفتم کسرد؟ 
خون. چمن :در جگر جام رپضنت 
سر زد ازان اشپد ان لا السه» 
گشته سمی پوش چو زلف فسکار 
هست ز صهبای تو حیرت پرست 
کلخی گردون ز تو گاشی شده 
غنچه هم آهنگي بلسبل کند 
اه نظیرش نبود ذات تست 
گرد عسدم ریخت بسوی وجود 
مسني هر هست که هستي توني 
ایس رکرم. شعله فشان میشود 
میشود از صدق و صمضفا کامور 
هست عی.نن نزد ثو پثبان ما 


خانس معفی ز تو آباه شد 


مصور معفی نار جادو آفری صنایهش بمو قلم باریک بیفی عثل خردکابین 
نمیتوا ند یافت صنایع اعجاز طرا ز سحر پرداز خالق زمان و زمچن بدایعش 
به تشه انديشة فرهاه پیش شبریی آئین کسی سر مو نمیئواند کاست - 


زهی بخشايش جودش که زورق شکسنة وجود فوح را بجودي نجات 


رسانید 5 - و خبی گنجایش لطف "مسچودش که نش خلافتا آدم بو 


امیغ خاتم جن و انس نشانيده - یکنائیش در چم هر احوال روشی - 
و یانگیش بر خویش و بیانه مبرهی بهار گل در گریباد از مپرش - 
و خزان پاره پاره دامی از فپرش ِ مپربانیش مهرو مه را تابندگيی دادن 
پستان شیر آلید صبع برلب خشک زنگي بچهٌ مادرزاد شب نباد* ۰ از 


و 
تفصیلش .شب دیچور سباه :بخت زلفت. امید و دل شكستگي نزن 
اخنری درست تر از موميائي روز سفید تبارک الله اسه خالقی که عقرل 
عشرط و الاک تسعه ومزاج ثمانیه و طیقات سبعة ارض‌آفرید - و شش جبت 
و حواس خمسه و چار عنصر و موالید ثاثه بمعرض وجود از کنم عدم بومرسانید - 
سبحانه جل شانه - رازقی که شیلای نستش بساکنان ربع مسکون و منسسکفان 
بحر و جیحون ارزاني - وجبال حجر از چشمه سار نعماء و الوان بیشمازش 
آینه دار حيراني - (مواج بعار کرهش آنچنار فخار و موجه دارند - که ذرات 
موجودات ساحل وجود بکعل الجواهر بينائي هر (طه العییی) رطب اللسان - 
و تنگظرفان حباب سیر در گرداب بی (صیرت پرچ فيمي سرگشته و دست 
و پا زنان * # نظم 0 
کر فدارك بحسريم نسوراه ۰ عاجزي جان و ت است اک واه 
رنگیین کلامی که بر بیاض عرفان تعربفنش چم چس از گل نسرییی و نسثن 
بوی بمشام اس مي رساند - و ببتربی مقالی خوشگوار تراز چشمه کوثر که 
ذايقه فهمان معفي ر[ جلاوت مر توحید مي چشانه - جای بخش بیانی که در 
جذب ‏ عدوبتش آبحیوانی در مد نظر دیده وران سراب نمایه - و روح فزا 
تفربری که در پهلوی تحریرش آسمان سر فرر آین - حامن اوست که محامل 
مطلق و مقید را اصل و مغز است و دیگر همه پرست - ذرتش کیفیات را 
بی کم و کاست بر روی کار آورد - قلوب محبانرا از جذب مصبث مصبوبیشض 
جانی تازه - و چشم مردم آگاه دل بر اظهار ربوبیذش حلقةٌ دروازه - بر پرنیان 
پرد؟ گوش حن نیرش. صور (صوات کایئات ناگ ثر از ببگ گل کشیده - 
وبر طبقةٌ چشم عیب پرش کل رن نگ اضواء و الواه در گلستان ابداع ید 
قدرت او چیده - طرفه مینا گري‌های کارزش > و بوالعجب (اکثرها) اسرازش - 


تحسین بر شش طرازي آن معجر ناف که لایم و مشتبر از قاف قا قات * 


3 

» نظم * 
بی تو نظر حجله خيراني است آلفه در دست بشیمانی است 
هفت چی برگ کل باغ تو * للم خن-ولینی جکری داغ و 
بی تو خره قانكه ساار فه "۰ جز تور را خبنتر ازنته 
حکیمی که حکمت بالفه‌اش از حیطه و احاطهٌ عثول منجارز و مزین بود - 
و عادلی که عدیلش در فسطلس المستتیم اوهام نحول نگذجد - شمه از 
الوهیتش آنعه فانوس خبال اجرام از پرتو شعاع نوش مسجود - و رشصهٌ 
ربوبیتش کفیل نشور نمای گل وجود - وحدت وجودش از واحد واحد ظار- 
وکترت مخاق مرش زهرکترت کنر و باهر * وراد الوزي همه" آرستا 


مي نامند و مید‌انند او را و نمیدانند * * نظم * 


خود را نیست رد در پرد؟ راز * که انجامش چه باشد چیست آغاز 
جامع اضداه و صانع کارخانه ایجاد سیاره در طریق سلوکش در شاطري - و از 
مپردانیش شب و روز سالیانه و ماهیانه دار چاکري - خاک از ستاريش 


(عیب ) اننادگي پوشیده - و هوا از هوا خواهیش سر به اوچ افلاکگ رسهد: - 
بر عارض گلفار نار از گرم بازاري کرهش رگ له غازه - و چپرا آب اژ 
آبياري رحمتش تر و تازه - آفتاب را از مرحهتش مرخ رو - و بر غمان 
را ازگبر قمر معرمتش" آبرو - در خلست خانة عنایتش کمر بفد موج 
و لاه حباب برای هر فطره مبیا - و خلاع آبي رنگ دريائي بر جامةٌ 
قامنش زیبا * * نظم # 
علم تو دریا و خرد مسوج او * عشق تو شاه و دوجهان فوج او 
موس و افر از خشک و تر مقر خداوندیش هستند - در کعبه و دير همه او را 
مي پرستند - منعم وسائل - بر انعام او همه قایل - لب شیربری دهفای خفدة 
بر شور نمکدانش - وم وسلویی یکی از نعماه مائد؟ خوانش - دیدة بادام 


کف 


۱ 

منبک جگر از قدرت سوزن نظرش: - و پشت چشم نازکثر کرده سوی در 
رهش - کوه کمربرای: خدمتش تنگت بسته - وچشمک شرر در دل سنگ 
ازو چسته - طبع کون و فساد از اصلاحش صالع - و هر همه مصلحنیا را اد 
مصالم - مر او ذرة را ماه گرد‌انه - و مقدور کیست که بای زبان هرزه 
درای جرس صفات بجنبانه - عقل شریف انبیا و ملکوت مقدور رگذجایش 
ندارد - که از مقام (دب گام فراتر گذارد - و فروغ تجلي پر جبرئیل میسوزد - 
شادروای کمانش آنقدر ارثع و اعلیي است که بغیر نقصان خود تثصیری 
نمي دوزد - و میدان جلااش‌همچنان وسیع الفضا است که‌بپلی سر بیسرو پا 
وسع سعي نمیتوان پیمود - و باییی لسان فاصر البیای نمیثراند ستود - عجز 
عبودیت ذر هر حال گواه - وبدامی کبرپایش دست رس بشر کوتاه - مگر 
جذبةٌ شوق لطف رسایش که مقصد افصای شهود متمم لا تحصی ور علت 
غائي کل موجود است اه‌ای مراسم ثنای خود بنقدیمرسانه او داند 

و کار ار داند * 

مناجات 

خدایا همین بس بود بندگي « که خواهم زتو عذر شرمندگي 
ز بس کشت عقلت مرا رهنمون * گذر کردم از شصت منزل کفون 
ز خاطر غم این و آنسم نرفت. ‏ * شدم پیرو طیعح جسوانم فرشت 
نفد کام شبریفم ازشورگي « موبزم فلک کرد در غورگسي 
به بفت العنب عقد جای بستهام ۰ خط تقوی از لوح دل شستهام 
ز آثینم اسلام را خلنق تنگ « بود دی می. ننگ اهل فرنگ 
نشد رخنه در کفر پنپان منی * بود چاک دامان ایسان .مس 
بعفو. تو از بسکه دارم امی.د » شبم را چو صبع از کرم کی سفید 
سرانجام کار مسن زار کی ۰ بقرفیسق غیبسم سسزاوار کسن 


ت 


َتتیی سس سس 
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نعت حضصرث سیگ الموصلیی 


درود منکاثر از احاطةٌ افپام و محوطٌ اقلام بچرون « و صلوةً و سلام از تعداد مر ۴ معزو1 


تمشیت جزر و کل افزون - بر ملک ملایکه و رسل راه پیمودن حقیشت 


و معرفت باد - که در تنق حجاب بشریت نقش پرداز چپره کشای فدرت 


نمای ني آنا الله رب العالمیی او گردید - و بفور نی (قرب (ليه صی حبل 
الورید پرد» کشای بصیرت ما زاغ ابصر و ما طغیی کون و مکان ازور فومینه - 
بر رخ أئينة الوهیت زنگ زدای کفرای نعحست انکه غبار نعلینش سرمٌ 
توتیای دید عرش‌گردیده 3 معني انا معکم افلا تبصرون در سواد سویدای 
دل آفاق و انفس انجل پذیرفته اوست - طلیعةٌ شقهٌ نعوتش از ی و النْجم 
اذا هویی ررشفي یانته - رسراپرد؟ هفت گردون از حبل المتبی و ما ینطق 
عی البویی ان هو الا وحي یوحی محکم و آراسته - حبذا شبنشاهی که 
چاربااش غفا وفترمنگای حقیقت هستي قدیمش - وتعالی الله خوان سالاری 
که آدم از وظیفه خوارانی شیلان لطف عمیمش - استقامت آوازه آناق دینش 
رنگین پرد» گوش مستمعان - و ملای افامت مات پاک آئینش تا قیام 
*وبشت سرفراز فرمای. سرای: ر سژوزاي -.اوسافب "صفات عایض الترکتان, از 
ما ارسلذاک الا رحمة للعالمیی ساطع - و آب زلال دلایل معجز براهینش 
+ نظم ِ 
چراغ رسالت که دربدو کار * ازر ینافنت پژانگي فور و ناز 
زیک تسه نور خدا آفریسد ۰ زال نبسي وولي شد پدید 
آذانیت ۰ حضصرت ذوالجلال + بنحقیق پیرست زیی هر در حال 


معمن که حق شاهد حال اوست * مثارن به نات اعمال اوست 


مناقت0(0:ظ 


) 4۸. ( 


صفات لبسي بپود ذات او * کلام مجی.د است آات او 


چو لولاک در شانش آمد فرود * عیان‌شد که اوشای کونهسیی بود 
ز پس بود سبابسء او سیب ۶ زشق القمر گشت معجز طلب 
ازر آنچفان شمع دی یافت. نور * , که شد ظلمب کفر از خلق دوز 
چنان رحمت حسنق. ازو عام شی . * .که کار دوه الم سرانجام شید 
برای محمسد علیه الصلوات + کئد حق بخلق اینمه النفیات 
زه مو اگیر صقن زبان آوزم # کجا شکر او در بیان آوزم 
صح مد بود خانم انیا * برر حدم گردین دیین خب‌ دا 
در اجه‌اع اصت نخساجی ثباس # ابوب کم از رحی کرد افتباس 
مپرس از عمر کان شجاعت شعار + زننده است بُرقلب هشت و چپهار 
ازان زهر کو ریخت در کام کی * . هفوز است تریاق نارق دب 
همین بس محاسی ز عثمان بود ۰* که از ختون او سرخ قببران بود 
چر ان هرسه اومانب یعجا كني . «.. علسي ولي زا توپیسدا نی 
رفیع جنابی که سلم درجات علومش بلذد تر از هلال مصراع بر جسته 
و انشق القمر است ۰ و رسالت مابی که سبحان الدی اسری دعدن ک یلا 
در شبستان ظامت کد؟ بین المشرقجی و المغرببن در شان او از خورشید 
زوشیی تر - بلنه مقامی که لقن چاه کم رسول من انفسکم شاده حال 
عز و جالش - و ماکان محمد ابا احد مي رجالکمگواه ناطغی عدیم المثالنش - 
امي لقبي ( هرکس که از باب علم ادني‌اش وانف حقیقت کل ذي 
علم علیم نگشه ) کور سواد ابد و ازلست - و بی دست آویز پد الله فرق 
ایدیم کشایش کار بسن دنیا و آخرت عقد؟ ما اینحل - از هوا داري 


تیفش. هرجا دهتاي چرخ پر بصل گننته نرگس میررید - و اخگر از 


بٍ سس مسچو تست وت وت جر وا رت و روص سم 
۳ ۳ مس - 3 صوووحبوم-۳ ۹ 
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آبياري لطفش باعل و یاقوت هسري میجرید - نان آسمان کبود از حدرك 
او چرس دار - ر در معمل زمین و زمان ليلي قدمش فافله سالار - گوهر 
خورشید را آب و تاب از رخسارش - و آئبنةٌ مبتاب را شیماب از عذارش - 
فانحهٌ مصحف عرفان - جوهر آئینةٌ ایمان - سجده کاه کون و مکان - شمسة 
پیشطاق حق اندیشان - مطلع" لامع دیوای صفا پیشگان - راهبر راه روا 
هر شام ر سحر - سرمابةٌ دوکان تاثیر و ار - جاندارری بیماریپای حرمان - 
از جوی نخل وجودش ازل آب خورده و از رطب لب او ابد 
تامیاب شده - خسرر شکر لب یرس گفقار . غنچة خاموثل سزپا ده 
روطب بار - سدر؟ ببشت عطا و نوال - طوبی کرم حضرت ذر الجلال : کعبه 
فیله_ نمای اسرار بیشمار- معرم حریم عزت ر اعتبار - مرهم کافور زخمهای 
بيدلي - ماه شب چهارده حکمت ازلي - محکمه یی مسند فضا و فدر- 
قافي قضایای نقع و ضرر - مرکز پرکر ادیاد و ملل - نقطةٌ مرکز" دایرة ابد 
و ازل - ابرمخا و عطا - بجر کرم حلم و حیا - گوهر گنم بقا - نگین خاتم 
سلیمان - فرپادرس هر مور ناتوان - عاليي همم - والاشیم - مقصود کی فکان - 
زندگي مرده دلان - شافع عاصیان - أئینةٌ جلا پرور معراج - سپهر عررج مررج 
احکام خراج ۰ ( و شور؟ نوردم آخریی - ی رحمت پروري ) سید المرسلی - 
خانم النیییی - شفیع ام - مظبر ام - سکه زی ممالک غیق ر وسیع - سرپ 
خير عالم مطبع - سحاب گهر بار ابر نیسای پفاه - چشمک زن خورشید و ماو .: 
خاگ درگاهش کصل الجواهر بينائي مراد - امر و نیش سرمايق جهد 
و جهاد- کوی او بیث الصرام زوازان - کل و ای پایش بپثر از آب حیوان - 
پیر نلگ از دوران رسالنش بخت جوان - شپنشاه مالک رقاب دوجهان - فطب 
آسمان ذجوت درزمیی و زمان- دم صبی از مپرش دم بدم‌همدم - و از احسانش آدم 
آدم . خلوتشن جلودگاه جای جیرئیل و انجمنش برای خاار ررحاني خاذ # 
9 
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4 
چم خلمل: - یلا ظهور فور افوز - چراخ: چهم شب و نیز - مق 
دهانش دید هوش - و از یکعنایت چشم لطفش چمی جال یک قلم 
نرس فررش - سایه‌اش پر وبال همای مراد - بادشاه دیی پذاه کشور 
عدل و داد - دربان درگاد اسمانجاهش کلیم - و ررح الندس یکی از (حاشیه 
کشان ) قدیم - عزت خواب یوسف از غلامي ار- و اسمعیل یکی از فربانیان 
فربانی او- مقصه افصا - صماحب پثرب و بطعا - تصدیق بسنه ایمان از عم 
نا عرب - تصور آداب عام و ادب ۰ صفحٌ ایجاد فامرو کافمٌ عباد از ( حکمش 
ذرنگ و دوچار حد ) و «شت صف را ازو شرف - سای خورشید می عرفب 
)۱ یعرف - ناخ تیغ او بد‌شمثان داخراش - کفر ظلمت رهنیش دوز 
باش ۰ کشت زار امید سر سبز از سحاب کرم او - هبوب نسیم رحمتش 


۱ 
۱ 
: 
۱ 
۱ 


فلک ازور توش اسوار 

ای خجل از پرتوتو آفتساب 
ررشي مشعتئل امه شو 
خون شفشق باشکسر آمیطثقی 
ات و ی 
نخل تو از جوی ازل خوزده آب 
آنفتء جلسو آزاه‌کان 
کعنسهٌ مقصود وجود و طم 

نی 

جامع مجموعهٌ کل صفتات 
رورشني دید؟ صدق ر یقسس 
آمي آگاه زهتر گفنگسو 


خانم انگشنت 6اه پر 


* نظم ۰ 
کاه بر انداز ز عارض نقاب 
قبلسه مه کعبه خورشید شو 
رنگ دهان و لب تو ریختند 
تا رود "از آئفه‌ها زنگت ریب 
از رطب تست ابد کامیساب 
ما حضر خوان فرسنتادکان 
مسج محراب حدوث ‏ و قذم 
جوهر یف اثبات قات 
آنف دست جپان آفرین 


مر سلیسان نظبر پررري 


۴ ۷۲ 3 


افس, لولاک بر اونگ خاک * فوچ کش عرص دلبسای پاک 
خدم رسل خائم احسان بشت * روی جهان مپر نبوت به پشت 
۳4 
شافع . پر معصیست احسان نو +« زندگی مرده دلان جسان:تو 
عفو تو ررزی که جهای اساز ش ۶ عقسدا زنار گنه باز شسند 
منتخب نسظهٌ آم المتاب آفرینش- شاه بهیت دیوان دانش ر بینش ‏ 
از و جود شربفش کرم مکرم ۰ واسطءٌ صفعت و فطرت خلنت آدم - درص 
سه پفْجی سرای آب ر گل حرص و هوا را بعنصرش نه راهي ۰ ر آرزری 
دوجهان را سوای حردمش نه پناهی - سجده کاب ملایک آستانش - شمپر 
ام يزليي - رکی اسلام کعبة مقصود - قبلهٌ احرام ایاز طبعان عاقبت معمود - 
مرت صدق و صفارا میثل ازان- و صورت جام جهان بین معنی دل و روان * 
#۷ نظم # 
برمفش انچه خالق کرد مذکور * ندارد نعت او مخلوق مقدور 
تحفةٌ دررد نامعدود - بر آل و اصحاب او اليي یوم الفوعود - بر زبای 
فاصر الجیان جاریست - که پیشوایان مات و آئٍن و مقندایان دییي اند - 
بمضموی. آلی و اصعابي کالْجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم هادي صراط 
مستقیم وارشد طریق فویم ایمانند و در بعار ولایت و لا رطب ولا یاببس 
اهل بیتی کسفینة نوج می رکب علییا نجی بامف نجاح و نام 


و مرجع, حوايم اولی الباب ( اینانند ) لیم صل علی النبي الاميي ر آله 
و ازواجه و ذرپاته « 


عط ۶ه معتورط 


00 


۰ توا طحطه 


۱13 


اما بعد حمد و ثنا و نس حضرت رسالعت پذاه محامی جناب کیوان 
مآب حضرت شهفشاه . عرش بارگاه حضرت ظل الله مقدم - و بر افالیم 
قلوب خیر خواهان آمد (بدمدت و (جهره ) خوارا نعمت مانند خط اسئوا 
ملتزم - خصو بر سویدای دل اي اقل العباد مستر شد ارشاد هداییت 
بنیاد آفناب نهاد جون دعای #بحا ی ي الزام ۰ انگشت خامعٌ رنگچن 
شمان فندق بژد از حپا خطاب پا بوس نوت شاه شود هد از فرط دست رس 
ثائي بر خود مي ازد+ و پيشاني عررس الفاظ زيباي از غازة تومیفنش 
مي یابد - و سیمای صفحهٌ شاهد معاني از کلک گوهر ساک وسمهٌ ابروی 
معشوفان طراز شده - سرمهٌ آهو غزالان ختن بچشم ررشنائي ر قام مردمي 
مد یه سضبی فورین. گلشنی نکر پای بر فرق فرقدان مي نپن - 

و ارایک. ۴ گعنگوی شچرص بياني خنده به هفت اورنگ نلک و نه کرسي 
۳ ۳ میرن # نم # 
مدح ولي نعست دیا دی * ریخت بکام ستخف سم انگبیس 
شاه نلک قدر کواکب سپساه * کز عامش مپچه بود مپر و ماه 
در چم درلت او عجم شام ۰ گاجن اقفت-ال کفسته کل مدام 
طسب گرم رک خسسرو اطاب زمبن و زمان 
و 

آدم پوسف رخ عجسعی نس ید ءادل کل یاد کت ۱ جر وارسن 


فاص 


کوکب رخشان سياهي زدای 


ر دین فسوت بازوي داد * 
مسز درر فلک دیرپلی ۰ 
شمع شبستان جسال رجال +« 

کت مقصود همه مقبلانی * 
کیسنة انیا شده خالن از ۰ 


۰ 


/ 

هسست در ایوانچء باغ ارم 
وسعیت مشرب بود افزون ژزحد 
بسکه کشود است. فوالش گرد 
سلطذت از سطوت او یافتا کام 
نیت خلی آتش کل بر فروخت 
می‌_دلتش کار نکو ساخفه 
ریزش نیسان چو کند اختیار 
دولت جاویسد کل باغ ار 
تتکتت۳ او داد رراج درم 
رایت او پیشرو فوج طیب 
مننظ,م دور ایافش متام 
اتبال و اظطف-ر راهواز 


برده دربن عرصةٌ امید و بیم 


برش 


شاه انچم سپا: با ذل - حلطان حی آکن دررنش 
نواه گورگااي خافان ابی الخافان: ساطان 


صاحبقراني ( ,یافت ) 


۳ 


ک 


" 


( 


جسبیة او لوح طلسم کسترم 
درات تونیسق هم آغوئیش 
تنگ نگرده ‏ دلش: از نبک 

مگیر و مد 5 
برد نلک طبل جلالش ببتام 


راهسه از کاه کفسد کوه قاف 


دور شد از دسر 


هرچه بجز حسی ادب بود سوخت 
رسم به از خلنق بر انداخن ۸ 
بر شود از کف او فترمسسار 
خاکدرش جسوش بپسار آبرو 
نتش نگینش بدو عالم نشست 
نیغ رقم یانفه طبل و عام 
مزده . رسانفنی؟ نم قریب 
نظم ونسق یانست ز عهدش نظام 
فط ره زنان در پی او اتتف‌دار 
کوی زر مزر بچسسوان: سیسم 


دل ۳ چراغ دود‌مان 


اب السلطان همای همایون سایه پر اکجر خورشین پایه شاک جهانگیر 


کشورستان 


اقب دارا دربان بحر کف دریا دل عالي 


و الملة حامي اشرع ۴ (اسفه عالمگیر روشیی 


آفناب نسب شاهجمان سکخدر پاسبان اورنگ زیب عزبز 


ی گوهر ءادل معظم الدبی 
فننیه جر بخت در تدبیر 


اولوالعزم معظم بی معظم شاه عالم خلد الله جللله و ادام للم افضاله * 


ار 
۰ نظم 

شسه عالم آن شاه عالي جناب * کزو زهرا شیتر نر گشت آب 

فرمانروای مالک آکاهي- ساب چتزاطامت ظل اي ۰ ماخب تاج 
ر طومار - مالک رقاب اولوالبصار - باچ‌گیر باچ گیران - از توران و ایران - 
آسمان کوباش ستازة حشم ۰ ملایک خدم ماگ هفت اقلیم در سراپرد؛ 
اقبال فقش شیر ۰ و در بر انداخشی دشمفان دی دلیر - مپرنانیش برای 
دست رعشه دار ضعیفا عصای کلیم - و خشمش برای اعد! ثعبان عظبم - 
لظفش بذده ساز آزادگان - و دستگیر مظلومان بی سر و پا و ملپوفان از پای 
افقادگان - جام جهان بین نیکفامي- اصطرلاب ارچ کیوان مقامی - مهر مذیر 
بیضا تغویر -آفتاب نظیر - فهر خذمتگر - عطارد قلمدان بردار فربادرس فرقه 
ارباب احثاق و اسفحفاق - فانون ماگ اداب محالس و مکارم اخلاق - 
دوست نواز دشمر گداز راست پسفد ىِ برانداز ء سلالهٌ اسقککام سلطفت - 
وساد» نشبی فوانین ملک و ملت - مسند آرای دبس و دولت. سر نوشت 
خوان لوح امیةٌ مفافق و موانق چاشفي‌گیر دل و زبان موافق - جوهر 
آئینة جوانمردي ۰ روشنگر کدورت هرزه گردي - بسم الله اخلاص آگاهي - 
فانصه کناب خلفت خیر خواهي- مشنري چار سوی جاه و جلال - شرمایة 
بیع وسلم جرید؟ عز و اقبال - کیان نیره دور اندیش سنیزه هیبت الپي - 
بر قلوب عباد هدایت نام‌شاهی - باموافق و منافق مروت و مواسا با دوست 
و دشمی نیک بیش آی - چژمش حشمت منحشم و از اکراهوش 
کرامنت مکرم - نا گمان امکان سیم و زر در کان و معدن هست از بعر فذخار 
کش کپر بل دریایست - ابر احسان گوهر فشانش جون میغ دریغ ندارد - 
و ببر گلزمین ر شوره زار میبارد - و سای پر چنش ظفر نامه و آتش خشمشل 


در دار وگيرگرمي هنکامه- سرهايغ ماک سليماني بمورچه ناتوانيمیبخشد- 
ج 
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و طلاه ابریز ر سیم دست گداز ابر احسانش میجوشد - که بی کوش 
بهر گدا رسد - در خانةٌ چشم مردم از پررانگيي شبستان دولنش فور ‏ 
وبر خوان نست خاص و عام از چاشفي نءکدان:جاه و معنت او شور - 
مستغفي ارسافت حاجت روای خلق الله- موبد فتم و نصرت می ال - 
علم و طوغ و طبل افعام - مدبر مملکت رحست حق بر خواص وعوام - عقل 
کل نفس مطمئنه - خوش ظاشر و باطر نمک مظنه - مپفدس علم و عمل- 
محاسب مخارج و مراخل - در عقد انامل خواب کوكيةٌ بوسف - در بيداري 

بمشاهده از اعراض نفسانی پاک شب و روز مشغول بمچاهده َئبِنهٌ فدرت 
ذمای صورت اطاعت المي بر روی زمیي آسمان آکاهي در جنوب و شمال 
هبوب کیت نسیم خلفش وزیده ای چار حد در رسید» - شرق و 
غرب نقش انقیاد فرماننش بر لوج طلسم دی کشید» - راعي رعیت حامي 

حشمت و عزت صافب طیفت پاک طویت دوامت فریدون در زاوبة افاع 
کار تکیه اش موجود حشمت جمشید در مرح و مسنطیل مسندشمحداود- 
مکشت کسری ور کی در قَایمهٌ عدالاش عمود مستحکم - موای ملک 
العرب و العجم کپف السلاطیی قدرة الخواقبی ایده الله ( او ) بنصره الدی 
زبد؟ سروران سلک و سارک ولي نعمت ممالک و مملک چون ناک 
اطلس بی مغاره بر سرکارراز ممکفات بلند تر مفزلت و مقدارد مهر سچپر ارچ 
خوبي: بدر مذیر افاک دل مرفوبي ر محبوبي - خط شعاعي آنناب عظمت 
و وفار - چله نوس فزح گردرن عزت ر اعتبار - زیب ده اکلیل و اورنگ تشر 
دفثر کشف اللغت دانش و فرهنگ - مصبام لیل و نهار - ستار نور افروز 
درشب تار - سبع المثاني فران شاهي - آیعٌ رحهت الپي تفسیر بیضا ضياي 
کشور کشائی . کناب معفي حق شناسي - معالم التنزیل نیک اساسي - 
موجط نزول طوق و تاي - مشکوة بامرة باچ و خراچ - مجاهد في سبیل ال 


و 


سلدمان دستگاه آمف وزیر آفتاب نظیر بی نظیر تفاخر و مباهات نفوس 
و عقول - سروزوان جویدر گلشی فحول - حاشية شمس باه نيعوئي - زاب 
مطول لیلی مختصر گوئی - بدیع فهم معاني - کناي استعارة نکتة داني 
نام مفاس در زمانش فلوس دار - و ماهي ماه از کماهي ماهیت اقهااش 
بتلزم آسمان به( شهب و بفاک )گرفتار - خلیفةٌ استاد ازل و ابد در بیذش- 
و ظل سباخاني در گري آفتاب آفرینش - در استککام ارکان دین و دولت 
عدالت عمر بکار برده - و حیاء ذوالفوریی بر در چشم انصاف بردرش پرده - 
هبوای مردم 
از تصور او مقوم -ر قوام مردیرا صورت جسمي ۰ جنس عاليي جوهر نوع 
آدمي - خاصهٌ لزم فضل انساني- عالي مرتبة عرض عام مقاری اسانل 
ر ادانی - موضوع برای حفاظت و پاسباني عباد ۰ و محمول ازو بار دانشن 
و داد - برای قباس اسئثنانی مروت و مردمي- نیج شل اول خرمي ِ 


تصدیق صدیق بر دل مدق منزاش نسبت مقلازم - و کیفیت 


صاحبشران دانش فرب - مدالک سنان مهر آفری ۰ حارس تخت و دیپجم - 
مالک و وارث هفت افلیم - معنی صورت امبد و بیم - سياهي و سفيدي 
امن فگی فیروزه فام - (از) نقش سعهٌ نامش کلید فتم و نصرت- ممصام ظفر 
اثنقامش سبرس کیکشان و جواجرام بر آخور ابلقی تند خرامش و یکران 
نلک رام در جولانگه میدان سماحمت نشانش در سر بیشهٌ چرخ شهر شرزه - 
و از نبیب فهرمان فپرش در (استقساط) اعدا البرز مثل تپ لرزه - بپای 
شبخون تیش هفت گردون افتاده - و در نخچیر شیر گیرش عدز در کمند 
و در بند کردن فهاده - آب از آب شمشیرش زهر؟ شهر نر - و جوهر تیخنش 
شهپر اوچ باز ظفر پر - عقل اول در دبستان تعلیمش سب خوان - و از یک 
اشارو هلال ابرریش شرح حکمت العین غیان - قدر مروارید پیش علو 


) +۷ 


همنش کم از : یک قطراٌ آبست - از آفتاب لعل لب 
در بارش سیراب - سحخاوت گنجینه جوهر شجاعت ین فتوت (فتوی)»ررت 
فرمای دادگردارر - آسمان چائر- نلک فر- جر و انش خدم - والي ملک 
کسری و چم - سپپر حشم - مالک رقاب - مستشهر به تخلص آفتاب - طبع 
موزونش؟4 سروروان گلستان معانیست - اک ر بای خوشه‌چیی ثمرا سخنداني 
از ز محانیگلدستهٌ تازه از بیستان نازک خيالي میفریسد- و این احثر (گلدان) 


سامعه را سراپا گزش طراً دستار هرش میکند - درین وان میمنت اقترا - 
و ازمان بهجت توامان در هذمیکه آتش و آب بیم از آب و رنگ رنگت 
آميزي بهار بود - و ناخ کل عقد ما لا پنحل زلف سنبل دل میکشود - 
و حلنةٌ دید جان (کاموام) آذشییی ناله و قسري با زلفش مصو (سرو آه) شرر 
بفخاله و کاسة آثبنهٌ زانو فکر خود بيني و نکنه چيفي مودار و گل چبن 

پيشاني نورانيي. بچمی خیال هميشه بهار- شوق حدیی خوان و دل ساربان 
ناقه لیلی مار سخی مد جرس داع بدل دربی مفزل کپ بسته - و در قافلةً 
کنعان طبع شکشفه هزاران پوسف گل پبرهی معاني سرگشته - غالبه سای 
جبههٌ زرین دوات صذدل فشقهٌ مه جبینان ر عطر آميزي و سرمه بيزي 
سياهي باعمت ثر دماغي و روشنالي دید مو فام باربک بینان ماید؛ 
دحي البي وان بان زیم فاتياي روشرت - از مژ؟ حور قام کردم - و از 
کرشمهٌ تجلو ي طور همدم شدم - لیلی نه محیل رن رذگ - در بغل آئینم 1 
بو ننگ * نظم * 


شب همه شب مطرحه انگیختم آب پر در دفی زیخنبم 


# 


خامعٌ ۲۳ دسکه شکر ریخذه ‌# ( مصر) بننار نطر آوبخفه 
پیر جوان بختم و کلکم عصا است * 


موس رفتم . قلمم اژدها, است 
8 


([ 1۰ ) 
آتفزل .گل بوذ بمییا در ایاغ. * شعلتة خل کرده فش‌اندم بباغ 
حلقسه زده بر در شوفم چنسن ‏ * ربخته ام رزگ ببار سخی 
ارشاد سراپا "انقیاد خورشيد .نها شرف نفاذ و تشریف. اعزاز یافت - 
و فومای طلع آنتاب مطاع در المرٌ ممالک فسحت آباد کلزمیی هندوه‌تان 
جنت نشان آوازة کوس لمیی الملکي انداخت - که هر سخفگوی شهریی 
اندیشه فرهاد پیشه کمر تيشه قام برای کوه‌کني سر معارک خسووی بفدد- 
ونقشی بذیع و مثالی منیع از ئیغ خارا شاف خامه تراشد - که هر فقرة 
رنگینش بناخری ذازگي معاني چپرة گل خراشد محضر دعوی «مپر دوست 
وآدشمی درشت کرد - و در حلقهٌ دبستان چرخ کپ نو معاورة بکار برد » 
مود آتنناد! تطلع علی النثدة گودد - و راهب دیر حسضی (وروشن ) 
چیده شود - پیر مغان خمضانةً چشم نمفاک - سالک مسالگ دل چاک - 
چون نی بی برک "و نوائی سامان ساز ترنم افزا همدم جهان پپلوان چهار 
پهلو گفتگر در معرکة خاکه‌الیی چون آئبفة روی از گرد خوش آمد شمه 
ذاقوس نواز کلیسای شعور داد - از آثثفائی بگوش دل نزدیگ و در حاشده 


نشین افق المبیی حضور کمثرین بند‌گای بعلاقهٌ بندگی مشهور غلام علیخان 
اب بپ‌کهاریکان (وشی الدوله رستم جنک مجروز فلم مردمی (رقم بنبان پیشه) 
( ارادت کرد از بفضل مفضّل مسای ناخ بست دخل حاسدان ده زبان 
از زنف سخری جونِ سایه کوتاه و در مجمر محفل فردوس مفزل دانه دل 
انجوان چون سپند سوخته سیاه باد) و شور ای نمکدان فارسی چاشنی بش 
شهرتی سخنان سواد نوز دلنشین صبع لوای آفتاب مکیی در ربع مسکون 
ررق کرد ار بر زبان خامٌ ففحنامج سواد اعظم عرافین نکارد - و بوی گل 
حسیی سبره ثرا خوان مراد سل 5 کام دم‌اغ بر فلگ گذ‌ارد -گوهر نشره در بتلاگت 


نثرسرما نمط - و هر عرزش در تایه کسي "خط - نطاق کام جا بندد و دز" 


. 


۰ کلزمیی الفاظ رنگین گل دل بشگفد - جواهر سرمق صفاهان غریسب الوطنای 


معانقي - و آوبز؟ گوش شاهد سخنداني شود - بر گوشهٌ خاطر گرامی فطرنان 
انصاف پسند و بر این دل صافدلان ۵انشمند (چ ور مذکشف 7 که بادام 
عنقا سخر از تار و پود جان رشته بیان عي تابد - و درات تبرل از بضت 
خدا داد مي یابد - اگر سامعةٌ عالي همنان گوش حن نیرش بربن ساز 
خوش آواز نهد- و تار ترنم تا زلقش دل نواز شفود - ماید نماط نفضل 
کبرپا است و شاه و گدا خشنود ازبی دستور العمل بی ریا است - صفدل 
درد سر عالم است و صلاح فساد حق و باطل جفس آدم عطر مجبوعه 
طبلة عطاران حکمت نکپت گلدسنهٌ بوسنان بوی کل سیب غبغبان شور 
فوشخفد شیرین لبان پیچ خم زلف طره مار مشکبی کرمةٌ نار تاب کمر نزگف 
ادائي آب و رنگ خوش اسلوبي و خوشنهمائي ترنجبین خوان سیم - 
چاشفي حس ملیم- ( دلویر) از آب زمزم کنابه زرین رفم کعبه و حرم حلقه 
بیت (امعمور عام و عمل - عرر؟ وثقی زلف مسلسل - چام جهان بین - 
حفیقت نمای دیی - امیی عالم شاهي از ماه تا ماهيي علم آگاهيی 
بر افراشت - و در دریای نه فلک غلغله انداخت مهپر ذکر شاه عالم پذاه 
بر محبفغةٌ خسرواني وم النناد مزین (و مشب ) باد - و ابدالاباد چم بد 
مرساد ۰ بار ذیگر ده را بمشک و گلاب شسته بتجدید خطاب زمی بوس 
میمفت مانوس مي پردازد - وجببه و جبیی نیاز را بنمازدعا و ثفا نور آگبن 
مبگرداند : ۱ ۱ * نظم » 
ای پسدر نصنرت افتم وظفر * مادر کس: چونتسو ندازد پسسر 
نخضت ترا تاج زمیی کرده اند + خنک فلک بهر تقو زیی کرده اند 
میطورد از جوی صفا تاکه آب * کفذُ نشده تیسخ تو چون آفناب 


رایتو خورشید جپان پرور است * پرتو روینو مه انسور است 


) 


۱ ۶ 


( 


هیبت تو کرده عسدو را حقیسر * از توصلابت شسده صولت پدیر 
تاب دهد شاهد جودت چوزلف وعد؛ اعسان ترا نیست خلف 


قفد.مکرر بکام جان سامعه ژالیاً از خطظاب معلی الثاب جناب حضرت آنتاب , 
اننساب ريخته سر افتخار باوج فلک درار میرساند 


کوا سر فوازا جهس‌ان داورا 
سول بادشه مالسم راز را 
بخدمت شب انروز بر آستان 
زبس موکیت رفعت و کبریا است 
ز ررزیکسه بودي بدولمت بمهسد 
چو کیسار بر دوش قیغ گسران 
سسر از ذشسة کامرانی ماب 
به برم تو اهید 7 مطربه 
چو خواهي‌مرای بدل نقش‌بست 
بسود در چراغ قو تابف‌ده فور 
ترا بت واقبسال پایف‌ده باد 
(که رژم و بزم ) توبادا عیستان 
بجاه و حشسم ازشپسان بر تري 
دولت ناکیتان 


سود بای اقن‌دارت 


بسوریوزا 
بافد 
چراغ شربعت زتو روش است 
قشتو: آزن آنتابي که در روزگار 
(ببر رنگ که ) جلوه سر ميكکتي 
ببر ملک امری تو داره نفان 


# 


#‌ 


#‌ 


#۴ 


3 


تن 


۰ نظم # 
خود آزمسایا فرشف 4 فسوا 
(رسوع ) طعه دهي باز را 
کر بفه و از منطته آسمان 
بکیوان عملداري تو بجا است 
بمپر ثو برچیس بسته ست عیند 
بقسیور قو بهسیبرام_ باشد زوان 
بسود ساقي رای تو آفتساب 
ره زند از مه یکشهته 
فرنگي تلم باد تیسرت بدست 
که پررانه گردد سفیی و شپسسور 
چو خورشیه روی تو تابنده باد 
فضا در رکاب و قدر در عنان 
نه ( سنهدت ) اهل خرد مرصري 
سپیر است کشکول دست زبان 
مبیناد کرسي جاهت گس زد 
بچشم حقیقت رخت گلشی است 
زهر ذره مرت شود آشکار 
خدائي درس بجر و بر ميكفي 
نتوني آدمي زادکافوا ملاق 


سس 


2 
غم عاقبت نیست کس را بیاد 
بکری نخل بد خواه از بیج و برن 
پیای ظفر بر ظلوم و جپول 


#۷ 


پذپرفت عهدت ز بس امنداد 


بایسی دیریفکان کار کی * 
۱ لمي بای د دی رسول 


# 


طلو ع نیر سلطنت شاه فریدون دو بم عالمگیو و۸ 
انی بنائیدات یزدانی از انق اثبال- 


وبیان برخی از احول آن خورشید 


هرگاه که طاثر زریی بال اقبال احمد شاه مج پوز حضرت فردوس 
آرامگای یعفی محمد شاه نور الله مرفده پرراز کرد - و خورشید عز و اجلالنش 
رو بزوال آورد - کار آگپان تقدیر بساط نو گسنردند و بحسب مشیت م يزيي 
امر خلافت عظمی را نامزه بادشاه دی پناه عدالت گستر حق بجبن 
خدا آکاه فرمودند آوازٌ کوس بپجت خررش آوبزا گرش خرمي 
نیوش گشفه از ماه تا ماهی بلند گردید .و آفتاب عالمنابت جهانبانین 
عالمگيري از ارچ اجلل سر کشید - خاص و عام زبان ثفا و دعا کشودند - 
عادل بادشاه" ملایک سپاه - که در شان آن خدیو زمبی و زمان یه فضلفا 
علی العلمبی ذازل - ر مضمون ای ر ینصک الله نصرا عزیزا در همه 
حال شام‌ل - متخلق باخلاق الله جانشوی مسئد حضرت رسول الله 
در میدان نبرد سایهٌ علمش فتحنامه - و آب حلم و هیایش فرر کی" کرمین 
هفکامة - سرمایة ضریر سليماني در پیش همتش برابر پای مور و از شیریس 


) 


نی سر رشن مدعا برست آرد 
جهان داری که در جذب تمیزش 
داش آئیفه دار بادشاهیست 
ب‌الم داد: ۳ لطف و رافت 
بدیی ر داد زر کس نیست افزون 
سلیمان نظم ز شرم حشمنش داد 
داش از ررشني آئیفه ایتده 
بسود از داش و داد ف-راوان 
زنذش جبپبه اش در چشم دانا 
درس خرم چم شه فنبض گستر 
سر دشمی به تیغ افگنده هردم 
چگودم رشم آب فیسغ اورا 
ز عدل ار جهان شه آنچنان شاه 
نگهیسان شد جه‌انرا تا به تدییر 
بلوج جبهه اش خورشید (رافات) 
کردم کاینات از عدل در داد 
از آنروزیهه بر لوح زبرجند 
خبیبر تا اززیان و سود دادند 
یی گر زشت شه دیگر نکو شد 


چوت زیب سریر سليماني از شرف 


۳۲ 


# 


#۷ 


# 


# 


پايبوسي 


( 


زبانی در نمکدان شیر لبان شور نظع همتش از فاف تا فاف رسید و 
و 0 قسرمسن ی فواتاب بهر کدام زسود ک چ در ۳ رزوی 


۰ نظ #۴ 

۶امش خسور و شیربیی کنیش 
ز رحهعت بر جهان ظل الپیست 
خدا اورا بج‌ای خود خلافنت 
سر او کج بوده فریدون 
بسساط شانفی افناق ببباه 
بمکفت بر سکش_در خط کشیده 
داش درا و دست ابر نیسان 


عیانست آیه انا ننجفا 


ز عطو خلسق ار فردوس دیگر 
کشصد ۷ حصن آهن کرد عالم 
فرو شسته است سر خظ عدو زا 
که از کسری نمي آرد کسی یاد 
بود باشیر سر برغاله همسیتر 
ورا سرمابه دنیا و دی داه 
رقم زد اتب ایجناه ابجی 
بپر کس هر چه قابل بو دادند 
یکی گر سنگ شه دیگر سبو شد 


بسن رت مت 


سي حضوت عالمگیر ثاني گردید 


0 
۱ 


۰ 


سس تست سس 


غازي الدینخان که طبعش از شثاوت ربی سعادتیي مخلوق بود و آثار 
تیره بِخني از جبینش مپنمود - داغ پيشاني را از داغ عبودیت ظاهر 
دوستی باطی ن دشمئي جاني نوراني ساخت - 
پیشنشتی ذموده بمتصب رای امارت وزارت که آیی قبا بر فاست فیامت 
زایشن . نازیبا بود سرفرازي یافته لوای افقضار باوج . فلک ‏ عز و اعتبار 
در ابنای روزکار و خویش و تبار بر افراشت - و بخطاب بی بنیاد عماد الملکي 
بفای نخوت مانند عاد و شدادآن شقاوت پرست بد نهاه تو گوني ازان 
به کیش جفا پیشه هلا کر خجل - و از اوضاع آن سفله منش گردون دون پر 
منفعل چنازچه شاعری بی خوف و هراس وبی تامل و ونمواس این شعر 
پیش او بر خواند * شعر» 

بسووزگار تو هردل که بود پر خون شند 

ستم تو کرد و تیمبت نصیب گردوی شد 
با ومف کمي سس ذانش موجب ظپور فساد در عالم شد - و وجودش 
باعت هلاک خلقت بني آدم گشته و خار جور و ظلم در گلزار سلطنت 
بمققضای جبلت بد‌خو کشته - 
رويراني 
و بذام 9 محمود - مشهور عوام بود مختار مام ملعي رمالي 


سس رت سس 


و برادرش که بسیف الله زبان زد <م‌ور انام بو بسیف الدین مکمنل خان 


و بربیعت خلافت مآب 


ر از بم طبعي خود بات خرابي ملک 
آی شد» ۰ در همان اوان استاد 9 ر کة بانحدا م کار عافبت نا محمود 


گردانید 


دیف الماک موسوم و مخاطب ساخت و عافبت معمود را "همانروز 
واسطءٌ سوال و جوات خود در حضور پر ور نمود »6 شرف امنیاز داد 
ررز دردم از حضور جفاب کیوان مآب خدیو زمان برای احضار اراکبی 
دولت عظمی و اعیان ی خلافت کبری فرمان و فضا جریان شرف نغان یافت - 


چناذچه عمنهای آستان دولت یکسر بر عنبةٌ سدرک مرتبه حافر شلک 


امد 
صت0ه قح ۶ه 
۵ ما حور 
۲۷21۳۸6 
۶ واتنا وه 
0-1۰ ]؟ 
۱۹۱۱۹ 
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۰ 69و16 
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اعتمتقم منط مد 
2 9 تاووو 
ععواصمم 
۶ 0۲ مزا 
۰ 01 ]01-1 
۰ 0۱۲ و 
1-0 1ع حمط1 
مادص 
8 11 


فعاامد ود ۵۲ 
عقصمععع 2صه 
8 عمط مه 
۰ 8006080 


19 ۵۵۵8 


۲2006۰ و6 ۲ه 


۲۵1 ۵۱۱11۴ 1۰ 


ت91 


تفه 
یت ۱۱ 


) ۶ 1 

بنقدیم آداب : تبفیت و مبارکباه فرق عبودیت باوج فرفدان رسانینن - 
و هر شمه موافق مراب ندر و پیشاش گذرانیدند - مرحمت. شاهانه هر 
بکی. را بعطای خلاع فاخره نولخت - و هر متنفس موافق .قدر و مفزلات 
ممناز گشته قامعت. افتخار و مپاهات بر افراخت - و جذاب حضرت 
خلیفة الرحهاني برئخت طارس. یعنی کرسي ززنار میفاار بار دیگر 
جلون فرموده پایةٌ نیش را سرفراز: تر از عرش ساخنه رتبه اعتلا افزواند - 
از بدایع وقایع آن روز ملازمت شاهراده‌های والا تبار 
شمع نور آفریز و خورشید ظل البي را روشی قرچوی روز - چشم بد شپره چشنان 
ازیر آفتاب روبان کوز باد - بوقوع پیوست - وغیع و شریف از دیدن . این 
نکارستان ابیت و اجال نتش شادي بر لو دل کشيده و ال نیکو اختریي 

ملک هفدوستان را از مصحف رری آن پاک نوادان دیدی » 


و سلالهٌ خاندان دین دولت اند شپستان شاهی را هریک بسان 


# لیتت # 


واجب آمد چرنفه آمد نام او * شرح ,رمزی گفنسي از انسام او 
دران روز دل افروز وفت ملزمت حضرت خدیوگیهان از مراحم جذاب همایون 
بعطای خلعت اه پارچه مع جواهر گرانمایه و فبضه شمشیر مرمع معه 
نطاق معلل ر سپپر زرنکار مچفاکار و معه علين بند مرصح بعلاقه و بذد مرواری 
شاهوار و خنجر مرمع و زنجیر فیل کوه پیکر و در (مادیه) فیل سرفراز گشته 
پای مرتبهٌ نلک افندار را بر فرق فرقدان گذاشتند - و در همه افران شرف 


" اختصاص پافقفد - و در مشارره مومات سلطثیتت - و نظم و نسق امور دی 


و دولت - و نیابت خانت - دخیل و سرخیل همگنان در همان آن بتعجیل 
هرچه تمامتر گشنند 5 


سر 


|۳۳ 


۳7 
توجه رایاث اقبال بصوب دار السلطنت لاهور 

ار فریر لین نون 
از آنجا که بانديشةٌ عقل 0 خبطی که در دماغ خود داشت 
اکذر اوقات بندوبست بلد؟ (هور صانه اللء تعالی عری اعد و الجور بعد وفات 
معین الملگ رستم هند پسر اعتماد الدوله مرحوم وزبر وقت سلطئت فردوس 
مرئوز خاطر و مکفون داش مي بود ۰ و نیز طمع 
اموال و اساسةٌ بی قیاس آن مرهوم بسوی آن میکشید - و معپذ! کار آن بد 
سر اننجام بعد کشت غاقبت معمود استاد خرد دستار تلیشان که بجای 
عافبت محمود بمختاري بعذ آن پهلو مبزد بسیار ابتر شده وبا ومف 


آرامکاه صوبه دار پنجاب 


ایفکه دولنخانة بادشاهي را از دراز کردن دست تصرف بکار خانجات 
اندررن محل وبيررني جاروب نموده بحرام نمکان سپرد - جنی که کل اجناس 
کارخانجات برشم خورد تاهم کفایست نکرد - ناچار توجه رایات عائیات را بسست 
آن دیار مصمم ساخت - و جناب شپفشاه را موجه آن ناحیه نمود - دربی اثنا 
تا به فصيهٌ پانیي پمت نزول اجلال شدءه بود که قوم بدخشی که از غایت 
سرکشي کسی را بخاطر نمي آوردند بلوای عام برای تنطواه خودها نمود» 
بر سر وزیر آمرند و راه نععرامي ۳( بیمودند ذا اینکه بیحرمت ساختذن 
و زمانی در قبضهٌ خود آورده فرصت جفیش فدادند - نجیپ خان قوم روهیله 
که سردار و دز رکاب ظفر حاضر بود موافق ارزشاد افدس حمایتش نموده 
از دست درنده خویان ر زگ صفنان رهائی دهانید» بار دیگر بر مسند 
امارت نشاند (و سزای بد کوداري آن‌گروه بافیه رسانه ) وقوع اینمعفی موجب 
بريشاني خاطر مخذار تبه روزگار ۶ دید وهم گرد ملال بر دای دل خاطر بندکان 
قدسي شپنشاه (#جن و زمان رسید - فس عزیمت بی نیل مقصود فرمودند 


(۱) حرام نمكي 


1 1۵1027 ۵ 
عون ۲۵۲ وتواه 
1۱09۰ 


صوخعو0 
806۰ 18۲ 
نوش عم 
۰ طو ]2۳ 


۰ ۲۵" 
و 
۰ 10۲ 


۳۳ 


و ءطف غذان بصوب دار الطلافة نمودند بعد چندی بار دیگر وزیر عزم بالجزم 
بجپی تسشی رآ معموز؟ دلنشیی پیش نجاد خاطر خوه ساخت و از پیش: 
حضور لمع النور خدیو گیهان شرف اجازت خواست - روز رخصت برای 
تباري کرسی طلا در دیوانعام و بارعام ارکای دولت سعادت فرجام شرف 
تا با و مشول عواطلف سلطاني از عطای عذایات خاص شرف 
اخنصاص یافنت از افبال عدر مال شاهي در (ندگ فرصت خس و خار 
آن مرز و بوم از کوقه اندیشان که سر غرور بلند ساخنه بودند و از بست 
فطرتی دا کوه‌ها ملجا و مارای خود میدانستند از مولت موکب ظفر 
غاشية اطاعت و انقیاد بر دوش عبودیت و اعتقاد گذاشننن - 


سید پیش کرفته اي یی ومیی و ۳ 
3( مرحوم را که آن شوریده سر گیسو بریده بعد وفات آنمرحوم مغفور مبنلای 
فسق و فجور گشنه مبلغ خطیر در اعمال بیحه و افعال شنیعه بلپو و لعب 
اسراف نموده بو و پای خود را از جادة اعندال بیرون نهاده باءمت 
وبراني آن بلد؛ دار السریر ر خرابي حال رعایا ر برابا گردیده و مرتکب 


ماعنه گشته ذخیره اندوز موبال برای خود شده مد و اسیر زنجیر 


تا 6۳۱( گر عتودت ر عذاب گشت +بي بط از انقراغ بای‌ویست او ضروربه رئبع ۳ 
318-00 0۶ 

۹ "1۳ خمیل الدین خان بهادر را بنظاست آن دیار وزیر ناهفنجار نامور ساخت 

و زن معیی الملک را بضبطي اموال و سایر اسباب حشم آ مبرور از جنس 


توپخانه و افیا وغهره روانةٌ حضور پر نور نموده - و بعد روان نمودی آن زد 


تبه‌کار رفیع الدوله ببادر را به نیابت خود بصوبه داري آن دار السلطفت 
مسئثل کرده - و سر انجام امور منعلقهٌ نظامت به بهادر موصوف سیرده 


) ۷: 3 


عنان معاردت معطوف ساخت - وزیر خود کام چو بر مقصود خود 
فایز گردید و تمام اموال و اساسة حشم معییی الملک که خسرش بود ضميمهً 
دوامت و ثروت او شد بارتکاب اعمال ذمیمه پرداخت و سر غرور و تکیر 
و باطل انديشي باوج نلک بر افراخت - در اندگ ایام اننظام امور معظمه 


ارم شش و خی رآمدن اجمد شاه دراني اشنبار یافت و موجب هرامن و2۳2 


و يراني اعلی و ادئی گشت ور همیفعه خبر آمد شهرت یانت ومع 2۳5۳۳ 


دریافت همگذان از خاص و ءام گردید که قشو شاهي فریب (اهور رسید - 
رو سید جمیل الدیی خان رفیع الدوله تاب مت در خود فدیده 
پای ثبات و قیام پس کشید - افواج شاهي میدان معرکة خالي یافته 
پاشخه کوب تا سپرند رسیدند ر در اندنگ زمانی از فوج چپاول بادشاهی 
که نمون رعب البي بود سواه فسحت آباد دار الخلانة محل فزول 
او گشت - و مضمون آيةٌ اذا زلزات الرض زلزاابا (یعفی هرگاه میلرزد زمین 
لرزيدني ) بدیدار شد - و در چشم زدن نیز مصداق ر اخرجت الارض اثقالها 
یعفی (چون آمد) برآورد زمیی‌بارها یعنی دفیفه‌های خودرا - معایفه کشت - 
تو گوئي عرصةٌ فیاست بر رری کار آمد ر شور حشر هویدا گشت - و زیر 
بی تدبیر عیب گریز و سر سئیز در آئیفةً خیال بصورت معال دید 
باد‌ای رهم پیشوا !۲۱ و اسفقبال بحضور شاه رفت - و از بسعه خرابي اعمال 
نکرهید؟ او دامنگیرش بود اسپر پنجهٌ نقدیر شد و از تاراج و غارس" 
و پرده دري ناموس سئنهٌ شهر تلاطم عظیم رر داد * * نظم » 

بهفندوستان قباست کرد انبوه * فرود آمد بلا سیلاب از کود 

بهپر معموره شوری دیگر افناد  #*‏ عمارت خاکت. کشت و رفت برباد. 

از آنجا که خوذریزیبا و قال و غارت ترکان خوآشام از مج تا شام هر روز بود 

اکابر و اصاغر از مشاهد؟ ای مصیبت عام فیامت موعود. پنداشتند - و جای 


(۱) پيشوفي 


) ۲۸ ( 


طعطه فمصطه فزار ازیی بلا غیر از جان دادن و کشنه شدن صلاح کار خ نه انگاشنان - 
م8 مه فزار از بل غیراز جان دادن و کشنه شدن صلاح کار خود‌ها 
هزارها از ضرب تیغ بیدریغ کشته افتادنه و بغارت امنعه و اموال خانمان 
پرباد دادند - القصه فوچ چپاول و یغماچیان تا به بلد؟ منپرا که معبد کقار 
رسیدند ر بامر البی که در حق مشرکین واقع است که فافتلوهم حیت 
وجدذموهم - یعنی بکشید کافران را هرجا کة بیابید - قدم جلادت پیش گذاشنند 
هراران هزار کفار ر( بذار البوار فرستاده بتخانها را مذردم ساخنند - از وقوع 
۳ [ ساذ حمل و که از وفود ما معفت و قل 
۳ بی سانحه سور جمل فوم جاگ که از وفور مال و معفت و فوج و فلاع 
نز2۳۸ حصیده که بناگرده بود و ار کلاه ذخوت بر اوج نلک می شکست مغلوب 
رهب ر هراس بمرتبهٌ گردید که دست و پا گم کرد و تار زنار گسیخت - 
بچرخ بربی رسید و کلیسا و کذشت یکسر منهدم گردید - بالجمله بعد نومب 
0 968و 1۲۲6 و غارت بیشمار پنجای لک رریبه بطریق پیشعش ومصاد رک بر ذمةٌ آن سرکش 


۱۵ 8107 ۳9۲ ۳ 
0صو مص وه ادبار آثار قرار یافتا - و حضرت خدیو گیپان بای تبات و استقامت ماناه 


1۰ 
کو فشرده در قاعةٌ دار الحلافة رونق بخش دولنلخانه بودژد - احمن شاه درانی ۰ 
داخل فلعهٌ مدکور شده با جذاب جهانباني ملافي گردیدند - و مراسم مواسات 
و آئیی خلت و موافاة مرمیداشته باخاق بادشاهانه و حفظ آداب ملوکانه 
ره همه پیش آمده بتموید قواعد يکجهني ر يكدلي پرداخنفه - و بنابر ازدیاد 


حصو ۸ )مد 


1۳ ۵4 11 «ذع استحعکام. مپانی اتحصاذ و وداه بادشاهزادي بلقیس مفزلت. ثریا جذاب 
خورشید احنجاب گوهر درج حشمت و کماري اخنر برچ سلطفت 


مجدنبدود « شهرياري نواب گوهر آزای بیکم که تما الفواد. جناب حضوع خدبو وان 
ها از رن 7 و ۰ ح 5 
ی بادشاه زمچن رژزمان بودند نامزد بادشا؛‌زاده مرزا تیمور شاه خلف الصدق 

1026۳" 8 801, 


خود ( مثرر ) فرمودند و برضاه طرفیی عقد نکاحج بستند - تو گوني 


سس سس سس سس ".-_ سس سس ی تسس تست 
سس 3 2-77 #سصسسس مرح 


و 
فران السعدیی بوفوع پیوست و در دوات خدا داد ( موید ) باهم کشت - 
ر خود بادشاه نفس نفيسةٌ گوهر شب‌چراغ سلطفت و شهرباري و شمع 9:۰۸ ۸۳0۵ 
شبستای عظمت و بختياري ملله عصمت قباب حضرت بیگم صبیةٌ ری ی 
بادشاه معمد شاه که بعد انتقال ازیری جباه سریع الزرال فردرس آرامکاه ۰ ده ط 


زبان زد بضطاب مذکور اند فخر دردمای خود دانسته در سلک ازدراج ۳ 


خود کشهدند |و باهم روابطه ۱۱۱ معنوی ازیمی وصلت‌ها افزود‌ند بِ هرگاه آفناب 
عاامتاب به برچ حمل تحویل نمود - و نوروز جهان افروز بیازار گرمي ررز 
سر بر کشید - و تمازت آفتاب موجب دل سردي نهنگان بر وغا گردید 
تاب جرأت نیاورده بمراجعت فشون بحدود مالوف بحضور شاه زبان الصال(۳) 
کشودنه - و عجز خودها از هوای گرم هندرستان بناسازي آن معررض 
خود تصمیم فرموده اخنیار فرمانررائي مملکت هفندوعنان باخنیار بفد کان 
شاهراده تیمور شاه را گداشته - و سردار ذو (افقدار جپانخانرا در رکاب بادشاه 
زاده مامور کرد که خود بکوچ‌هاي بی در بی و منواثر ببلدة کابل رسیده 
نضارت بخش آن مرز و بوم گشتند درین زمان سعادت اقنران پیش آمد 


آخواجه موسیر خان که گونهٌ قرابمت بای دودمان والاشان دارد کشت 2 


و خان مذکور بخدمت میر آتشي از حضور شرف امنیاز یافت رو نجیب 
خان بخدمت امیر اامرائي و بخطاب نجیب الدوله بهادر ثابت جنگ 
پایةٌ عزت بر افراخت - و مجد الدوله بهادر بديواني خالصهٌ شریفه مباهي 
شده مرتبٌ اعتبار و امنباز بلذه تر ساخت -و فواب ضیاه الدوله سعد الدین 
خان بپادر که در اوان آمد ‏ آمد شاه دراني بپاس حفظ حرمت و آبرر 


(۱) تزوابط () حال 


) ۲۶ [ 


کثاره کش شده بود بملازمت اکسیر خاصیت کامپاب درلت و سعادت 
۳۳:۱۵ ۰ به 


9 ومع حصوا۸ دسر یب ذره مودلی جناب کیه‌آن مب حضرد تتت 


شاه عالم درحیی بادشامزادگي برای بندو بست 


چون اخنر عز و اجلال باوج سپپر اقبال طلوع نمود - و آفتاب سلطنت 
و بادشاهي از افق کامراني سر بر آورده نور گسنر جهان و جهانیان گردید - 
رای جپان آرای خدیو گیپاف بمصلحت (دید) چنان افتضا فرمود - 
که جذاب عالمیان مآب بحدود هانسی حصار منوجه شده بتسخیر آن ضام 
همت بر گمارند - چنانچه حکم وال ِ_ اصدار یافت که سامان کوچ آماده 
و مپیا سازند - و در استعضار راجه‌های شقارت آثار که از دايرةٍ اطاعت 
پای خود را بیرون گذاشنه و زمپنداران آن مرزوبوم که بنافرماني خیرگ 
اخنیار کرده اند تنبیه وتادیپ نمایفد - چنانچه پیش نهاه خاطر فدسی مآثر 
از فراهم فرمودن عساکر فیروزی مآثر و آات تویخانه برق نشانه ر تا وت 
جنگ و حرب گردید - آخربا ساز رو سامان و از جمعبت پردلان و بهادران 
رایات ظفر آیات بعزم آنحورد فلک. فرسا گشت - و مدار الدوله بهادر پسر 
خورد خواجه موسیی خان را بسركردگي افواج و نظم و نس امور مقرر فرموده 
برکاب اف رآنتساب اختیار نمودند - بالجمله بعد قطع منازل سرکار نارنول 


2 طقطه. , : - ۳ ۳ 1 
0" ع محخرم بندکان رکاب فلع ایاب شف - و اکذر از سران و سرداران آن نولحی 


1 6۳ ۵ 
وط ۵0 80 
#جامصه وه 
وصه عنصاه ‏ 


,8 بعل انفراغ خاطر عاطر از امور آنجد ود مراجعت صلاح وقت آندپشیده ازان 


در رکاب وال سرمايةٌ سعادت اندوخنژن - و غاشيةٌ اطاعت بر دوش گد‌اشفنه یه 


ات ی 
سمت نپضت رایات ظفرآیات گردید - و پرگفةٌ جبجر از مقدم همایون 
رشک افزای بپارار گشت - و درب ضمی پرگفنة ريواري که از جملء محالات 
صرف خاص از عبود پیشیی است نیز مضرب خیام فلک احنشام شد» - 
و چندی مقامات ( اقاست ) فرموده بفظم و نسق آن سرزمییی پرداخنند - 
رعایای آنجا که زور طلب بودند - از صولت صوکب گینی ستان سر اطاعت 
بر آستانة دولت نهادند - و بادای مراسم عبودیت و بندگي درگاه آسمانجان 
قری در دادند - اکنون فلم سوانم نثار دیگر بار از احوال وزیر ناهفجار بشرح 
و بیان ميي پردازد - چون غازي الدیی خان بعد برهمي کار خود طر ح دنهاسنمهده 


۲0و صقط 15 


آشتی و مواسات باشرف انور شاه ولیخان وزیر شاه درانی افگنده - و دست ات8 ده ده 


,عصقصه هر 
۱ مج ۳ ۳48 وناز 

و بدامی وزیر زده مر د ساخت. - بثابر اپفکه آب به طعطاعظ اه 
توسل بدامی وزیر زده مربي خر 4 و 


خود آرد - مرشد زاد8 آفاق مرزا هدایت بخش و مرزا اباب اه اوه و 


عم مطنا صثه ز 


و مر ی کی سای 


2 1 
بخیال خام باراد؟ ملک گيري پورب برپا خود را ساخت - و از پیشکاه _ ود #مندده 


صقطک 0فمصط۸ 

۳9 ۱ 7 3 5 مییعر ‏ رمه ۲ 1320885 
حخلافت رحصت گردید مپخواست که تافی تتصیرات ایام مافیه بایهی ۳ اما( 
1 ِ ۱ 


دست آویز نماید - و خدمتی بجا آرد - تا بلده فرخ آباه که بتعلق 0ع 12 
(حمد خان بنگش از اساف او مقرر است کوچ بکوچ درانجا رسیر - ازانجا 
که احمد خان نمک پرزردة ايیی دودمان دولت ابو مدت بود - و غاشيةٌ 
اطاعت و فرمان برداري ابا عی جد بردرش خود میداشت - بپاساري 
آدابت مرشد زادٌ آفاق شرط فدویت بجا آورده ذخبره اندوز سعادات گشت - 
و لوازم حق نمک ولي نعمت بنقدیم رسانیده بدرلت مازمت مرشد زادة 
آفاق فایز گر‌ید: .- غازي الدبیی خان اتفاق سران افاغفه را فوز عظبم دانسته 
از فتنه انگيزي بعسد؟ اعاظم اراکیی دولت نواب شجاع الدوله بهادر طرح 


آربزش و زبچش افگذن - آن رگن السلطفت آداب باد‌شاه زاد‌ها ر مل نظر 


۳۳3 ۲ 
داشنه اغعاض. از.رای فساد اندیش او نموده مشغول باو نگشت, - 
و کذاره کش شف - ازانجا که سر رشتهٌ ارتباط از قدیم بسرداران مرهئه‌ها 
داشت - و زشتي و بوسرشتي در طینت این مضوب سلطفت - 
و فساد انگيزي مضمر و مزمیی (۱) در اصل خلقت بود - با آنها درستي امور 
خود ساخت - وبار دیگر کمرکی بعداوت سلطفت عظميي بست - 
و بمراهي رار ماپار که از سر کرده های قوم مرهثه بود - و راکپو که از افربای 
باجي راو که سردار عظیم اي گرره شارت پژره است روان گردید - 
و احمد خان بنگش را بکلمات تزریر فربفتهة خونش ساخته عقد مواخااً 
بمهاد له دستار همدیگر بست - و بطمع منصب امیر الامراتي منفق خود 
ساخته همراه گرفت - و با لشکرسفگیی و گران معاودت نموذه قریس حصار 
دار الخلانة شاهجپان آباد رخت ادبار انداخت - و عرایض بعضامین 
عقیدحت . مشصوي . در حضور قوشیي پلطایت مور از ال رو اران 
داشت - تا آه کار بمحامر؟ شب رکشيد - و نجیب الدوله ميربخشي 


و تاب 9 آن ی از را فد‌ویت ۳ عق مت آن 


9 چلادت و شجاعت داده بحرب و پیکار قدم 24 پیش گداشنند - از طرفین 
توپ‌های آنشیی دم برق انگی سرشدن گرفت - و آتش کارزار شعله زن 
گشت - و بعمارات و دیوار خانه‌های سئف شهر تزلزل و خلل راه یافنت » 

» نطسم * 
جوان و پیر در آهی نهلی شتد ۰ ز چا ر آئینه جوی خود رران شسد 
ز بیرق‌های سرخ و زرد در دشت * نموده شعله در نی زار گلگشت 


( ۱) مضمن 


۳۳ . :) 
چو رهد از کوس‌ها برخاست آواز * . زمیی را جاده‌ها شد بال پرواز 
1 ۰ ۳ ۰ 7 ۰ ی ت 
برآورد از گریبسان کسرناضر * فشسانید آسنیین بو شور میتسجو 
شه از بانگ نفیرش گوش چون کر # سامت کرد از هیجا تفر 
پیاده بر سوار آتش فشانده * بساغرخم می بیفش فشانده 
هربران پیشه دیده سرخ از خوی + چوگل دندان بر آوردند بیسرون 
بگردون بسکه نقش آه بسته * هریت را بر سو راه بستفد 
تا هشت روز ایس هفكامهُ رستکی گرم بود - ازانبوه ۲۱ در دربای لشکریان شهریان 
بسئوک آمدند - جذاب جهان بانی از مصلحت اند یشی - که در طول ایام 
محاربه شپر رر بخرابی خواهد نیاد - رو دست ظلم و تعدي بر شهریان از 
وج غنومان دراز خواهد گشت - بمقنضای رافت و عاطشت - ذرحم بعال 


رعایا و رد فرموده - در نصا آزه ت باد غرور کشودنه *و از صعلق طقطه 

تپ ر قرب نمرده - در نصایم ,بررری آی مست باد4 غور 0 
2 ۰ 2018 

ارتکاب این چلچس حرکت - که موجب حر:ي 2 بربادي شهر موث - هب 0 3 

1 ت 

باز اشنا ی معروضات خود عِ فرضانٌ او ر[ - با وصف اینکه حس بندگی ی 


8 ۳۵۵۲ ظ 

وا ۱ ِ -6 80 
و جانفشانی نجیب الدوله بهادر مفثئوش صفحهٌ خاطر کرام مظور بود ‏ ووزمنه دم 
2 ۱0-0218 


قرو احایت و و خصت ز لدوله بیادر بوظی مالوفش منطه ۵0 
و 9 رود ادج و رخضش تجومبت قراخ جپاد.بوشی مالواض ام و 0۳ 
جایزد‌اشتنه - چنانچه عهود و موائین فیماببی بهادر موصوف و با سرداران 2۳ 

4 1 ۲ 5 گّ كِ#« 7 معع ]۷[ 9 عحصه زا 
دکن یدیس مظیر علیخان بهادر عموي رافم ات 9 2 7 آندرون وز ما 9 


بر آمدة عازم پنهر گده و نجیب آباد که ملجا و مارای خانمعری البه بود نع ود اه 


نش 
2 9 ود ۳ ان -90 و1 1۳8 
شرف دسنوري دافته معع الوس و اسباب حرب رواذه شش - وزیر دسعال شا ۳ 


7 ۲ 4 ۲ بای ره و ی وی 2۸41000-0000 
ملازمت اکسیر خاصیت جناب همایون (فتخار اندوز گشت و ۳9۳ تسج 
۳ 1 880 و1318 

الم 3 هر بخشد از تغیر نجیب (لدوله بپادر باحمد خان وا صنط ده 

۱ مر رب و #در گريي و ر* با 2 هی مج 
۳ ۳ 22 ای ۱ 0 ۶ه مااذه 
بفش از و (مع الذور معورض ساخت - و بخطاب بخشی ا/ممالک سوم ونم قرو 
و ] 3 نی با ۱ رز فا ی 0 
میر مب جد بپادر بایه / دوك بو افرا خیتتا 9 با 064 ر000 
۹ ۳ شا ۰ ۲ کر ۷ 0 0و[ 110 
:1۱۳00 


93 انبوهي 


وت 


رید 1 خدیو گیپان بعفو جرایم ما تقدم او پرداخته مخناري مهام سلطنت بطور او 


۳ 1 ۹ 9 نا در 

ما لمهه ما گن‌اشندی - آنن تیه زرزکار بد کردار چون بر مسفد وزارت و مکناري نشست - 

امک م4 0 رز 8 3 

مه ون داز دیگر بارا به بیغ كفي خود تبشه در دست خود گرفنه قدم در وادي ناکامی 
۶ ممصوا وزه کَّ ی 


۶ه وهنطه مطا گذاشت * + شعر * 
160680 وط 


گلیم بخت کسی را که باننند سپاه » بآب زمزم و کوثر سفید نئوان کرد 
يعفي بار دیگر هوای تصرف پذجاب در سر او پیچید - و تسخیر آن بلده, 
ثا صوبهٌ کابل که سرحد قدیم مملعت بادشاه هفدوستان ست باعانت 

و ان ‌ 1 ۶ بت 
و وشنجات آدینه بیگخان فوجدار درابه و بست چالندهر که مرد مدبر 
و از جملهٌ ارکان صوبهٌ لاهور و از عمد‌های تا بیفاری نواب معیی الملکگ مرحوم 
و خان بیادر دلیر جنگ صوبه دار پیشین بود بربست - بفاه علیه سرداران 
دکی را با فوج سفگین روانهٌ ارت نراحي مود - هرچفد اينعني قرو 
ولا نیمت موافق نقاه‌ای وفت ملک بخشیده را بازگرفتی افتضا 
نمی فرمود - لیکی بکلمات ریب و فریب و انواع تزوبر خاطر اندس را از 
همه باب مطمشی کرد - اکنون شجدیز فام را از وادی اییی گفنگو تافنه بعرهءکاه 
شهود بعنی خررج گینی خد‌اوذد جولان مود هل * 


معاودت فربودن خدیو مویّد کردکار بعني 
حضرت شاه عالم بدهلی و شومی 
صعلم؛ طفطه وزیر ناهنچار 


0 00۱0۳88 ۰ ۰ 
ف فه رسب مبداً فیاض از عطاکد ؟ جود و نوال باراد؟ حویش همه وفت سعو 
682 


جع ثیوض لا یزال - دریی عالم کون و فساد به نبرنگ جلوه پردازی عظهر 


) ۳ 


قدرت نمائیست - دریی کارخانهةٌ ایجاد و عالم تکوبی و ابداع عجایب نقوش 
بدیع از مو قلم مصور ازل صورت پذیر میگرده - که بچشم ای کارنامهٌ ماني 
نکر - و بدید! حثیقت گزیذان باطی دوست یادکار روزار است +« +« نظم « 
کسی را که خق مطلع نور کرد * بارم‌اف محمود منظسور کرد 
نخست ایفکه کردش بزرگيی عطا * که بر همگفان گشت فرمانروا 
دگر داد از علسم باطن بیاه * که از دیگران گشت فدرش زیاد 
و ی ایت چجهان سعشا ه باز کسید روز ازل تعق عط؟ 
به پنجم ز دل کردش آئینه ساز + که از روی هرکس برد پی به راز 
تسم داد او را چان اتنفدار بٍ که عالم | طاعذش اختیار 
بار داد هفتم. شجاعت چنان * که از بیش وکم برنتابد عفان 
کم کرد فصرت بهشام مقام * که بستانه از شاهد ملک کام 
فهم داد بر عقوش آن دست رس * که نبود به بد در مکافات کس 
دهم پرد" پروش است بر عیب غیر * که مردم ازز چشم دارنن خیر 
ده و یک عزیمت باعصیل مال * بشرطیکه باشد ز وجه حلال 
ده و دویمیسی حسزم در ارفا * که متعیر ۱ نگردد بآزارها 
ده و سیوم آزاد از بف‌ه خویش * که خوشدل بود زانچه آید به پیش 
ده و چارم- این قدرت و دست زور * که از خود کفتد دور نش غورر 
بهم چارده وف چون کرد جع ۶ جهالست پررانه و اوست شمح 
تحالی اه از نضل پوردار * بود آن صفات از شهی آشکار 
که اماش نجیب است و ذاتش کربم * ندارد بدل ازبد و نیک بیسم 
ز آدم شده تاباین دم جپان * پرسنار آن شاه و اجداد آن 
بهم تشفه لب کو شود قطسوه زن چکد زاستپنش هزاران عدن 


چو ابر است دوست کپبسربار او *# بجز جود نود دگیر کار او 


۱۱) منچر 


) 
کسرم میکشیل پیشد.ر از سوال 
نمیخواهل از کس سب بهپر جود 
بر ذره دارد ز میسر اتفاق 
چر گوهر ز غیب آبرو یانته 
هر آنکس که او را به بیند بخواب 
ندیدست گر عفر خق را کسی 
چو دیده ز مردم به بیفاد بدي 
بعلمست ابت قدم تر ز خاگ 
چه گویم دگر وصف آن باد 4اه 
بدنی بود رفبتش بپسر دین 
زبس گشت از خواهش خود جدا 
زبس فارغ ازشادي وغم بود 
دل مف او کم ز آئینه نیست 
چو عهدش بود مایة. ابنباچ 
نو آئیی شهی بهنر از پاسنان 
سزای جهان بادشاهي شسدن 
خردمند روش دل وباک فذات 
دل صافب او جسام كبني متا 
کفشش ابر دریای رحمت نشار 
ز صمبای نامش نگییی گشت مست 
ز.کار جهن دارد او آيسي 
خداوزد شمشیبر و تاج و نگیی 


ز خورشید او قفش برذر زده 


۳۹ 


۱ 
مبادا که سایل. کشد انفعمال 
بر تشنه عاید بود نع زود 
کمانش چو اببیست پیوسته چاق 
ز حق آنچه در خواست ار یانفه 
سل داصی او بود آنقاب 
اماید نطر سوی آن شه بسی 
کشد پرده بر رریش از بخردي 
زمی رابود از تلزل چسه با 
که دارد بدروبش از دل ناه 
که از عدل و داد است برپا زمین 
بوه حب و بغضش برای خد! 
ثو گوئي که رحمت مجسم بود 
بهر صورت از کس درو کیفه نیست 
غفي گرده از احنیاج احتیاج 
که کوش بود قبل راسقان 
مسبزاوار ظط.ل لین ش‌دن 
مچسم خ_دا رای کایفات 
بشمشیر اتبال کشور کششای 
شلک سبز از رشحه اش روزکار 
به (ثیض) سفید و سیه یافت دست 

مقسدر باو گشتته نرمانههي 
بعش کم ربسته چرخ برس 


بهن‌دوسنتان بییگ 6 بر زر زد ک 


| ۳ 


المي بوذ زا میس وزمان  #‏ دز ایچناه نزع بشتر قوامان 
بوه فات آن داور مستطاب * بدین وبداد وکرم کامین اب 
بود دولت و عمر و جاهش فزون * _ نه بیئن کم و کاست از کاف و ذون 
کلیدی بدوست آیدش از فض) * که گردد در آفاق مشعل کشا 
کشایه بمفتاج عدل و کسترم # د رگن دآن فریدون و جسم 
چرخسط سطسزاب. بنی و دراز » .ند رسم کيضمريي. تازه باز 
از کار ناه بمانه بسی * که نزدیک و دوش بخراند کسی 
ی می ای است هر بامداد بآمینین ررح المیی یار باه 
چون تقادیو رب قدیر و نبز عادت در زمانه چنیی رفته که بعد 
هر معنت رات و عقب هر المیي فرحت است - ازیئجا است 
که گفته اند - تا رن نعشي گنم نيابي(۱) - - مصداق اي مقال پارژ از احوال ‏ 
سعادت اشتمال حضرت خدیو زمبی و زمان نایب دادار ایزد بیهمال است - 
که چون غازي الدین خان را بسکه بد گوهري جبلي و شوربختي املي 
در طبئنش سرشته بودند ِ از راه حسد غیر خود را بر سر جاه و حشمت 


"نمی توانست دید و اينمعفي از کمال تکبرش متصور است که پی؛ 


کسی سر فرو آرزدن از نقصان افندار و اخنبار خود میدانست + * مصرع * 
( با طیئت اصلی چه کند بذ گپر افناد ) 


بثابر آن فوج کشي خدیو ذوران بر خاطر بو مآثر او برهم میخورد - 
و پپوسته در شعبده انگپزي مي بود - که این جمعیت منفرق شود - 
و بظاهر که ذررتي بخد کان حضرت رسانید» اند مبجدل گرده و یز خوفناک 
از نیروی پِنچءٌ افبال عدو مال ای درلت خدادان میبود - چنانجة 


( ۱) فبوداري 


۲ ۸ 3 


پیوسته خطوط خود مبفي بر اغوای موسیی خان بلو چ و دیگر ز‌یند اراد 
و کشاورزان آن نواح برای برهميي امور که آن کوته اندیش تيشه بپای خود 
میزد نوشنه - چنانچه سالم علي خان نامي که در قلعچة پرگنة جبجر 
رخت ادبار داشت از پشت گرمي آن فتنه پرداز سر خود را در حلقةٌ 
بندگي و اطاعت گيتي خد‌اوند نمي آورد - و جبی عبودیت بر آستانةً 
۱ فاک نشان نمي سود - جناب مرحمت گستر از بززگ مفشي نظر برس 
(بد پردازي ) اونفرموده اغماض بعمل مي آوزدند - چون طفیان و عصیان آن 
فرومایه از حد گذشت - فهرمان فبر سلطاني بجوش آمده پشه(۱۳ آن تمي 
مغز پیش نهاد خاطر همایوی گشت - به بهادر علیخان بهادر - که در عهد ‏ 
میمنت مپن بخدمت مر مان سر فراز گشته - فرمان قضا توامان شرف 
مدور یافت - که آن تیره بخت نگونسار را بسزای اعمال و پاداش سرتابيي 


1۳8 ۰۸11 
ز حت 1308 ۳ : زا ۱ ِ 1 
ما نموه و محال انديشي او رساند - چنانچه بپادر موصوف شبگیر بر فری كاني 
6 ۱ فنصت ‌ 1 
منم که ما چا و مامی آن بد مال بود رسپدک ناخت و تاراج لموك - و عفدمت د پار 


1 از نقد و جنس بدست آورده - بر عتبهٌ علیه رسانید - ر چون حق غازیان 
.۱14 

(سلام بود - جناب همایور قمام آنرا باونها (۳) بخشیدند - و مال و اجذاس غنیمت 

به بهادران کار آزما قسمت فرمودند - علی الصباح آن موافق تجویز رای 

جهان آرای عقده کشای جناب خسرو جبان بهادر مذکوز با فوج ظفر موج 

بظور سیر و دماشا گرد آن قلعچه و آن ناحیه سوار گردید - از تائیدات 

ايزدي و اقبال سرمدي آن دست پرورد لطف البي بیک گرد آرري 


دسنگیر نموده معهة همراهیانش به پیشگاه خلانت جپانبانی آورد - و خود نیز 
بر دموا ی ترا ۵ ی اوزدا ور و9 موز 


۰ 


(۱) آسقان (۲) تنبیه (س) به اوشان 


. و شید کشوده خاطر فدسي مذاظر را بافسام موکد و عبد و پیمان م#جدد 


لب 2:۴8 ) 


از ظهور نیکو خدمتی و ادای حق نیک ولي نعدت دوجهان سر افتکار 
بارچ فلک دوار رسانید - جپان داور از کوچعدلي ور بزگ منشی تفتد 
بحال برایا و رعاپا فرموده از قنل و غارت امان دادند - و سالم ۳ ر 
بپاس خاطر وزیر ناهنجار بموهبت خلعت ناخره پایة انتخارش 
بخشیدند - ازیی فتم و نصرت خدا داد که نشانةٌ نصر می است - عبرتی 
بر دلهای کوته بیان و عافبت فا اندیشان مستولي گشت - و سلرک طرین 
فرمانبرداري و اطاعت در جذاب ولي‌نعست که موجب فاح دنیا وهم 
عثبی است منظور و مرکوز خاطر سرکشان و زه‌ینداران آن سمت گردید - 
چنانچه موسیی خان بلرج معرفت بهادر علیخان بعفو جریمة خود ر ادای 
مال واجب پیشعش الحاح کرد - و خدیو رافت گسنر از سر جرايم آن 
در گدشته تقصیر او را بذیل عفو پوثبدند - ظهور این معنی چون باعمت 
پريشاني خاطر و تردد باط و ظاهر وزیر پر مکر و تزویر گردید - د هراس رورت یرم 
ر خوف عظیم بردل او رس - بذابر آن سید جمیل الدیی خان بهادر ماه بلاط 


مطنا م6 ممحصونل 


و بهادر خان بلوچ را روانه بان قوب بموه ء و ‏ حا رت ی ویو 
گيپاني ابو العدل عزیز الدین محمد عالمگیر اني طاب اه ثراه در باب 
طلب گبتي خدیو دست آویز کب خود نموده معه شقةٌ خاص هر در 
سرداران را روانه ساخت - هرگاه سید جمیل الدین خان و بپادر خان 
فریب لشکر ظفر اثر رسیدند - بدریافت کثرت فوج و دلیران جنگجو تاب 
مقاومت در خود ندیده از حرب و کارزار سپر انداخثفد - و غیر از لطایف 
الحیل بکار برد صوابدید خودها ناندیشیدند - چنانچه روباه مفت در کید 


نله منت 
و 5 9 3 ت 4 هصع طع [ 
مطمشی نمودند - و برای اسفان بوسي معلی کوچ بکوچ مدوچه ساخنند - 1615 :110۲0 


۳ محصمع صقح 1 
ا ریت 1 : ار 29 2 شن : اد ۳ تاوعحط ۲0 
هر ۳ تم موز نت :۶ افگی مسفبت رل 3 زاد؟ افاق مرزا .حصولم؟ طعطگ5 


۴ 


عالیجاه بهادر بعز و احترام معه مهدي قلیضان نمکهرام(۱ ( پیشوا) تشریف ‏ 


آوردند - و بعد ماقات کیفیت بد انديشي ر فساد انگيزي آن تبه روزکار 
بی کم و کاست مفصل بشرح آوردند - چون خدع و مکر آن روباة سیرت 
ذهی فشیی خاطرکرامبت مظاه رگردید - غیر ازیی امانع به حصول ملزمت 
حضور انور و تشریف ‏ فرمائي در قلع مبارک بلوای سپاه برای تفضواه 
و تعرض آنبا بداخل شدن. شهر و قلعٌ مبرک مصلحت دید و مدنظر 
کرامت منظر نگشت - چون ارشاد همایون بآن رربه منش یعفی مهدي 
فلیخان ضلالت نشان باینوضع صادر شد - مانند بخضت خود خان مکور 
برگشنه رفت - و مرشد زاد؟ آفاق مرزا عالیجاه بپادر داخل قلعةٌ مبارک شده 
معروضات حضور بجناب قد‌ب ي جبانباني ذمودند - رای عالم آرای افنضا 
چذان فرمود که چون آن بو پرده از روی کار برداشته سمل نباید 
پنداشت - و همست بر تدارک آن باید گماشت - که گوشمال وافعي عادد 
احوال آن بدسکال اعاقبت بیی گردد - مفارن ابنعال از تاگید ات ایزد 
منعال و باوري طالع عدو سوز جذاب خدیو اماني ر آمال عرضي ویثمل راو 
معت زممنزب» مرهثه که سردار موفور الافندار بود - مشتمل بر رسوخ عقیدت و لوازم عبودیت 


-1ا00 و دهع 


اس و فدویت بکمال عجز ر نیاز بوفت شب در عی رده خاطر هماپون 
ان معرفت بهادر علیخان بهادر از نظر کیمیا اثر گذشت - از آنجا که ایزد کار ساز 
بنائید ای برگزید؟ ررزگار است - رفافت چنین سردار عظوم الشانرا در 
زمر بفدکان عبودیت کیشان مغتفم تصور فرموده بمراحم خاص (ختصاص 
بخشونه درسلک ملازمان ر بند کار درگاه کبوان نشان سعادت پذیر گردانپدند - 
و موافق فرمان فضا توامان عای الصباح که صبی اقبال از افق اجلال خدیو 
موید ایزد لیزال سر بر آورده - سردار مذکور مع فوج سفگب و گران کمر 
اطاعضا و انقیاد ؛ بسته و او ر جانِ نثاري د ام ی همت بمیان 


( ۱ ) حرام ذمک 


- 9 ۳۳ 
ی اک سا( 700 


ی 


) ۳ ۱( 


برزده حاضر بر آستانةٌ دوات شده حلقه بگوشی و غلامی را وسیلٌ نیعنامی 
و افنخار دنبوي و جات اخروي دانست - بعد حصول ای مرام رای 
اجلال مفرر گردید - در همان فا خبر بمسامع حفایق مجامع رسید - 
که لشکر بد اختر غفیم لیم بد فرجام عزم بالجزم بمعاربه و جنگ غازیان 


ط عمتصصرو 
0 وعصهتعط9ه 


جرأّت پیش گداشنه - و خامت عاقدت برای خود آما 5 میسازد - بل کذیبان و صملف طعطط 


اه هه 

ملازم رقاب ظفرایاب حئم مطاع عز صدور یافت - که آی بن کیشان خیره سر ؟ه هه ۳0 

مود 34 مصه صقط1 

را بسزای کردار آنها رسانند - فوج دکنیان تمجرد موز حکم. اجب العای... . عمط 

5 ۱ ۳ 1001 
و مانفد بنات الفحش متفرق ساختفد - و بسیاریر| بدرک اسفل جهنم فرستادنن- 
و داد شجاعت و دلاوری دادند - و از جانبيي هنکامة قنال و جدال 
گرم گردید - و بلوپ رتئنگ وتبر بازي نوت رسیی - آخر الامر بهادران 
نبرد آزما آن به کیشان را یکسر از آب تیخ گذرانیده آ صصرا را مانند 
لاله زار از خون آن گروة تبه ار نمودند - و خاک مفلت بر فرق اعدای 
دپ و دوات ریختنن + نظم * 
اجل ریخت زهر هلاهل بجام » شده تلع زار جان شیریی بکام 
زمین .و زمان ا غضب زد بسم * کشید انتقفام از ترحم ستم 
فرو رفت پای شفاعت بگل  *‏ شین . خدنگ بلا کشت دل 
ز بسل خانه بر مردمان تنگ شد * نظر را بچشک زدن جنگ شد 
دزان عرصه میکرد گرز کبران * بدرکان کیسیی کار آهنگسران 


6 


) 

سنان دلیسران دران کرزار 
ز بس دید از تبخ و خفجر ضرر 
بهر کس که زد از غخضب گرز پشت 
بدل تفگ جا کرد پیکان تپر 
بپر جا که فبل اجل پا گذاشت 
عبان شد ز خون بلان رود نیل 
ز بس بر هواهر طرف خاک شد 
پلان رخش کب چون بر انگیختفد 
زتبسر لس‌اندار فمشیسر زی 
خدنگ دلبیان در آن کارزار 
سپربسه از تیغ شد چاک چاک 
کمان بست چون ره دران دار و گیر 
کمان برد چون دلبران دل ز دست 
پلان آنش کپسسی بر افروختنه 
غضب کرد کشت محبت درو 
زبس حلفت زخم زهگیسر شد 
بعد اشتعال آتش تقال و جدال 


۴۲ 
ِ# 


#۷ 


#۷ 


# 


( 


گذدر کرد از دل چو مزکان یار 
خطو را دران عرصه آمد خطر 
بن رم شد. اسقطوان. درشت 
کمانگشت از کشمکش گوشه گیر 
بزیر قدم نش گرداب داشت 
نفیر اجل گش.ت خرطوم فیل 
زسعی مردام آچشتم الاک شد 
بشمشیر از مهر خون ریختند 
مشبسک چو آماج گردید تن 
سياهي ربود از خط ر خال یار 
گل فتم اناد از زیر خاک 
دل پرجگر گشت پیکان تیر 
برابرر ز خون یلان وسمه بست 
پرربل مرغ نفس سوختفد 
وفا بسبت با بیت‌وانیي گرز 
نظر محو نار تير شد 


افراج آن بدسال عیب گریز را هفر 
شهر دانسته - مانند بخت خویش بشهر بر گشتند - راز افضال دادار 


بیهمال جهان داور مظفر و منصور از آب جمی عبور نموده آنریی آب را 


از زدان خبام اقبل نلک احتشام 


رشک افزای خورشيد از انوار آن فرمودند - 


در فص ایرن احوال نوبکخان که مصدر نردد شده و حاضر باش از دولت 
خراهي در رکاب سعادت اننساب بوده - .سورد عواطف بیکران و مبیط عفایات 


بی پایار گشفه شریک ( مشاور ) گردیده امتیاز یانت - و سر فراز شن - 


) ۳۴ 


و در رای بیضا فیا موانق صوابدید بعضی خیر اندیشان چذان گذشت 


که باطراف پورب عفان عزیمت جلو ریز ساخته لوای ظفر پیرا را منوجه 


آن ۵ فر‌مانئن - داز 5 و اد ث مصل دوه ام - ما۸ طعطه 
0 حدان: وچپای ی ۷ خدت کی کور 2 ل‌ وج و 
7 4 3 ۰ 0 ۶۳۵۲ 
2 ربهل راو تو بالترام رکاب سعادت در ادای مراسم عبودییت و بندگی ۳ و 
و 0و ۱۲۵۳0 
سک ۲ 1 ۲ ً : 1 0 ۳۵۵۵۱60 

۸1۵1۲ ۰ 


0 


روثوق رسوخیت ار مفقوش گشت - افسوی دیگر از عقل بهرون و از 


فیاس افزون آن فرمون بر دمید - و رار مذکور را بطمع مال و منال که 


بخیال حوصله اگنجد فریبد - و فسمپای شدید یاد کرگ 4 + آلن راسیخ الاعنقاه 


ر از اراد؟ عدم فساد انگيزي خویش مطمشی ساخنه در صلم کشود - 
و جپاندار مالک رقاب را حضور طلب بار دیگر مود - . خدیو سعادتمند 


نمود 5 لبق زیمت حدود پورب فرمودند - و بپشت مجموعی سیاه و حشم 
|حرام طوف کعبهٌ امانی ر آمال بستند ۰ چنانچه طرف قریب دار الطلانة 


معل نزرل اجلال گردین - بعد هذا راجه ناگرمل را که از عمده‌های سلطفت 


عهود و ایفای آن فرستاد - راجه مذ‌کور شرف ملازمت حاصل کرد* بی کم ی 
و کاست حالات کماهي بموثف عرض بخد کان خدیو کیان رسانین - از بسکه 
آن بد گوهر تخم عد اوت در مرعةٌ دل پرکینگ خود می کاشت 3۳ خاطر 


و زگ کدورت از بد جوهري ار زدوده نشد - بفابر آن مضرب سرادق 
اقبال ساحت باغ جعفر خان و حويلي عليي مردان خاد بنوکل ابزد 
مفان گرد‌ید * 


۳۴۰ ( 


( محاربه" دست اول که ) با کسان وزیر بمیان 


آمده - و ازافصال ایزد متعال وبه نیروی 
اقبال بر آمدن حضوت گيتي خدیو 
از محاصراٌ ( آن ) امل طغیان و بسللاست 


کوج فرمودن آزان مکان 
بتاریز یازدهم ماه مبارک رمضان که جمیع اهل ۳ ت اي 
قیام داشتفد - آن ضالت کیش معفي ارفوا بعهدي رف بعهدکم يعفي 
وفا بکنید شما بعهد مس و فا میکثم مي بعهد شما - فراموش رد کرده 
بمقتضای بل ی ر بد جوهري لولی خصومت بر افراشت - و قدم 
«عنستنت؟ از داثر؟_ حق نمک بیرون گذاشت - مصداق ایی مقال چفانست - که 


۱ 
- 46 ۵ 


مه ووموت؛ آن ضلالت کیش به بي بردگي رد بی آززمي فوج جرار آماد؟ حرب 


صع ام طقطه 
9 ۳ " و بیبکا ر نعبی ساخت - که از هر چهار ظرف گرداگرد دولت خانه جون 


و۰ 2 که در حلقهٌ انگشتري باشد در گیرند - و بقصد مقابله مستعد شوند - 
هرگاه که آن ناکسای اشرار در رسیدند - و بهادران رکاب سعادت بایی ۲۱ وضع 
دیدند - معروض نمودند - که هرچه حکم - بمجرد مشاهد؟ این عورت رگ 
غیرت خسرري ر حمیت شاهي بهرکت آمده فرمان فضا جریان 
صادر گشت - که بدفع ای بوم های شوم که هجوم آورد»‌انده کوشش 
مردانه بکار برند - و قدم همت و جرأت فرا تر گذارند - و دمار از روزکار آن 
دا پشان" که گفنار غضب فباري اند بر آرند - و نگذارند که چیر دستي 


(۱) این 


6 ۳ ( 


کسی نماید - پلنکان بيشةّ وغا و نینان دریای هیجا حاضر الوفتب 
که در آنجا بودند - بر خون آنها دلیرگشتند - و با ومف فلت خودها و کثرت 
اعادي مانند شیران شرزه که در رمتٌ گوسففدان افتد - داد مردي 
وجواذمردی ي از هر سو دادند - و کوششهای مردانه و آریزشهای دلیرانه بجا 
آورده مانفد کوه پای ثبات افشردنده - و بر دشمفان یاجوچ خصلت سد 
سکفدر از پردلي و ابت تدمي خود بسئفن - القصه هنکامة جنگ 
گرم گودید - و توپ های آتشپی دم نعره کشید - آتش تفنگ برق آهنگ 
چشمک به پیک اجل زده جان از تن مي: برد - و ثوپ رعد آواز صاعقه 
بار خس ر خار وجود ناپاک آنها را بآتش زد - عقاب خدنگ در مرغزار 
جنک بال و پر کشاده از خود وزره آهفیی در گذشته از خون باطل سنیزان 
مفقار سرخ کرفک « * نظم * 
به پیکار اففتتاد آهف‌نگت ار هه ها آستایق رزم که شپویار 
نپان کرد چون ماه رخ در نقاب * لب آسمان را گزید آفتاب 
فگند آسمان طرح کب گستري * زمپر آلفه کرد میقل گري 
بگوش آمد از طبل جنگ ای نویه * که شب جیب مبم قیامت درید 
بر آورد صورقتجلي خورش * سحرشد برزم شب آئینه پرش 
ز شور بان پسار ویمیی * در آمد بجسوش آسمان و زمیین 
دلیسران نمودند از بیسم جان ۰ در آئینه چون ععس خود را نهان 
بوابرر چو شاه جپان زد گرد * کمان گوش زه کرد احسفت وزه 
بر آورد شه تیخ را از میا * هلال ظفر شد ز مطلع عیان 
بهر سو که از خنشم شمشی زه * بخوی غوطه چون ناخ شیر زد 
بلف داشت در رزم شمشیرار ۰ ز جوهر سجل بپر فنل عد 
سر مردم از گرز ار کشت پست * زره چشسم از نور نظاره بت 


( 64 ) 
تا زد چو سی لاب کام # نمیکرد اند پشه از ازدهام 
بشمشیر خونبار شد دستبار * بر آورد از دشممی دیرن . مار 
کت بود تیخش همای ظفر * که سودای او داشت سایه بسر 


ز گرز جپان جوی مگر صدمه خورد * که شد استخوان نلک خورد خورد 


اگر فرب گرزش به بیند بخواب 
گرفت او کمان زرافشانی بدست 
عقاب ظفر بود گوئي خدنگ 
احجل تا فد غارت ند جان 
چوخورشید رخشان بلف داشت تیغ 
چفان گرم شد رستخی_ز جدال 
چفای طاقت زندگي طاق شد 
عدو دانةٌ کب بدل گرچه کاشت 
فشانید تیش زبس خون ناب 
سانش بهر سو که شد نیزه باز 
ز شمشیر او شد سری گر جدا 
در آمد ز خون یلا دشت و در 
دلیسوان پی نام در روز کی 
دلیران دران مسرض تیر و نیغ 
فقه رنه چتمتي لیخ وقبر 
دران رزمگه کرد تیخ و تبسر 
نلک خواست (پیجا) کند زان نگین 


( ۱ ) حدا 


شود کوا چون مبسرا موم آب 
بر الاک رخ مه نو شکست 
نمي جست از چنگ ار مرغ رنگ 
بحصی چگر نشب زن شد سفان 


+ نمیخورد یک ذره بر کس دریغ 


که مرغ‌نفس در قفس سوخت بال 
که بر مرگ خود مرگ مشناق شد 
بکف ابر ار برق جانسوز داشت 
چنان ۱۱۱ بیست بر پنجهٌ آنتاب 
بان کرد برطعی اعدا دراز 
سفن داد بر دوشش از مپر جا 
برنگيفي بوستان در نظر 
نرفتفشه از جا چو نقش نگیی 
نکودند از جان فررشي دریغ 
0 خوردن مردم رزم سر 

ي کاس هوش از مغسز سر 
رل کین ناف گوی زمی-ن 


۳۳ 


ولی بخت ر اقبال ياري نداد نشه باز بر رخ در ای صراد 
دیزی خجکر خسته شد. * که راه تکاپوی کیی بسه شد 
020 خدیو اسلام در ای غلو ظلام ثیر6 انجام ننفس نفبس مصدر 
نرددات بی پایان آنحچنان کشنند که روح و رران پم و اسقنریار زبان 
آفربی واحسفت بر کشاد - و از شجاعت ر دليري ر دلارري خویش پیش 
خویو زمان سراپا دل ر جر گردن نهاد - پیرر جوان بمشاهدة زور دست 
ر بازروی آن موید تائیدات ازني دصن زبان تحسجیی نموده مثال آئیذه 


حیر آن ماننن * # برست # 


۱ 
چنیی بازر - ر دست زور آور * بر آرد اززبان اللّه اکبر 
دارلی رسثم خصال در چنی معرکةٌ تال و جدال که زهر؛ آهی دلان آب 
و چگر شیر دلان بیناب ميشد ۰ بکمال استقامت و استقلال عفان سکون و قرار 
از دست نداده با جانبازان و جان نذاران معدود - دمار آن گرو: عافبت 
مردود - بر آورده سمند فلک مانند را بصوب مورچال مخالفان بدسکال 
چالش اجلال داده بر قلب لشکر دشهیی گرم عذان و شی(۱) جولان فرمود‌ند - 
هرچند آن گروه شتاوت پژوه هاله رار گرد کرد ۳۱) آنماه سپپر سلظفت حلفه 
کرد 5 ازد حام عام نمودند - لیکیی از آتش برق صم‌صام جانسوز آن تبره درونان 
مجال نمي یافتفد - و بخیل محال خود پی نمي بردند - که سد راد آن 
خورشید نلگ اجال مي توان شد 7 و بیر جانب که همواهیان رکاب ظفر 
اننساب رد مين آوردند از ضرب نیغ بیدریغ از کشنه‌ها پشته‌ها مي کرد‌ذد - 


قصه مضفم ر که از تأئبد ايزدي د از ياوري 


طالع سعادت فری سرمدی 
جذاب خسرر جپان ازان دریای ذخار (۳) رنج و بلا مانند سیل دمان باتفاق 


(۱) تیز ( ۲ ) گردا گود (۳) زخار 


۱ 
بعضی از دولت خواهان جان نثار در گدشنند - و بر سمند صبا رفتار که 
بخطاب پار وفادار از حضور مخاطب بود سواره بر آمدند - آری رهائی 
و جات . از چفی ملع جانگداز که از نصف الفهار تا یکشبانه روز دیگر 
آتش کار زار شعله زد بو - ر فریب سيي چهل هزار سوار و پیاده در صده 
جنگت و پرخاش بوده در شفاوت بر رزی خود‌ها کشوده میداشننن . 
و کوشش بلیغ از شش جهت بیافشی دست بدشمنا آنجناب میفمودنن - 
و بوليی!۱) ثم ي بردند - محض از تائیدات ايزدي و ابروی سرمدي آن 
دست پرورد لطف البي و زور شجاعت و دلاوري ذاتي و ثابت فدمیی 
حضرت خدیو چهان در چنین معرکهةٌ هوش ربا که زین کار نام اقبال در 
روزار یادگار خواهد برد - بعرصةٌ ظبور رسیده - و ٩(‏ عقل محال اندیش تجویز 
نمیکرد که درس آتش تویخانه که بال طاير در هوا نفس زدن(۳) میسوخت - 
ر هریعی به تیغ و تبرانگفي ر تفنگ اندازي که مثل تگرگ مي بارید 


از اعجاز 


ِ 
و آبت ار رری زدن. بخشت خواب آلود هوا خواهان دولت بیدار 
خدا داد بود * * بیت * 
چبراغی را له ایرد برفیزد * هرانعس پف زند ریشش بصوزه 
شوربختان مخذول و منکوب پریشان و پشیمای دست از ناكامي خود‌ها 
کشیده چون طاح برگفتة خویش برگفتنه - و دریی معرٌ ارزار راجه 
ام ناه که از فدوياي و جان نثار عقیدت شعار بود - و میر سید علیشان 
ر مرزا سبحان بیگت کو کلناش که در عهد سعادت مهد بداروغگی دیوان 
خاص ر خطایبه خان جهان ببادر پایهٌ عزت بر اوج نلک داره - : محمن 


( ۱ ) ورد به بددلی ( ۳) که بال طایر هوا در نفی زدن 


0۹ 

عاقلخان ناظر ر میر مفیر علیخان سر چوکي خواصان که از خانه زادان قدیم 
درگاه نلک اشنباه و از سایر!۱)(میر الاصرا نواب شایسته خان مرحوم است - 
بزخم تبرو تفنگ ناصیهٌ فرویت و ارادت را گلگون ساختفه - و مورد انظار 
تحسیی و آفربیی شدند - و سید اعظم علیخان نبیر فطب الملک مرحوم 
و میر فوام الدییی خان پسر نواب جان نثار خان مغفور عای(۳ارافم سطور 
شربت شهادت چشیده جان بحجان آفریی سپردند - و نام نیک بر جرید 
اینجپان بی بنیان از ادای حق نمک حضرت خافان گذاشنند - ویهل راو 
که ای ماجرا کوش برد - مائئن لسیم بخابر هواه اري دلي و بویت شعاري 
باطفي دریده - در حوالي تب مجنون معه فوج گران بملازمت حضور 
وحت باوج آسمان رساند»۱ "شامل گردید - و از ندامت چشمان خود را 
اشکبار ساخته دمعذرت ت کرد ۲۳۱6 خویش - که از فریب وزیر پر نزویر دست کش 
از التزام رکاب فیض آماب!*اشد» بود - زبای برکشود - و معررض حضور لامع الذور 
مود - که فدوي تازه از وطن مالوف خود دربی بازیچةٌ معر و فریب وارد 
گردید» بود - و راه و رسم ایب فلب عیارا که بوی خلوص و وفای عهود 
ندارند - بمحک امتحان نکشیده بود - و زر نقد آبروی خود از آمیزش دفا 
و مكاري اییی خیانت پیشکان مفت برباد داده خاگستر ساخته - و نصایم 
کیمیا مانند که اکسیر نيكونامي در فنمی آن بود - در گوش حن نیوش 
نساخنه - سرمایةٌ ( جاودانی ) سعادت ابدي به بوته گداز بدنامي سرمدي 
انداخقه - و آبروی پيشانی که بسجود آستانة خلافت نورانیي ساخنه بود - 
از داغ مذلت داغدار نموده - ازان باز مفنظر شمول لطیعهة فيبي تائید ات 


بووه از آلایش و آمیزش خود را بر کذار داشت - له الحمد بفصوای 


( ۱) نبایر (۳) یای (۳) رسانید: 


۳ 


(۴) کودن ( ۵ ) مأب - ایاب 


معط (وط6 ۷ 
58۳ و نعزه 
56۰ ۵ ما۸ 
مصصنا 0صمم 


ون وه 0صو 


0 وونو00(و 
۵ ادن 


-۵۲۷ ا0ظ 10 


-26600 182 
من 0عتصوم 


9 


ص‌ 3 ی نی 


بههي من بمار برزری احوال ای شکسته با ل در هد‌ایت طرین مسنثیم 


کشود - و از خواب فقلت بیدار نمود - هزاران حمد و ثنای آ قوانای یکنا 
است که ذات تقدس صفات از چذگ تزوبر بد اندیشان زیانکار بسر پنجهٌ اقبال 
سامت جضفه - وژور بازوی اعدا به حول و قواة الب شکسته گردیده 
بامی و اسان بفتم و نصرت توامان ازان مپلکه بر آمدند - اکفون تا جان 
ناتوای در خاک دان قالب عنصریست - بجان و دل در جان نثاري 
خواهم کوشید - و فشقةٌ عدودیت بر ناصيهٌ ارادت خواهم کشید - و فاشق خون 
در زیر هلال نعل بادپای آسمانگون ریخنه - نفراگ زیی را - که دست آویز 
افذخار است - نخواهم گذاشت - غرض آنچنان سر عجز و نیاز بپای اقددس 
نهاده" بخون رن بندگي جوشید - که ابر کوم خسرر دریا نوال عغذر نهوش 
جرم پرش بجوش آمد - از قلم عفو بر جرید؟ (عمال ما ققدم او خط کشیدند - 
ر بر طبق خواهش و عرض آن هفدو - که از عرق خجالت تر بود - مور 
عواطف بیصن فرمودند * * بیت * 
ایری سعادت بزور بازو نیست + تانه بخشد خدای بخشند» 
و در همان اثثا از خیم خود نقد مر جفس و اقمشه و امتعه آنچه دئق نذر 
شاهانه بود - برسم پیشکش در حضور - رربروی خادمان عقیدت کرش - 
و علامان حلقه بگوش - گذاشت - گيتي داور - فریدون فر - از تعلیف 
مالایظاق معاف داشته از پاس دل شعفي او بسیار قلیلی پذیرا فرمود‌فن - 
چون ادوّ سه شجان(۲۲ روز نزول اجلال درای سرزمییی گشت - برضمیر مهر 


ملق طقط8 تفوبر چفیی اشراق پدیر گشت - که نپضت ریات ظغر طراز بظرف جانمي 


-«ظ ۲0 وووع 


حوونط نو حصار که محال, صرف خاص است - صواب دید رای اصابدت 


پیرا است - 


(۱) شبانه 


ز ۳:9 
که چنهی بشغل فراغ خاطر و استراحت مزاج وهاجخ باید پرد‌اخت - 
ر دران فواحی اقات ورزیده بال ر پر همای دولت را درست بایه 
ساخت ۰ چغانچه توجه رایات. عالیات بآی فلع گشت - ریثیل زار 
بیم عفافي موکب ظفرفریی سرفراز بود - بیست 
سلطانیور از ماه الوبهٌ مفصور فور آگییی گردین - و بعرض اقدس سین عمطهءهه: 1210 


و یکم ماه مدرگ مثام 


وم 

4 ۰ 1 ۰ ‌ ۵ ه بو 186 8۳00 

که موسيري خان بلو چ از کوز باطفي : باغواي وزیر شقارت تجخمیر لوای ادیار بط تساو 
1910 18 

بر افراشته آهنگ فاسد جنگ دارد - بغازیان ذصرت شعار فرمان امرس ویو میب 

۰ : َ 9 ۱ امتاعظ صقط 

گيني ستان عز اصدار یافت - که تنبیه و تادیب باغیان و اهل طغیان نماینی . ۳61860 مق 


۰ ود 
از تاتیدات ايزدي بمچرد مقابلهٌ غازیان لشکر نيررزي ب آنپا بسزای اعمال 


خود رسیده - بسياري از آب تیغ ببادران رادي عدم پیش گرفتند - و اکثری 

پایمال سم اسپار جفود ظفرآمود گردیده - ننگ فرار اخقیار کرده رخت ادبار 

در فرخ نگر ان | خنفن - و غلام نبی خان بلو چ که سرگووه آن مدبران 

ضلالت نشان بود ودیعت حیات بمالکان عناب نموده - داغ حرام نمعي 

بر ناصيهٌ ی برد - غفیمت بسپار از شکست آن باغیان پیلیج فیل پااکي 

ما - بیست و هشنم ماه مذکور خدیو سعادت ی برای استقبال نواب نمده20 مممت2 
ععصصمه حصمع6ظ1 


عصمت جذات عقوت مآي ت پردک نشچی سوادق عظمت و اجلال - - مسئوراً 60 1۳01 حصوع؟ 


0 «فط باموصر 


۱ 2 
جلباب سلطفت ر اقبال - مکرمةٌ والا احترام ۰ معظمةٌ واجب الاکرام - نولي هلق 2 


زیت محعل پیگمصاحبه - که از راه شفقت مادري بچپت ملافات و دیدن 
آن نخل سرفراز جپانه اري : ر شهرباري از دار الخلافه تشریف ارزانی 
فوموده بودند - تشریف فوما شده بدولست پابرس کامیاب مثوبات ان 
شدنن - و محمود خان پسر احمد خان مبو بخفیی بسعادت ملازمت 
اکسیر خاصیت شرف اندوز گشت - ویثهل راو معه پسران بآسفان بیس 


ان 
خدام کرام آنتاب نقاب ثریا احنجاب ‏ حضرت بیگمصاحبه پایهٌ عزت بلفد 
ساخت - غر؟ شوال الحکرم که میم خیام فلگ احتشام موضع ری تهل شد - 
برای ادای واجب نماز عبد و شکرانة خالق یکانه حضرت شپفشاه بعیوگاه 


صها۸؛ «ق رونق بخش و ور افزا شدء تجماعت کثیر و انبوه خلایق نماز عین مود | (۲۱ 
فط جرد هه 


و فرمود ند ی فافی آنجا بعطلی + نواختفد ریت ره 


در گنبد گردون پیچید - و بندهای حضور از سرور موفور نذور موافق رتبه 
و بایةٌ خود گذرانیر» آداب تصلیمات بادای تپفیت عید سعید قامت 
مباهات بر افراختفد - خسور دبی پذاه از عبدگاه معاردت فرموده بدوامت 
و اقبال داخل باگاه حشمت و جاه شدند - ر آداب تهفیت و مبارکباد 


در جناب نواب ثرا احنجاب ۰ مغ ملي خصال - مریم زمان - حضرت بیگم 
صاحیه نواب زیت محل بجا آوردند - و ارشادات بیگم صاحبه را که دی 
زواهر نصایم و مواعظ بودند . حلقةً گرش ‏ حق‌نیوش فرمودند - دویم شهر 
مذکور موضع هرهرن پور از فرو غ الوبة ضیا گستر رشک افزای خورشید انور 
سمل ۰ ٩2‏ گشت - قلعچهٌ مستحکمي دران بوذ - و بءضی از قوم اشرار نیز درانجا 


معط ومومنعهط 
5 0۶ 026؟ ۱ ی 
و هو هنکامه پرداز بودند - غازیای نصرت مفد و بهادرای ظفر پیوند فلعچةٌ یم ۱ 
0 ۱۵ ]" 
رن 5۵:9۵ وته محعاصرة نموده آنپا را قلعه بند ساختند - و کوششهای بسیار در حرب و پیک 


یور نت 0 
1 6 ۶ 
ات بجا آوردند 5 جنانذحه اکثر جوانان د لاوز و کار آمدنی کل زخ, ها از 
2 ۱ د 11 


فدویت برداشتفد - و بمراحم خسووانه مشمول گرذید» مذظور نظر عفایت 
خسروي شدنه - بالجمله چون آن مدبران محصور راه فرار بر خود مسدرد 
دیدند - و چار؟ کار بجز انقیاد ر اطاعت در وسع مقدرز خوك زیفد یشهدنی - 
لولیضان نام که سرگروه آی گروه بغاوت پژر" بود معوفت سئهاني زوجةً 


(۱) مودیل 


)( 


سیفا رام - که در عهود سالفه ساهوکار صاحب. لکوک بود -. و بالفعل زنش 

که بلشب مد‌کور مشپور ده در فیصلهٌ معاملات اینچنیی اشخاص بیررنجات 

دخلی بسیار باعتبار و ناموري ز زمانهاگذشته و وطن داري آن ي طوایف!۱).دارد - 

نیز بوساطت ویثپل راو عفو جرایم از درگاه خلایق پناه خواسته - و بوسیلٌ 

جمیلهٌ نوت خان باستانه برس سر بلند گشت - و آداب ملازمت و فواعب 

عبودیت بجا آورد - و سرب سفگهه برادرزاد؟ سنهاني بشرف بساط بوس 

مقدس افقظار اندوز گردید - و ستهاني در جائی سوای بار عام - بنابرینکه 

مستورد بود - باریاب مجرا | کودیده - بعفایت درین زر اندود از پیشگاه شهفشاه 

دین پذاه گوی عزت از همچشمان خود ربود - هفنم ماک مرنوم پر رگن دادري 

از طلوع ماهچهٌ الوب موکب اقبال مشرفستان گردید - رو هشتم ماه ملق طقط8 


-جهجز من 82085 

5 ,6 م ۷ یفک 18021۰ 00۳0 

نقاو؟ زمج و زمان خلاصةٌ عناصر ر ش‌ - کریمةٌ دی بذي أ] ۴ 7 رد جمدنا مصد فناظ 
0 فصتانا10 

ممشیرفات عالم - بیکم صاحبةً ملایک خدم - بطرف خقجیان آباد رخصت مه .نطلهط 
3 ۱ 

و ۲ ۳ 4 9 «محصحصتاه تام 
شودنه - و جذاب کپوان مآب برای مشایعت جدد فدم برای استحصال 01نصه م26 
و 


سعادت تشریف فرمودند - درب آوان از دسکه تابسنانی شدت و طغیان ۰ 0 


داشت ۰ ۳9 


درین گرمي که از حد بود طغیان ۰ نکه خسخانه مي بندد ز مژکان 


در آن مقام بسبب کذرت بی آبي دریی ایام کسی از سالکان بحرو بر- 
و رهروان خشک و تر - کامی دران ی نمیگداشت - گروها گروه از نشکر 
ظفر اثر بستوه آمداند - و هلاکت دواب و هرذي حیات - از عدم دست‌رس 
بر آب - صورت بست - و دربعضی منازل که (هلنای) ررگ روا تشفه لیان را 
از نهایت گرمعي بخاک تیرة می نشانیدنده - موجب مرید عطشان 
وق ۱ و بر دررر درز رای از چاهی, مي بیافتند آبنش مثل 


( ۱) اطراف 


۳ ۳ ۹ 0 ۱۳8۳ 6 نت ۱ 
۱7۲۳۳۲ نه 1 ۳۳۹ ِ 5 
كت دق 5 آم.قاآ«طظطظسس سب ٩‏ با ۱ و ۳ و و ۱ رت و رم 
۱ 


ی 


چنشنهةٌ آب حیوان در تاريکيي پنبان میماند -و ماننن سنار؟ً خردي دیده وران 
را پدیدار مهکشت - غرضکه چون پای تلاش از میسر شدن آب در مانده 
شد - جذاب مالک رقاب بدرکاه مقتم اابواب بای مفاجات دست دعا 
بلفغد ساخنه بهزاران عجز و نیاز تر زبان شدند « * رباعی,* 
یارب سیب حیات بارای بفرست ‏ * وز خوان کرم نعمت الزان بفرست 


از سور لب تشئه طفعلان مات ۰ از داب ابر و رباران بهرن و 


ازانجا که جناب باري سمیع الدعاء بفدگان - عللی ‏ الخصوص باد‌شاهان که 
برگزید)؟ درگاه صمدیت اند - هست - بکایک نزول رحمت البي پموسم (۲۱ 


برشکال از دعای نایب فبیل ایزد متعال یعفی باه شاد حمیده خصال 


گردید - و تشنه کامان چه از انسان و چه حیوان زا همه‌ها شده - 
رطب اللسان شیر (۳) لبي و دعا پرداز حضرت ظل اي گشتند و چون 
رحمت آن رحیم ر کریم وسیع است - بار دیگر از نزول بارزش مورعةٌ دلبای 
خلایق را شاداب فرمود که مردم خاص و عوام ذخیر‌ها بقدر امکان کودفد - 
و مواشی ر کشت زارهای آن دشت بی آب و گیاه سپراب شده 
به نشو و ذما سر بر آوردند - و در معرا چشمه‌سارها خوشگوار تر از آب کوثر 
نخوتمیانه قاری شبدیز فلم را در مضمار ببان ترددات افواج دکی گرم 


۵ عمط جولان ساخنه جلو ربز مینماین - که چون راگهو و ملپار رخت خودها را 
مق حعطم 
۲ و060 2 ب 0 سیر ۴3 1 
نموه باطراف هدن کشجدنن ادیکة بیککانکه مرد آزمود 5 کار و گرم ر سرد روزگار 
عوعصن ۸۵ کر ۱ ۱ ۱ ۱ پا 
8 ۱3۵69:۲0 را حشیده نود - میدخء‌است ز کوسار بکومک بر هرده سرد 
0 همه بو ( چسیه* بو مه کر 2 ۶ یکیو بت 0 
68 ِ" 5 َ 1 ۱ 1 ۹ 
هه افامت به پائیی اندازه - و فبل ازی از بیم موکب شاه درانی در عقبه‌های 
۷ 8 ۷۲1612 9 


و۲۰3۳ کون دشوار گذار پنهان گشقه آماد حرب و پیکار بود - و بکوچ‌های مئواتر 


0 


(۱) + مودم 1 ۱ ۲ ) به شکر 


9 


در حوالی اس حصار مقابل افواج شاهی خود را زسانین» - نیز تدبیر 
بر ثشانة خواهش خود مي فشاند - و در کمدیر بوده - کمان پرزور بقوت هی یا 
ت ۵0۵ 
۲ 7 4 1 ‌ 1 زیمت شاه 10۲ 
بازری خود کشهدن در خیال خود ذاشت - هرگاه ام نوی ۱ وا 


۰ 3 3 ۳ ۱ ۰و2 ووطاموز 

درانی از شدت گرما بنعجیل تمام بطرف کابل تافت - خان مذکور همان مه و۲ ِ 
5 حطو ,عم 

۴ 0 هِ ۱ ی ۳ 9 ۱۱ 

طربق سس گرفت و مرج القهقري از راة دون مفرل بمدرل ۵0۲۵۲ مزر 

: م 8 ۱ 

دوآبه رسیده استقامت در کوه پایه‌های که عبور و گذار دران تنگها ۱۱۱ محا کت 

دا ۲ 2 : 5 : ۳ ۰ تاناطا م2۳۵8 

و دشوار بود - استقامت ورزید - و پیش آزین شاه درانی رفم‌ها بدا متصمی .46 «مه۱ مطهٌ 

۴ را -ذامصمع عمصناه 

‌ِ ره وه و ز 2 یف لحیا محصمع صه ومهصیو 

تاکیرات حاضر شدنش در و که فرسناده یی : ۳ ۱ 5 ۲ تاک۵نا۳۳6 


006 : ۰ 

پرد اخنه و بمواسات و مدازات ساخنه نوی بمعاملات میداد - و موافق مدعای #طحصن۸ مذ 
لاد وه ینس ۲ 

۰ ۳۹ ۳ ۱ ِ ۹۳ 1 ۰ 0 6 101 
حضور انشتات قبول بر دیده نمی نپاه - و ازانجا که سردار مدذکوز از اراکبیی ی هب 
۳ ۲«صاصنمی ‏ وه 


آن سر زمیری بود - و پیشتر عقده‌های مععم و استوار از ناخ تدبیرش 0:۰ 4عط 4ده 


16760 ۵2:66 


1 دز ۱ 7 1 1۱۳ 
در وقت معیی الملک بپادر ناظم حال و هم در زمان ناظمان ماضیه و دز 


0 و ی 
مي کشود - از سر تا پیش نظم و نستی امور معظمه ی ی ۳ 


۲ ۲ 3 : و 5 ات وت 

بشاهزا۵» نیمور شاه حسبا د لحخواه صورث پدیر دمخشن و ات دوابهة باری ماطععم‌مومم 
صز عفن 

۲ اتعافد ۳ ت شاه 3 ۳ ۱ گر نمدگشت - 16 عصنژناهه 

از 4 تا تب جزوانجسستح ری و۳ .۴ اه ۶ ودنوآاه 
ما 3 جم ححوو] 
۱ ۷ 7 اً 1 ۱ ۱ ت ۶ اصتام66د 

شمةً از حسی ندبیرس ۸5 9 آن پرداخنی برای هل مصیرت -6ووموت عولط 
تاحوم 


کار فامه ایست - اپفست - که تمام راجه‌های کوهستان سوای راچد جموك ‏ .ومطممزو۸ 
5زع؟ مطه ال۸ 


۰ و دیگر زمینداران آن مرزوبوم دریمی طلاطم!۳" در خدمتش حاضرمي بودند - ویر و 


ِ 3 9 َ و 6۶ ر68 ۳۵ 
و قدم از جاد اطاعت و فرمان برداریش فراثر ذمیگن اشتنن 9 نیز گروه ی 
راشای مزاي .با ومف تخالف دی ر ملت سر بر خط فرمان ی 

نک مطغ اه 


او میفپادند - و به پرستش او دم میزدنی - سردار جهانخان با فشوی جرار ,700000:5۰ 
۱ ۲ -ومطهصنوه 
مراد خان را که از سرا نامدار بود - و از یکه تازاه جهان گوی سبقت 


1" 


(۱) تنگنا (۱ ۲ ) رقهمه ها  )۳(‏ نلاطم 


89 ::( 


حقطع ل حول تفه ف ربود برای کفایت موم آدیفه بیگخان ۳ گماشت و ی الیة 
م ۶ه صعط]. ۳ 4 7 
تصهنا پ 1 مه 
-0 ۵ عم وج دزی دریای جیحون . که جای استقرار خان مسطور بو لوای یوت 
۵ ده 
تافصتععه صفطک بر [ف‌|شت - تدلیل در ارکان آنه ناحیه انداخت - آدیثنه بیگضان که 
ش 1 2 تزلزل 9 ك 2 ۳ 


وهطاممن۸ فیرض البي که در صدف سین خود داشمت - در چارسوی اسنقلال 


ومع 
۲ مقصنوعه 

و1 ۳۵۵ 
اجه 95,000 : 
ف عصن زد و خواجه مرزا خان بهادر ر که دلیر معوکةٌ برد و دوشگ هیجا پوف - 
۶ 08صحصصم 

+82 00:0 ا : 2 2 1 

۷ طوزه7 1 با و 3 سفگییی 2 لشکر گران ۹ راجه بوچ سذگهه ِ از تصوی 7 9اه 
18 :۱:92 7 ۳ ۳ برکا مقایله 
ید کوهسنان است - با بیست و پهچهپزار سوار نجرد ازما و پیکار جو برای ۱ 
تاوعنع0 ۱۷۲0 


۰ ۲۱0۱۳۵۸0 زوان ساخت 0 عرض را" تاتي طرفجن (ز داد سخوز ۷ آتش فنال و جدال 
شعاه افروز کت 2 آخر الامر بعد زد و کشت بسیار که معرکةً رزم از خون 


و استقامت بر آورد ( و صدیق بیگخان را که به نیایت سپرند مامور 


مقنوان لاله زار شد - و داغ شکست و هزیمت بر روی لشکر مراد خان خانه 
بوباد افثاد - و دولت فتم و نصرت خدا داد بخان معزي الیه دست داد - 
ر اساسه!۳) و حشم مراد خای نامراد بغاراج و یغما رفت - و غفایم بسیار از 
جنس قافم و سنجاب و اسپان صرصر فزاد بدست کسان خان مرقوم آمد - 
چوب خای مشارالیه »برد عاقبت بیی بود - از عقل صواب اندیش از پای 
عهداهدرزنم ثبات و پر دلي آئّهن تازه برپا ساخت - و با سرداران دی ظرح مراسلات 


5 69 ۳۵۵ 9 1 ۳ 5 
و مواسانت افگقده. بنجدید قوانیی مودعت و يعجبني ر يعنادلي مستصم 
وه این نمود و خود با فوج سنگین ازان نواحي حرکت کرد - و سپرند را که 

صفطک 0مصمه 4 

صمد خان بسر کردگي آن محال از حضور شاه دراني مقور و معییی بود - 

مره نسم از ياوري طالع و تقدیر ازلي در اندک زد و خورد بنصرف آورد - و صمد خان 
موی را پیش از رسیدن افواچ دی اسیر و دستگیر کوف - هرگاه اتغاق ملاقات 


(۱) بر آمد ۲۱ ) اثائه 


۳ 


1۳ 1 ۰ ۰ 1 ۰۰ ۰ ۳2 _[ ۰ 

سرد ارای دی بخان معزي الیه افناد - راکهو و ملهار راو رفافت خان عظرٍ و 
نت ِ : ۱ بت -عصن۵ صنه[ 

الشای را مغننم اناشته کاسة فتم و فيررزي بدست خود پافتند - و باکر ام ی 


و احنرام نوعمیي پیش آمدند - که فایم متام آمف جاه آن گنه دورای را 
پنداشتفد - و بی صوابدید رای صاینش قدم پیشتر نمیگد‌اشتند - آن 
رجیه.عصر با جرأت رستمي ر بيمني از پاداري دل و چگر اشکر بسمت 
شهر لاهور کشید - و سردار جپانخای تاب مقاوسصت در خود ندیده ازانجا 

چیده - و معهدا پاس حفاظت شمزاده نیمور شاه که از اهم مطالب 
و مآرب بود -. و از رعب غضب سلطاني دغدغة بخاطر داشت بصعت 
و بای و سامت از چنال دکنیان بدر رفت - و چوي تبر از کمان 
بر جست از خواهش ايزهي در اندگ حرکت و اصابت تدبیر خان 


0 م‌ ۰ ت ۴ ۰ ۰ 
معزی البه فد کثیر نماییان گردید - و فلت دریای تک سا ملک ۲6 ووطعونل ۸۵ 
۳ ی 1و عععصل 
ع ۲اصنامع 
معط فو و1 
7 نا ۱ ۰ ای مطت که ععاصعط 
و ای و هلاکتت حار. اح رذٌ فراوانی که در فلع عاوفش «13:*۲6 
ی ع. و از ۵7 ِ" ل‌ و انثال را و 7 وععمصهد 0صو 
مطن 2۱1 جوی 
( مطم عتصعححوط 
0 26 ۳9۲ 
0 ۱۳ ۶ دوف - و طخ توعد مصصننا 
سر آذد اخنه از خواري 2 مقلبتت رهاني 0 سرداران سس مد تج 0 معط طز 
0۰[ 


وستیح بعرصٌ ظهور رسد بعضی واماندکان ) سر ) درا نیان سوت گرانباري 
سیالکوت مان ک بر ددن ت اسپر یدج تقدیر گشتنده ید و ۸ از دوش خود با 


ای سانحه و پاک شدن آن شهر میفو آئیی از خار وجود افاغنه برگشتند - 


فسحت آباد اهور را در فبضه افتدار "خان موصوف و از طرف خود. «مهمط مد 
و فسحت ایاد هور را در فجص 7/1 تق ۳ #ر ۸ ی و 


(کنوحیو کدم) رامعه دیگر (نا) سردارا خویش گذاشتفد ی بآ 30 دس چیه 


1 خا ال وصته‌ووو مط 
دم قار را ساخنفه - + : ۵ سل مزه۳ط1 
۳ ملکي آن ردار صاحب ‌ کجری و وقار 1 حول ن ری ده -1۳ ۳ 1 


7 ۳ ۳ 5 و 0۶ 20۲۵۲۵۵۲ 
خواجه صرزا خان بهادر را که سر کروة الوس مغلیه بود و در وقت نظامت مصه من اطع 
تلو دملناامه 
۳ لا 21 3 ُ ۵ : افوان -اععظ طعطع(1 
نواب مججدی الملک او و والد ای رافم سطوز گوی تیجاعت از آفران ۰ صواو [-ز 
وونل م۴4 


خود می ربود - بنظامت (هور معیی و مثرر ساخت - و خود در دوآبه .0وطهاهام 
بست جالفدهر افامت ورزید - آخر الامر در جلال آباد که فرب بست 
8 


) ۵۸+ ( 
۲:99 : 


جالفدهر است پیک اجل را لبیک گفته اینجهان ناپایداررا گذاشت - ۱ ( 1 
۱ نباشد صاحب دانش هراسار تواند مد عنقا کردن آسان 


ر برعمت ايزه‌ي پیوست * ۱ 
۱ 7 ٍ فلگ را سوی خود »اثل توان کرد بدانشْ کیمیا حاصل توان کرد 


1 وه ۲ ی ۰ 1 2 ۳ *م ۱۱ 
هس وفایع ني.ضت رایات عالیات بادشاهی باطرف الکه پمک ور مل اقسال زمانه نزه کس نقش یکی جاردانه 
مطل ژه 102 ۳۹ 
اد جوز 1 9 ۰ ۰ ۱ گردون دون - طوة فه بازد سئله پروریست - که بو سله (۱) شعیو: با 
.۳ بیکانیر ودرآنییان ازاغوای وزیونادان - ورسیدن ۹ ۲ 7 7 
مطغ 0صع ند ۳ شعبد و تازه زیر نگ نهروز فام خود بفا م آوران سطم ‏ ز رین بر روی کار 


ِ ۳ 2 ۰ ۰ ۰ 1۳۱0۳۳۵۰ 

۳۵00۵۵ ع-4 , سح ۳۵ کت تج 3 

۳ ی نید خاص ك ند باني م نباوردک - و کدام کسانر بلب جام کامراني فرسانرنه - که هلاهل تام ی بکام 
٩۸۱8081۳ 11,‏ 


: ِ آنحضرت بوای کناره ک - و ۳ نت ِ ذریخنه - هوشمنن کزيی باید - که سر رشنة لا بیست آورد 5 بخود پر 
و خود کامي مست باد؟ غرور نگشته رک هشياري پیماین ا ق ۸ جنگ ۳ 


-۲۱۲۵۲, 860 ب 
۳ ارزاني فرمودن آن جناب ازان اطواف 0 
5 ِ 0 0 ۱ ابله فریب رهاني بخود دهد - مصداق آیری مقال احوال وزیر ( خیال ) 5 ۲9 


فطه صوحرته 
0 زو 
طعاصمه ۰ ۰ از ً حاعطه 4ب س 
10 # ۱ ۳ ‌ِ ۸ب ۹ ۳ دا ی ها عون 
ات پیش نچیب الحوله بی‌ادر- و بعد ۱ به کیش عاقیت فا اندیش است - که از خبمی باطفي که مانند نیش معا" 
85 1617 3 ۷ 3 
حمطه 0صو + ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
لش 0 دومع استقامت حست 7 اس افراخشم, 


8180 ۵۵ 


عثرب پیوسته گزيدگي در رابت - و بفای تازه به انپدام بخیان دواتا 
خود میگ اشت - و حضرت ظل ال از صفای باط که آثبنةً خاطر صانی 


جروج 56 ۱ ۱ ز ۳ 8 ۶ ۲ 1 
-4 زا رادات 3 مت ۰ بطرف ده 6 با ؟ ۱ ۲ مس ۱ 


(1 ۵۰ 


ال2آباد و حصول ملااژه ۱ ی (بون خصلت گذ‌اشته بودند ۰ ازیی باعست احدپر | محخل و مانع در 
نیک ربه نيي پفد‌اشت - و پیوسته در خرابي ارکان قصر بی بنیان جاء 


نواب شجاع الىوله نادار 


و حشمت فّ قدم فراتر مبگداشت - چنانچه بعرض اسناده‌های عرش 


9 کمن فلیخای اشتباه برنارنگ آب و تاب رسانید - که توجه اعلام نصرت اعتصام بصوب 
ت ادر درانیان و بیکانیر صلاح دولت و مصلعحت وقت است - بنابر معروضه اش 


۱ ۰ ۰ تک 
۱ ۱ خی نهپضت الویةٌ ظعر از بان سمت گردید - و غرض ازییی لشکوکشی ۱ ۵ 
۱ دوانا آورف اد ۲ رد ش تن 4ج ِ اد آثیف ده 1 لو طراز ۱ 2 (جی کشيی «ن 4و 
۱ که شعبده بازي و فسون سازي نموده اموریکه پیش ناد خاطر خد‌اوند 
2 ‌- افسر و نگین زان سس ر من باشن بععسیی انجام فک 9۰ و طلسمی که 


( ۱ اقامت ‌ 
( (۱) به شعبده باچي 


مد تن یچ جنس جر تاش 


۱: 9 


4 مینک ر بر روی کار آید برهم خورد - و مذنا بدانديشي او این بود ۳۹1 جون 


صفطک صتصصش 2۰ 

عز خاتاعطظ 
تلع ۳:۵۵۵۲۵0 پسمع او زسید - که محمن | خان بهد از طنطنءٌ موکب ظه 
۶ه 0۳۵۵۲ مطع ۹ وی اقا وی ه 2 


۳ ۳" آئبری خدمت گذاري و پرستاري پیش گرفته جبیی عبودیت ر انکسار 
بر آستا خورشید لمعان سود - و بم‌جود دوجهان ازیی دولت جاودان حاصل 
نمود - و اکثر از سرداران فیروزمنن اطراف احرام کعبهٌ مقصود بسته سعي 
باستجلام عتبةٌ والا مقام دارند - و بعضی برهنموني بخت بیدار بملازمت 
اشرف اعلی فایز شده کمر بندگيي و اطاعت معحکم بسته اند - اول 


ور ۳ شعید 5 بازي ی بسن راک آن هدایت پدیران و گمراه نمودن آنها از را باست 
لیرد 7 بفدگی و عیودیت مفشي بای شود ب جنانچه با سرداران دکن بعن 
,اصمعع وطا ۳ 
۳رد 5۳ معاردت آنها از (هور با طور ۲0۱ صداقت و موافقت پیش آمده - و تازگي 
صز6 ۲۳6۲0 5 ۰ سِ ۰ 5 ۰ 
ی عهد و پیمان بآنها محکم بسته - و ذه فشیی اونها (۳) بانواع مکر و فریب 
1 اه کم اگر بر تقدیر اسپاب یت و جاد گرامي گوهر محرط سلطظکت 
پادشاهزاد؟ والا تبار بوفور سپاه و اطاعت و انقیاه سرداران و سران نامدار 
ای نواح میا و آماده گودید - برای شما هیهم ننائم نیک نخواهد گشت - 


بخابر اینکه ثاذ ي الحال رارث سریر سلطنت و دیپیم - و مالک ملکت 
و اقلیم - ار شده کوس لمن الملکي تا بام فیروزه فام سپهر برین 
خواهد نوات - وماو شمارا که بالفعل معشوفةٌ دنیای نا پایدار در 
آغوش و شاهد آرزر همدوش است - بانتقام جرایم گذشته آوارةٌ دشت 
ایازشخواهد ساخت - غرضکه بعفوان رنگارنگ مغلوب خوف و هراس - 
و وحشت زد؛؟ٌ دغرغه و وسواس کرده - دام تزوبر گسترد - و آن وحشیان 


معظ اهطاز۷ 


وم و8009 ۰ 1 ِ و ۳ 1 
جدهبق ؟آممدونیز صکرا نورد ,| برئنمعني آورد که وینهل راو را از نوشنجات عناب آمدٍ 
حصواگ هه 2 


( ۱) بطور (۱) آثها 


سحه نت بت ِ هت ری یج سس سس 


ان 

و تهدیدات شدیو در باب تک رفافت جذاب مالک رقاب ترغیب باید 
نموه - و از رکاب سعادت جدا و علیحده باید کرد - آن ناعافبت (ندیشان 
بافسون آن شقاوت نشان دیوانةٌ سخنهای بی اصل او گردیده ویتهل راو را 

فوشتقجات باییی مضمون نوشتنن - که مثنضای حسی خدمت شما آنست 
که ذات کرامت آیات بادشاهراده والا تبار را در حضور خافان گیتی سنان 
رسانید - و خود نیزعازم آسنانه بوس شوید - هرگاه که ترتجان آن 
نا سردار[ن(۱) نز ویئهل زار رسیدند ۲۳۱ - عذان اختیار از دست داد - و از 
ساد» لوحي از دولت النزام رکاب سعادت انتساب ولی نعمت مپجور و از 
انوار۳۱) خدمت حضور که مانند مپر تابای زخشان و لمعان بو - مهتلانی فیس 
دیجور ناسعادتي گنت - رخصت خواست - و شرف دستوری یافنه 


سس 


از هلال رکاب آفتاب تاب جدا شده ره نورد ادبار گردید - مقارن اینحال 11 «نومداد» 


-۱۲۵۲۲ و1۵ 


شقة خاص حض بت جهانبانی - خلیفهٌ وقت و ظل سبحانی م رد حطافطگ هدز 


لس تاعطنوعه و۵۱ 
0 عظ01ع 


کذاره کش ازان نواحي ررود مکرصت فرصو (۴) - جذاب سعادت ۳ مطابق سفصیازظ 
حکم حضور جپان مطاع عذان توس اقبال از آنحدود معطوف فرمودند - 


و در شمان رما عرایض عقیدت اشذمال دجیب الدوله بهپادر در کمال سوخ -سوززه( 
1 طعاصعنل 
بندگ اطاعت و فرصان ب بمقکضا فدوبت قدیم از نظر خورش ۳ 
یب 2 رف -ري 1 تب ۵9 م از نظر حارسیه صعلف صفطه 
و صنط عصناوو 
ضیا گذ‌شفین (۵) - مککون خاط رافدس حرکت باتصیاس مفناسب وقت 0 محصمع وه 
۱۱ 


متصور گشت - و هبضصت الویةٌ ظفر از راه کجپوره بصوب مپران پور که 
بهادر موصوف دران آوان رخت اقاست درانجا داشست دعمل آمن - 
و بعد طی منازل ساحت. آن سو زمییی زا رشکگ بپشت برییی. فره‌ودند - 


(۱۱) نا سزایان ( ۲ ) رسید (۳) نور 
(۴) ورود مکرمعت آمون فرمون * ( ۵ ) گذشت 


9 


ام طعن ون بت و سر ی 
0 ات ههوز میران بو سه چهار برس از لشکر فيروزي اثر فاصلع داشت 0 ۹ بهادر 
۱66600۲ بو 
ج7 ۶ معزی‌الیه - محمد ضابطه خان خود - و ساطانکان , (فضلخار ردان 
ی رآ 
-۲[19-00 ۶ و ۳ 3 ۰ 
دمانمو را معه فوج برسم استقبال و بجپت حصول سعادت مازمت اکسیر خامیت 
۵ ماع مدا 
و جداب همایون فرستاه - ربعد فدرم میمدت لزوم در میران پور خود سر قدم 
اهعنش 4 ء ۳ ِ 3 ِ ۹ 
" .مور ساخنه باسقيلام (قدام سراپا معرمت علو قدر و مرتبه بعرش بریسی رسانید - 


-عممه۲۲ 0۵ ر زره 5 )۱( 3 ره 
موی ی ی نیز سادات *هران بوساطت بهادر من کوز شرف ملازمت حاه.ل کرد 
,ا8ا ۸ ۶ه ی ۱ 5 7 
عصنمط) 1758 پا زد6 مهر در گذرانیده - سعادت دوجهانی اند و خخدد - و سجن هد‌ایت 
۶ ۱06۲ 636 ض 
مط صا زعطا2 ‌ مت کی الم فیتا 1 
و تمه طا8 علیخان ول سعادت ام هر المکرمت سر | ‌ باوج نلک 
8 ۰۸ ۵ مت رت 
اف ,(رجعنه: دوار رسائید - دهر ۵والحصحه سسثه بذ الم ۲ ۳0( 
ید ۳ وار رسب در هم دوالهد پخیچم ۶ گبري که روز سعید عید|لضع, 
طع10 وطا وه ۰ 1 ۰ اه 
ون جوتقاه من مود - خد‌اوند گقفون 1 برای ادای نماز و ندیم رسم قربانی بعید گاه 
-7000-1 وحن ۹ ِ 


۰ 2 رونن افزا شده و نماز عید و فرباني مودا ار مراجعت بدولنخانه 
فرمودند - هر یک نذر عید گذرانیده به تهنیت و مبارکباد [و ] آداب بجا 
آوردند - و هرهمه بعطای خلاع مباهيي و مفخر گردیدند - چنانچه نوزد» 
رخت خلعت ۱۳ مرصع گران‌بها بتفاوت مرتبه مرحمت 


5 1۳0۱1۲ کش 1 1 ذ ۳ 4 ۲ 

خض وا شتا چهارد هم سهر صور دچیب الدوله بهادر بآستانه بوس بارکاه فلک 
له ر ‏ و 7 ۱ 

-0۲اصذ صه ففط اشخهای حاضر شده مبلغ پدجمرار رریبه دنه و ده عدد خوان امش نعیس 
۳16۲۱۲ 


محصعاف طفطه ۰ ۹ 3 ۳ 1 
-زا عنط عقوم 2 یک زنجیر فیل کوک پیکر و دو راس اسپ تن ساز پیشکش دمود - و از 


-۲6 9۳0 تاد 1 تب ‌ 2 
0 و ۵و6 حضورز جهانباني بعطای دستار تسین ام سر پیچ مرصع و ‌ م ‏ شیر 


۰تامحمظ ۶ 
کاسیاب عاظطفت حضور شد - و مراسم ضیافت و مهماني آنچه شایان 
بارگاه جپانبانی و در خور فدوبت خود دانست بنقدیم آن پرداخت - 


( ۱ ) میران پور ( ۲ ) عید الاضعی ( ۳ ) مودیل 


) 
درآتبی خدمت گذاري و جان نثاري از خانمای حاغر و الوس افاغنه هرقدر 
که همراه دارد جانفشان و چاکر اند - امیدوار است که همیی سر زمییی را 
از قدوم فیض ازوم نزهت آگین فرموده عزم طرف دیگر بالفعل مکنون ۳ 
اقدس نگردد 7 و فدوي جان نثار بادای مراسم عبودیت هييکاه انشاه ال 


۲6 ۵ ناگ 


تعالی خود را فاصر نخواهد داشت - چون الحاح دریی باب بیش از ی بر 


اند‌ازک پیش آورد ۰ بخابربی ۴ وم [که] از قطع منازل و طی مراحل طرق پر 
خطر عذصر گرامی مایل استراحت و آرامش بود - و معهذا موسم برشکال 
نیز مانع رد نوردی مخصور گشنه معررض او را باجادمت مفرون فرمودذد - 
و [ در ] مرتبهٌ عزت بهادر معزي البه افزودند - و بمقامات (۱) آنجا لشکرپان 
نصرت نشای بارهای خود کشودنه - منارن ۳ حال رضا قلیخان بهادر که 
انی الحال بءد انقتضای مفت و زمان دراز در عبد سعادت مهد بمخناری 
آمور سلطفت عظمی سرفراز خواهد گشت - بعتیه بوي حذاب گدپان 
خدیو جببری ذهاز را نور آگیی ساخت - و مراحم خسروانه بافزایش قدر 
و مفزلنش [ فواخت ] - و در همجن آوان مومت افتران ازدواج و عقد نکاج 
حلاص دودمان عزت و اصطفا - سلالهٌ خاندان مجد و اعقلا - عصمت جذاب - 
عفتت احنجاب - مریم ثاني- بلئیس زمانی- سید و صحیم النسیت عالي 
سب با حضرت جپانبانی نواب مباگک محل از بطون بظهور پیوست - 
و پبروي سنت نبوي و شریعت غرای مصطفوي رفت - بعه انقضای 


موسم برشکال همت والا مت چذای افنضا فرصود - 45 بصوب ملگ پورب 
و بنکاله که شهرستان زر خیز بمضمون کريمةٌ ای ارقيي راسعةً لوای فلک فرسا 


ِِ_ِ کریی ۲۳۱۳ ی 
افراشنه گردد 4 و تسخپر ( ان حدود همست کماشنه شود - درهمجیی 
( ۱) باقامت ( ۲ ) به تسیر 


ات ۱۱ 
صعلگ طفطه 


او و6لعط 
وا 


-آنجانسو2 3 
-قطوظ صهطع 
ععط عصل 
لت وت ۱۱:۱ 
صطفطه ط۳۲16 
)+ 


۶ وعوعجها 
صولف طفطه 
-1108 از 
۰ 1و۳ 


7 
ی ی اکن 


ی 


صولی حصعطه انا عرایض محعمل فلیخان بهادر صودة دار اله آباد مشتمل بر (سوج ارادت 
-16۷ ۳66۵۷62۵ 
ور ورمب ۲ ۳۷ و فا و 0 و 0۱۳ 
0مصصعطه ]۲ ۰" ی ۳ بفیان ععصدت از نظر کرامت اثر حصرت جهانبانیگدشنند 
,1618 6 
۶ ۵۲۵0( . اد معق ۱ که هم سردا با اتندار که بکمال عءحچر , انکسار بتوجهة رایات 
,0طوطم[۸1 2 لا «حتِ/ 2 ی ۶ ل‌ 2 بوجم زد 
نط عصن716ط1 ۰ ِ 1 
۲ 1 عالیات بدروةً عرض رسانیده مضمون آیت وافی هدایت که ما النصر الا می 


۰ 69 )1 
عفد الاء - یعنی نیست پاري مگر از نزد خداینعالی [است] تصور فرمودذد - 
بفابر آن حرکت الوهٌ ظفر از با نصوب بخاطر کرامت ماثر تصمیم 


یافت - هرچند نجیب الدوله بهادر از راه عقیدت باطی و لوازم عبودیت 
نه دلذشچی ار بود - بپزار سماجت و منت و بفراوان عجز و انکسار بفسیخ 
ای عزیمت معروض داشت - و نمیخواست که سای هما پایه که بياوري 
ظالع بیدار بر اوگسنرد ه شده - بر گیرند - و شمای سعادت بر سر دیگری سایه 
افگند - لیکی معراین بهادر مفکور درینباب فریی اجابت نگردید - و تفضل 
ر عذایات در حق ار مبدول فرمود* بر توس اقبال سوار شدند - و روانه 


ازای سر زمیري گشتند - در عرض طي منازل بعضی از خانزادان(۲۳ سعادت 


3 2 ۱ دکعله خفن ۶ ‌ و سک - تحفاد 
و0 ۲۳۰ ‌ دران نواح بتعلق مهمات آن ضلع بخود‌ها فیام داشندد - جدانچه 
,061۳ 1۵6۵۲۵ 0۶ ث * 2 
طفحو ,1758 فیض الله خان فوجد ار بریلی و 1 از ] پسر علی محعمن خان و سعادت پار خان 
جوم حصهلش. * ۳ 7 
۲ 8 5 هه و 7 4 تا 
طمالتءنو ما تسم رمع الثانی (۲ سنه ۳ در مقام مریدوث پوز عادت ملزصبف حاصل 
زا مصعطک ۳ 5 ۳ ۱ 
6 ۶ه حول ۲ ۳ رک ند خر یفة سعادوت کنحرنهة دولت ف,ا + 
6 ,1 تود‌دد 2 از مر 0 ی 1 بر ور 
صفط! و۲۲ / : مه 3 دت ۳ 
تاو وعطاه 0صصو مر تیب و میات حود اند و خددد 9 بعطای ام فاخرک تاف افتخار 
اجنین 0 و13 1 3 


سس 


و ی 4 
ق دول و اعنهار باوج نلک دواز افر| خنند - دریی منازل مار الدوله بهادر پسر 
طوزه«طک 9۶ 1 2 ۳ 
نط اعا خواجه موبنن خای - که از احوال اه مذکورسایق هم رقم پذیر خامة بیان 

علاط ۵۶ ء "0 : 7 ِ 
ی 26 گردیدک - و نوبنخان و بهادر علی خان بپادر و اصالت خان سرد از مقوطی 
اون 


(۳) رح لاخر 


( ۱ ) گذشت ۱ ۳ ) خانه زادان 


9 ) 
رراري از بخت بيداري فیض یاب بحافر باشی , رکاب سعادت . بودنف - 
۳3 رایات فور آیات مانند آنتاب هر مباح مفازل طی نموده ساحت آن 
مرزودوم ر از انوار خوده منور میساخت - در کم ایام قطع مراحل بسیار 
کشت - و بسرحد پوزب الوبهٌ جهانکشا رونق افزا گردیه - سپهدار کثیر 
الاقندار شجاع الدوله بهادر که بنظامت آن حدود نامور و سرفراز از حضور 
(مع الخور بود - و از عفاپات و تفتدات خسررانی در عبد مباک بوالا پایگی 
وزارت رسبده - و ازیی موهبت عظمی (۱) جهانباني فخر دودمان خود گشنه - 
بعفایت شقهٌ خاص معه عطلی تبک خاص بصحابت مصلدار خان 
و اصالت خان سر بلند گردید - مشار الیپما هرگاه عذایت حضور بسردار 
من‌کور رسانیدند - مانند گل در پبرهی خود بالید - و سجدات عبودیت 
سمات در خور ای عطبٌ کبری - سرمایهٌ مباهات دانسته - بجا آورد ‌ 
و افزایش قدر و مفزات بحال خود دید - و ای دولت عدیم المذل یعنی 
فدوم میسنت لزوم خدیو گيبانيی را از باوري بخت ر اقبال خود دانست - 
هفوز شرف ملازمت والا حاصل نکرده بود - که بصعابت خان مشار الجهما 
هفت سر اسپب عرافي نواد مبرا از عیوب - و موصوف باوماف مرغوب ۱ 
معه خوانهای پوشاک از نفایس روزگار و از [ سعات ] افمشهٌ آند پار که نظر 
فویب باریک بیفای بودند ۱۴۱ - و خرانچةٌ جواهر بیش‌بها و تبض شمشیر 
عدر نش عقد» کشا و در عدد خنجر الماس گون و مبلغ پنجاه هزار روپبه 
ند بطریق ذذر ارسال حضور فبض گنجور نمود - و نیز خيمهٌ رفیع الشان که 
بر روی زمی دم از همسري خود با شمان میزد - معه سیادت و شرافت 
پناه مپر بهادر علي که از خانه زادان درگاه آسمانجاه و مُنظور نظر عاطفت 


۱) عظهای ( ۲ ) بود 


٩ 9۵۱-0‏ 
مه صعامصع 
افش صوبمو 
۲ ,0۳868 
مصععجمط 
9 
مصم 0صه طعمع 
-۳۲ ۵ 8و اصعا 
طعطگ ون قصوو 
99( 


2 


جناب لا پیشکش بادگای خلیفه زمین و زمان کرده سر افتخار باوج 


0 ,1759 
7ب ۲ «ربن رسانین - - و تاریم هشنم ما جماه ک‌ ي الاول 0 حود بزمیی بوس 


۷816 0 


صفاق طفطم ؛ آستان سور نشان فیض اندوز کشنه سر بلندي جاودانی حاصل مود ی 


فا صموع مطم 


6 ۵ ند ۱ 9 وک ند نظر زه ۱ 
2 ماو و یکمفزل نالكي خورشید تاب زرباف مغرق که نظر نظارگیان از لمعان آن 
اف ...مور خيرگي میکرد - برای سواری خاص گذرانید - از پیشگاه حضور لمع الفور 


۲۵ صذ صم[۸؟ 
عاصمعمتص بان 


0و زا 8 بعطای دستار بسنه مح سر چم جواهر پرشاک خاص و دیگر لوازم آن 


رخ کر تست زر ان ۱ 
عز اختصاص بافت - و نیز همان روز از راة مرحمت و عاطفت خسرواني 

بعنایت ذالکي خاص که بالا تربری مراتب عمده‌های جلیل الشان است - 

فرق انفخار باوج فرفدان رسانیده بتثدیم آداب سعادت افدوز گشت - 

سر مره ف نی الحال بحسب اراده ر عزیمت خدیو کشور ستانی بصلاح و مشورت آن 
۳ درلت خواه آستان نلک نشان توجه رایات ظفر پیرا بصوب له آباد . حفظ ۳) 
الله تعالی عی الشرور و الفساد - مقرر گشت - چنانچه روز دویم آراز؟ کوس 

کوچ بلفد گردیه - و بسامعهٌ فلک و ال زمینان ۱۳۱ رسید - و حضرت 

ی و سعادت مئوجه بسمت اله آباد شدنه - بعد قطع مسافت منازل 

از یس قدوم میمفت لزرم آن مرزوبوم رشک ارم گردید - معمد قلیکان بپادر 

برادز بني عم شجاع الدرله بهپادر بصوبه داري صوبهٌ مدکور فیام داشت - 

بسعادت بساط ارفع اعلی رسیده سرمايةٌ مفاخرت بر حسب خواهش 

و ثمنای خود اندوخت - و بعصد و یک مپر نذر پیش آورد - و همراهیانش 


بدولت مرا باریاب گر۵‌پده فرداً فردا «گذرانیدی ذذر پیشکش کامیاب 


سعادت دارین شن نیل ‏ - جنانچه هشناه و شش مر بابمت نذر آنها بنعواد 


( ۱ ) جمادی الاولین ۲۱ ) حفظها ۳۱ ) مبنیان 


سم مهس 
سسس ات6 سب 
سس ون رزوی سا رت یحو و 


۳ 
رسید - و خان معزي‌اليه چهارده نقوز پوشاک گران فینت - و یک خوانچةٌ 
جواهر - و دو فبِضٌ شمشیر آبدار - و دو پیش ثبض عدر گذار جوهر دار نیز 
پیشخش خدیو کامار نموف - و از قسم دواب یک زنجیر نیل کوه تمثال 
و اسپان تازي نژاد از نظر جهان پرور گذرانیده پایهٌ علو مرتبه بلفد ساخت - 
و از راد نوازش خسرراني بمخصب مخناري مپمات درلت و کامکاری 
سرفواز بندگي گردید » محرم سرایر خافاني گشت 0 ایفصال 
به نگهداشت افواج و سپاه از پیشاه حضور مامورشد - چنانچه حسب الحکم 
در اندگ ایام از سعادت طالع نیک فرجام خسرر انام جمعیت سپاه و فرادهم 
شدن فرفه‌جات مثل فولار و گرزداران واحدیان کلم برسم و فاعدٌ سلظفت 


ءورت بست - و ممناز الدوله بهادر پسر اعزاز خان ر نبیر اعتقاد خان ول 
م0 


۱ ی ۳۳ 4 و ۵۵ نموه 
مرحوم - که پدر بهادر من کور بخطاب اعنقاد خان سرفراز از ور پرور ۳ وروی و 
۲ صعصصصمی 


بود - بخومت بخشي گري سایر و رسالةٌ مردم ريواري ممناز گردین -الحعمد وه 0ط ۶و 


مط ۵۶ باصوحصور 
1 ۶ من 


له و المفه که امر خظیم جمعیت سپاه ی عدو ۳ 
مل خافاني طلسم تفرقه و پريشاني شکست - و کدوزت خاطرها بآب سرور 
و شادماني فرر نشست - و رنم و محنت بمسرت و فرحت مبدلگشت - 
و اقبال ابدي اتصال به تزاید رو نهاد - و انضال ايز‌ي در رفاه خلاین 
بر رو کشاده - خدایا چشم بدبییی و گوش بد‌خواه ان ابد فرب کور 
و کر باد - و گلشی اماني و آمال دولت خواهان از سرسبزي نخل سلطفت 
اییی برگزید8 دراه صمدیت شگفته و شاداب داراد « * نظم * 
شها کشورت سیر !۱" و معمور باه * گل صوري(۳) گلشنت سور بان 
ترا کرد یزدانی چو مانگ رفاب » سزاوار چنسرت [ زر ] آنتاب 


( ۱) سبز (۱) سوري 


099 
پل‌پرد در آفاق خکست رواج * ستاني ز شاهان هم عبد باچ 
ز حکم تو هرکس که پیچید سر * کفد تیسغ برگردن او گسذر 
نهد بر درت هرک سر برزمییی * شود صاحب تاج ر نیغ و نگهن 
کند نور ذاتش نرا رهبري * ستاني خراج از مه و مشتري 
ز شاهان بود فور عداست زیاد * بگيسوي جپانرا به نیروی داد 


صعلم حفطه ره 2 : ۳ ۱ 4 ۰ ۲ 
0 ۱۱8۲6۱۱۵8 القصه ازینکه زور سا 2 سباب دی 2 چاه 2 علطم بودن 
3( 


امراییان )1 و بپادران جرد آزما در رکاب فیض ایاب بآئیی شایسنه اژ فضل 
مسب الاسباب بعرصٌ ظهور ببوست - رای بیضا ضیای جناب خسوو زمان 
و زمپی چنان افتضا فرمود - که همست والا فیمت باکذاف عظیم آباد باید 


کماشت ۳5 عذان عزیمتا با نهدود معظوف داید ساخت - جنانچه سم 


۳ 


نلک پیمای عزیمت در وسعت آباد آن نواح کام زن گردید - و از شعشعة 


04 ۵ 609 ۳ ۳ ی . [ ور ی 
6 الویه وه طالیعة حت آ رن تابان رز رن گشت شانردم 
مط ,1789 0 ۰ تج تج : 7 
ح1۳۵ فصو جمادی الاول ۱۲ سفه هم عالمگیری مدمثام مصطعی آباد برای زیارت مزار 
۱۹ ۳ ۲ 
6 ۲۷18 ۲۵ , و ۰ 4 97 2 ۸ ار 
0 بزرگواز فد و السالکییی- زب 5 الواصلچیی پیر اشرف موجه شلک مراسم زیارت 
۱ 1۱ ین "1 ما 
واصععو۳ 0صه یجد دند - و اسنمداد بالصر ر بش انیاد. خاظ امست ماو 
19 03 2۰۵2۵۳ + ور 5 ۰ ۳ ور بدشس و ۳ 
موه ۵10و رء 1 5 ۴ ۰ 24 + 5 
۸۶ ۳ 0+ از ارواح طیدهٌ ایشان اسکن عا فرود دد 9 مساکیی / فقرا تشگ ۳۱ بععهة ر 
عمطتا۵ مظن 
0 مه ۵۶ زب ۱ ۳ و ۱ 8 و ۱ ۳ 
بط ۶9 ۵۶ از خیرات و بذل بسیار قر زبان بوعاهای مقرون الاجابت نمودنف - و برادر"۲ 
پیر عطا را که سجاده نشین درگاه من‌کور بود - نوزده مپر عطا کردند - 
هفنن هم( مایا من‌کور مقام [ ماد ۳۹ طقف ییا مفود ۱ دید - 
صعطه جفه عدد زر ۶ , ۱ بکور ] ی و مد 7 2 پرنور گرا ۰ 
-۳۵8,0[۱ ۸ ۰ 7 5 ۳۷ ۹ ۳ 
2020 یب ر هفدو سفگه برادر راجه پرنیی سنگه بسجد؛ بارگاه جا: و جال ناصية اقبال 
شنز 3 


افروخنه غبار را را صندل واز فشقه جبین ساخت - و مزا حسچین خان 


( ۱ ) اما ( ۲ ) جمادي الاولی 
( ۳) برادری ( عر ) هقدهم 


6:9 


, شرف یافت - بست!۱) و دویم ماه صدر میر پحیی خان پسر زکریاخان 22:0 50 :0 
عز و شرف د و "و دم در "ی زر( اد 
۰ ۳ 1 ۷ صعاف طفطه 

بهادر دلیر جنگ - که پدرزش در عپد پیشیی صوبه دار لاهوز بود < د برالرس میورلدتا داه‌ودد 
۱ 1۰ 


و عواطف شاهانه شدنه - وبعفایت خلعت پذم پارچه و نیمه آستشی 
ملبوس خاص عز | خذصاص آن هر۵و یافثفد - و دران مقام سیر دربا عرغوب 
طبع همایون گشت - و بر نواره سواري فرموده دور فلع اله آباه را از 
طرف دریا بملاحظه در آوردند - مرزا حسیی و مرزا جعفر مراسم ضیافت 
و ممانداري بمقتضای عقیدت شعاري بقدر مرتبهً خویش بجا آوردة سر 
افتحکار باوج فلک دوار رسانهدنده - تن و چهارم موضع جهونسي از فر و ده 
نزول اشرف خورمی و نضارت پدیرفت - و ازیفنجا بروشة مبرکگ اسو ‏ ومناممه 


طفطگ , تعصو طز 
۷ ۳۳ ‌» ۰ ۳ ۳۹ ۰ ‌ 6 61 71 ا 
الکاملین و الاصفیا قدوةً العرفا - حضرت شاه |محمد نثي طاب تراک کوج ون ارم اه 
۱ ۱ توع؟ طمطه 

شده آداب زیارت بغاتحه و اسندعای اعانت و امداد ازان مزاز فایض الاثوار 
و نی - غروٌ حماد الناذ ۰۱ ملاح الد: خان و ببرم خان و آفا رببع اقا وه صن 
فرمود دد ,۶ جماه‌ي ک ارم ,۲مجصه[ اه 
ی و و تمه 1760 
بوسیلهٌ حمیل محمد قلیخان بهادر رن لا اسئانه نلک نشانه پیشانی صعطک صن1 
تلف 2 پ ۳ صحصعحتفظ 0صه 
نت ۰ : ‌ : ۳ اه ها مصمی صقطک 
ارادت نورانی دموددده - و جهارد 5 اشرفي 2 یک لت سجخم ۴ ۱ ی تتمدانا روص ون 
1 ۲ 0 ۲090608 


مرجان که بهنر از لعل ب‌خشان بود - پیشش آوردند - مر فضل الله خان .سملق» طعطه 


«امل و1 
تدهرءٌ اعتشاد خان مرحوم فرخ شاهي - که به خوصد بخشيگري از وا 


۳ ۳ 7 ۰ ِ ۰ -161 عتامحصو1 

لمع (لفور نامزد شدءه بود - چذاذچه سابتی»دکور کردیدة - درپغولا از حدمت وه حمطکا فقو 
- اجان 1۳ 

۰ ۲ 1 سدع 9 0 ۲61 8 31172 
مد کور به نیابت رساله غروٌ ناصیة دولت - ور حدبقکٌ ملک و ملت ۷ نادمه ها 
۲ ام ۱ شید هو عمط له ۱۱2۵۱ 

۷ پاش خلادت بت - باد‌شاهراد؟ موزا اس دعت - که درکلف ۶ ووم0 
سهرة رباص و و مب عررا جوان ۰ حول 196۵ 
و0 8 ۱۴ 


( ۱ ) بپصت و دوم (۳۲) جمادی الاخوة 


ی 9 


عذ من 0۳ ماما امجن حضرت حپاندان - ساطان (لاعد اغ دودمان صاحب 
-عقصمع معاو طفت جن 5 ون 7 ی ب عظم چزاغ تطرفی : 
مانا معط ۲۵۵  ,‏ , ۹ 7 1 ح 
۳۵۷۰ زو فرا- عالمگیر ثاني - که در دار الخلافه شاهجپان آباد پرورش می یافتند - 
0 توت یسب " 
۳ دا «0 سرفراز گشت - و بخطاب ممتاز الدوله نامور گردید بداریق پنبی ماه 
10۳0 آه 
صطعوطاه و1159 
ولو و۸ 
۶ معط مطه چا ۰ ۹ ۱ 
0عصصمت 2 کاشان محعمن فلیکان بپادر از فر کد‌وم مبمدت لزوم رشکگ طارم اعلی 


.صقطک تاو 


من کور شکار کلنگ نشاط افزای طبع آسمان پیوند کیتسال شنم ماک مد کور 


کشت - خان معزي الجه قسمیکة می بای بست مراسم خومت گداري درخور 


«:؛ :0 ای موهبت و سرفرازی بجا آورد - و مشمول مکرمت بی اندازه گشت - 
,10۳08۲ 6۶ ۳ 
طفطگ ,109 : ۹ 1 ۰ ۰ 9 ی 33 وی 
طمعمد ملق روز هیزد تم مقام جگدیس دور از رایات ظفر اعتصام دض اندوز گشت 
-016ععول عم 
تا ۱۱ 2 ۱ لفیا ۲ ۳ 
مستلا دامویژ و درس روز زبد؟ خوانیی عالیشان - قدو ؟امرای بلفد مکان - گوهر بصر شجاعت 
18 کدزو( ۱ 4 3 ۳ :5 
و ۵ و ۰ 5 0 7 
0 مد ون آخفر در ج شهامت رسدم دوران - مرزا نجف خان - که بعد مرور ایام 
1۲۵۵۷۰ زه ۷1 رو ی 2 رم ۶ ۳ ۲ و 
طفط ,159 عپد سعادت ف,جام - بوالا بایة اصیم لام دم دک نه ق - 
-۲۵۵ حصوا۸؟ ۳ سب از ۳2 یب کي ۳( 
1۳ و ی ۰ ۰ و رکذ 5 
درم هس ۵ج و بحکطاب فوالعقار الدوله غالب جنگ بپادر ممناز کشته بعدم بوس وال 
5 ۵ ابو[ 
1۷ ما مه 7 4 ۳ 0 ۳ 
00 0عصصمط کامیاب شد - بسئم ۱ مان صدر مرزاپور از فیض فدرم میمفت لزوم رونق 
۱۹ 
عاووط الط ,ء #۳ 1 9 39 
۲ رده پدیر گشت - بیست و دوبم فرمان فضا جریان بمحمد قلیخان بپادر شرف 
مطا عصتعدهو 
و ۰ . مه 1 
۶ه 1:6 مدا نعاق یافت - که بنجاه منزل کشنی برای عبور لشکر منصور مپیا و آماده 
,حتف و ۰ طف ۱ 
طمقو فا را ار ۶ 1 5 0 و مرف[ 
ذعمعاحوها وم سازنی ۳ المرجب زر مرج ور پور برجم زر وا ۳ 5 
۳۵8۰ حووو) ۳ ۰ 9 3 ۰ تا 
خی / ۳ فویب دلد؟ بئارس - که شم یستا حوشض سواد - و معبد شود سستا بغیاد 
+ صقط 
9 گه فصموو بِِ 1 ۲ کاب فردر 
۱۳ استت ب سای گنر گردید وکیل اجه بلود سنگه گردهاري لعل م‌ 
62 1ه طهصنه ۲ 2 1 5 
۳:۶ مرض"داشت راجمٌ مذکور و یعصد ویک مپررطا بظور پیشعش آورد - 
تا 5 عناومع 7 اي ‌- 
۵ 00 صمزنا 


۵ 0 موم و بذریعهٌ معمد قلیکن بهادر باستانه بوس الا شرف اندوز گشت - 
۱۱ ۲ ۲ 9 با رح 2 ۰ + 
ازانجا که در بلد؟ٌ مد‌کور اجناس خوش فماش از نعایس روزکار از فقسم 


سس 


ستت 


( ۱ ) بستم 


۱ ۲۳۳ 0 سا از بت 3 ۳۹۲۳۹۳ : 


6 ۷ 


گلیدن و اواع پارچه ززبات و کمضاب وفیره پیدا میشود - معرفت راجه :9:8۵ 

ِ ۰ تِ ّ 2 4 سس ملیف طقطع 
رام نانهه ازان اجفاس نفیس ابتیاع بخد کان حضور گردید - دویم ماو صدر ی 
مقام سید راجيي از لوای ظفر پیرا رشک افزای مهر و ماه گشت - پفجم 


حسپ [لعرض مححمن فلیخان بهادر راجه پهلوانسنگه و سیئل سنگه جبپه سای 

درکاه آسمانجال گشته - یکصد و سی رو هفت مهر بطریق نذر گذرانیدند - 

و بخلعت های چپار پارچه و سه پارچه موافق مرتبه پيرايةٌ امقیاز یانتند - 
۱ 


و شیغ رحمت الله و شیج عطاء الدین و ثور الدیی خان و ثهور خان 
را غلعت سه پارچه ر سر پيم مرصع معزز شوند - هفنم از دریای کرم «:7 ۲50 0 


مط ۱۲۵۲۵۱ اه 

1 1 5 ‌ 2 سّ 1 جَ 3 مط دمعومه 
ناسا عبور لشکر مفذصور شنک لوجه رایات عالبات بجمان [باد کردید ی افثر مصصعصحصصصوصی] 
۵8 0« 


درویشان اتفاق ملاقات افناد و استعانت دعای خیر درخواست رفت .هدوز 


دهم از دریای سوه عبور فرموده - درازدهم مقام داد نگر بهار افروز تب ای 
۳ ۰ ۰ ۰ تشگ ۳ 9 1 ,1759 
: ۷ ان پسر هداد ۰۰ علیخان و اسن علیخان چهارد ه مر از نظر انور 1 تس 
۷ 10 
گذرانیدند َو مخلص خان برادر مخیر اادوله بهادر باستیلام سد و سذیة کر صعطکا موه 
: ۰ ۱ ره 7 ۲ 0 0صموورو 18 

و احنرام یافنه بعطای نیمه آستیی ملبوس مستاز ی سای ارس رت ایچی ریت 
تاحعاعوطصع ۲ 


ديواني گل گلشی مملت و احلال - دوحهٌ دب و دولت و اقبال- شاهزادک جهبنه»هد ۵ده 
جوان بخت کامراني درجهاني یافت - و بطلعت پنم پارچه مباهي ی و 
گردید - محمد شاکر یکصر؟ٌ یکصد و بک مپر معه عرضف‌اشت راجه رام 
ذراییی صوبه دار عظیم آباد و واجب العرخش بذریعه محمد قلیخان بهادر 


از نظر کراعت مظهر گذرانید» سرمایة سعادت از عفایت تبک اندوخت - 
چم‌اردهم مرای من اور واجب العرض راجه مدبور بر وفق ععروضانش 
میر اسحق دد‌ستخط خاص مزیی کنانیده حوالهٌ محعمن شاکر مد کوز 


نمود - شانزدهم بموجب عرض بهادر علیضان مير سامان گوبند پفّت - 


۱۳9 
و هرزدهم 1 بدریعة مدار الدوله بپادر سر بلفد خان و بعرض رضا قلیخان 
بپادر راجه شتابرای دو حلفهٌ کمان و جند هر گذرانیدند - وهر یک 


1۰ 0 بعظای خلعت ممتاز گردید - نون ها اری از خيام ظف, اعنصا 
۳۹ و ت 9 ۳۹ ار ب#بلواري ۳0 چ 5 


۳ ومرا: 1 تن مخ ی ۱ 1 
۳ همسر ؟ راون بردعت و احدشام کشت - بادشاک تلو ی بخدمت داررفگي 


دار ا(ضررب لشکر فرق اعنبار و عزت بلذن ساخت - ور رین منزل شکار ۳ رون 
از عزال و طاس رصع بال و سبرک زار شميشه بهار بیشمار بود - خاطر اندس 
دمامات جفد دران سرزتمچی نزهت آگین میل فرمود 9۳ نیز بفدویست 
عظیم آباد که از امور معظمه بود -. پیش نهاد رای اصابت پیرا کشت - 
-11*] و و شاط 2 هماپون ت پرداخندد - راچه رام نرایهی بعل استحکام عهود 


10 30 


1 
بط مب و موائیق بذرٍ بعه محمد فلبخان بهادر که الحال بخطاب اعتماد الدوله بهادر 
8 صنط مزع 


0۹ زامور شده بطواف کعبه ملایک مطاف ۱ احرام عقیدت بست - و یکهزار 


۲۳666۷6۵ 
جله ۵۶ 1021۵1 


8 و یک # و صل خوان اقمشهة از سثم لات سلطاني و مخمل اشاني وعیرک 
سفیدینه نفیسه و دو زنجیر فیل کوک ذوان و چپار راس اسپ عرافي نرژاد 
برق جولان بر سبیل ارمغان پپشکش باریاففکان درکاه دارا دربان آورد - و از 


عظاکدء جپانیان فرید ون فر بعطای خلعت شش پارچه ر سرپيم مرصع 


و حیغةٌ مکلل ناک اففخار بگردون عظمت و وثار بلئد ساخت - و منظور 


انظار مرحمت که از حوصله اش بالا ثر بود گشت - و راجه رام نانهه که 


حصق ٩315‏ درز شکار افلتتي حاضي رباش و ۳ ز عبد؟ بفدوق برداري خاصء در رکات خورشین 
8 1:1 1۱ 
۶ مات مه 


۱۳۵( انتساب حت بوث 1 بخطاب [ زا زا ,راجه معوز ۳ مکرم گردید - بسمت و یکم (۳) 


۹1 تحویل آفتاب عالمتاب در برچ حمل ش ی - و روز نوروز ت ر جهان و جرانیان 


( ۱ ) هیجدهم ۲ ) بپست و یکم 


سس سس رو ره سوت ات لا و و وتو وک تسس و 
مس سس سس ور 2 وس موه 


) "۷۳ ( 


و عام زدند - "و از اکسیر جود و همت بادشاه گردون. مقام مس امید 
هریک طلای احمر شد - موافق مراتب بخلعت و جواهر (مرایار(۱۱ 


‌ ۷ 4ب ۲ پب 1 
داستان تضصات راجه رام نرایس وس دی شین او 5 
:۱0 

۳۹ طحطه 0صه 

از ضرب ند بیرستا ب‌ادران لشک شک - وبرگشنی ی با 
6 ۳ 88 


مکمد فلیخای اهر 7 بورش ۲ .186692 


#صصصعط 

۰ ناه 6 

۷ عصتصصعماً وه 

0 ۱ 7 دان / ۱ شجاع الیو 4 15 
۵ 0 "۰ ك ۰ ۰ ۰ لو زو تمه 
مطنا ۶ صعط؟ 


8 سم سم 
بپادر- وگرفتی قلعه اله آباد از دست . ۰ 
۳ 0عحاعطع1 
-20-0 8 


ور بت خن پسساهر. ... عم 

وت مس 

که نایب معبد فلیخان بود # 
چون سابقعٌ تائیدات ایزد منعال شامل حال عظمت و اجلل بادشاه 
برگزیده حمیده خصال به تزاید اقبال عدر مال بود - هرتبه رای "بد سکال 
که راه خلاف پیماید - عافنت پامال مولت و ناکام ی آنچنان گردد - که 
بجای خاک ثیرة از بخت بد خود نشینه - و آثار ادبار سرمایعٌ نکال او 
شده" از بیغ و بنش روزکار بر اندازد - چنانچه وفایع صورت احوالش 
روشند لانرا که آئینه دار معفي اند - یاو کار و عبرت افزای اولی الابصار 
میگرداند - تبیهی ای شگرف مقال و تفصیل اي اجذال آنکه - راجه 


(۱ ) اموای 
10 


10 


1 


۳۳ 


) ۷۶ 


رام ثراین_ چوه از هرزه دوي _بادية غوایت و بغي بر آمده بطریق قویم 
بندگي و جاد؟ مستقیم عبودیت گرائیده بود - و این کار سترگ دست 
بسته ازحسی بندگي و دولت خواهيي عمد؟ نو ئیذان اخلاص کیش - و زبد؛ 
فدویان عقیدت آندیش - فدوي بی‌ریو و رنگ - اعنماد| لدوله بهبادر صفورجنگ - 
با حسی وجوه صورت بست - بعضی از حاسدان ناتوان بر و کوته اندیشان 
باطل گزیی را وفوع اينمعفي ناگوار برطبع خبائت فطرت [آنها] گشت - 
ر از خام طمعي انوای و اضلال او را افزازش پیش آمد خود - که هرآئینه 
مقدمٌ ادبار آنها بود - اندیشیده - راجه مسطور را بانواع خوشامد ورغلانیده 
دريچهٌ خذلان و غرفاً حرمان برری ۱۱ احوال آن نکوهیده ماآل کشودند - 
و به شجاع الدوله بهادر نوشتنجات متضمی پیش آمد آن فدوبت نهاد 
در حضور و مذظور شدن بانظار عاطفت جپانبانيي و تزاید مراتب تقرب 
وکامرانيي راسم (اعنقاد مدکور نوشنند - و در حقیقت ترغیب فتل نموده 
تمبیه خون ناحق او بستفد - علی الخصوص خطاب اعتناد الدوله که 
خامه بوزرا است - شاهد اقوال باطلهٌ خود را نموده تخم کین در دل او 
کاشتند - و وسیلة فنه انگيزي و واسطهٌ شرر ريزي آنش حسد در کانون 
باطنش گشتند - ازانجا که شجاع الدوله بهادر را تمفای یی منصب را 
و آرزوی این مرتبةٌ علبا زباده از حد بود - و بودن شخصی را که بجبلت 
شجاعت و فئوت و بجوشر ذاتي ارادت و فدوت باد‌ای حق نمک 
و خانه زادي بوده در حضور مصدر خدمات پسفدیده و مورد عذایات گزیده 
شود - بر دلش میزد - بناء غلیه کمر عداوت بانپدام بنیان آن بیگناه 
مبردیت نشای بست - شرح اي وقایع نکر نون خامة عل ۷ ۳ 


( ۱) بر روی 


1 0 ۴ ورس رت تسس و سیسات ی اي ری وتو توت وتات سرت وت تسس دبس سوت 


۱ 

تحریر ماجرای قلعهٌ عظیم آباد در معرض اظپار خواهد آورد - آکنون کمیت 
خامه را از احوال راجهٌ مغرور از دانش دور در میدان ارقام گرم عذا میسازد - 
هرگاه موميالبه بسعادت ملازمت فایز گشت - و بعد حصول ایس دولت 
کبری فارع البال شد - کرپردازان مپمات سلطفت علیا و متصدیان خالصةٌ 
شریفه برای انفصال معامله طلب کاغذ نمودند - و بعد ملاحظٌ آن دبیران 
عطاره منش زر واجب الادا مبلغ کرور روپیه و چند لک بران افزوده بر 
ذمه‌اش برآوردند - وافعه طلبان کوته اندیش حق ولي‌نعمت خویش برطاق 
بلا گذاشخه از حیله ر فسوی راجه مذکور را از حضور پرنور رخصت دهانید» 
آماد جفگ در آن فاعه ساخته - عرص روزگار بروی ۲۲ احوال بد مال او 
تنگ نمودند - آن تیره رای شناوت انجام بخیلات خام و انديشه های 
نا تمام کام زدن در وادي ناكامي آغاز نهاد - و پذاه بحصی‌منیی برده سرشار 
باد؟ نخوت و غرور گشته - جبیی نور آگیی سجدات عبودیت و اننسار را 
بخاک مدلت مر ادبار غبار آلود ساخت - وراه عصیان ر نافرمانی 
ور جاد8 بغي و طغیان پیمودن گرفت - ازيفهني آن راندة دراه ۳۳ 
بعغاب بادشاهي معاتب شده در پاداش اي عمل نکوهبد؛ خود در غضب 
سلطاني و قبر قبرماني گرفتار گردید - و از پیشاه خلافت و جهانباني 
حکم محکم قضا شیم شرفت نفاذ یافت - که مچاهدان و دلیرار خو 
آشام صمصام اثتقام از نیام بر آورده بمیدان دليري و دللوري پای ثبات 
معکم گدارند - و دست جوانمردي و جرأت بر کشوده رخش شهامت 
را بعرصهٌ نبرد و پیکار جولان دهند - بهادران اسلام موافق حعم جهان مطاع 
در رزمگاه برای فنال و جدال آماده و مستعد شده داد شجاعت میدادند « 


زجا آثیفء پی‌کان خونخوار « عیسان شد چار موچ بصرزخار 
زرا پوشان همه درب طلاطم (۱) * زدهشت فئنه کرده دسنت و پا گم 
بلا چون در کمانخانه در آمن * چو مر ع جان خدنگ از جا برآمد 
به بعر خون ز ضوب گرز گردان *# کشف سان در شکم سر کرد پنهان 
برون تیغ از نیام آمد بجلدي ۰ توگوئي پوست را انگنده افعي 
ذن آنکس ۹1 مچروح سئان بود + سر انگشت تافتف در دهان بود 
فروغ تیخ اندر زخسم منکر * مه نو بود در برچ در پهکر 
تویخانة برق نشانه سرگرم آتش افروزي ر عدو سوزي گشت - ر تير خارا 
شکاف صاف تا سوفار از حلقةٌ زرک و جوشی در گذشت نپنگ تفنگ 
در دربای جنگ تاظم جوش ر خررش آنچنان انداخت - که لنگرهرش 
و حواس کشنی مخالف شکسته بگرداب عدم و ادبار فرو رفئه_ حباب وار 
سر بجچیب فا عی‌نپاد 1 تگرت بار گولهٌ بدوق عدر شکار بر فرق دشمفان 
نابکار آتش بار گشنه خار وجود ناهنجاران را در نار جهنم میفرسفاد - 
علی الدوام از نیروی بازوی مبارزان اسلام ۳ خدلان پژود رو بانپزام 
نهاف» جنگ بعصار عظیم آباد 9 له ایست (۳) ذات الجروج و عررج 
و خروج بر برج بارة اش دشوار است - زده بمقاومت دلیران عرص نبرد 
یی پرد‌آخدند - و توپ و تعنگ و سایر آلات حرب بدیوار و بروج قلعه 
جیده مقابل لشکر ظفر پیکر آنچنان سر میدادند - که دست اسئیلای 


) تلاطم ۱ ۲ ) قلعهٌ ست 


ت دح وت اي کم و ی وت سب سس وس و و سس 
ت سب ص رس هعوت--: و۳۳۲۹ 


) ۷۷ ( 


هرچفند آنقوم غدار تاب حملهٌ پلنگان کوهسار شجاعت در صف آرائی 
فداشتند - و آفتای و خیزان ررباه وار بطرف سوراخهای اماکی خود‌ها 
مي شفاننند - لیکیی تسخپر آن شپر دلپذیو و قلعه همسر چرخ پر در 
معرض تعودق مي‌انناد - و فاخی لاشهای مردانه عقده از کار نمي کشای - 
سپه سالار سراپا تمکی و وقار اعقماد اادوله بهادر که [ در ] تدبیربی نظیرش 
عقده کشای مالا ینعل و شمشیر بران عدو گیرش حلال مشکل بود - حاضر 
و غایب ۵ر جانفشاني تگپو میذمود - بعضی از کوته اندیشان ناتوان بییی 
از را حسد و کیری به برهمزفي امور خان عقیدت نشان میکوشیدند - و بظاهر 
از راه سالوسی بخون گرمي و چاپلوسي مي جوشیدند - آن صاف طیفنت 
از خصلت ای قوم که مانند آب زیر کاه اند آگاه نبود - به بدنهادي این 
جو فروشان گندم نما اعتنا نمي نمود - چنانچه در عی یورش که مورچال 
نصرت اشتمال فریب فلعة کود تمثال رسید - ر قریب بود که باد نتم و فيروزي 
وزده - کوته اندیشان به نیرگ سازي پرداخنه هر توپ و تفنگ که از 
مورچای خود آنطرفب سر مه ادنن - گولي خالي آواز از توپ ها میکردند - 
و بمدارا از راه شقاوت منشي بطرف ثانی میساخنند - حنی که بمتنضای 
شور بختي حق نمک ولي نعمت یعقلم فراموش کرده خام طمعان در فکر 
شکستیی نمکدان افتادند - و تخم بد سرشتيی در مزرع دل کشنه فدم جرأت 
علانیه در طریق مخالفت نهادنه - هرچنه خان عالیشان یعنی محمد 
قلیخان بپادر سپاه نصوت پفاه را شببا از کمال حزم و احتیاط بر مورچها 
برای خبرداري و هشياري تاکید شدید و قدغری مزید بعمل ین آوزد - 
و بهادران جنوده نصرت آمود را دلدهي ر دلاسا داده به تفئیش احوال 
هر واحد و متنفس برعایت ر پرداخت همت میگماشت - و از کار آگيي 
و هشياري دفیقهٌ فرو نمي گذاشت - تا هم در بعضی شبها ضلالت کیشان 


لا 


رگ 


ی 
طرف ثاني فرصت یافنه بعزم دست اندازي جانبازي نموده حمله آوز 
مبشدند - و از ضرب تیغ بیدریخ بهادران پیل تن ر جواناه شیر انگری جماعةً 
ازان ضلالات منشان بی باک بخاک هلاک مي افقادند - و بقیةً السیف 
بحال پریشان انتان و خیزان پناه بحصار مي بردند - ر از مساهلاً ببضی 
خیانت پیشکان که حق ولی نععت خویش برباد داده آوار؟ دشت 
گمراهي .بودند - جان ی برده بار دیگر شورش افزای و هنام» آرای 
تال مي گشنند. - ازانجا که محاسوا آنصصار سپهر آثار و تلع کود کوداز 
دشوار تر بود - و بآسانيي رر نمی نمود - و ضرب توبی که بر برچ و بار؟ آن 
حصی حصیی و فاعةٌ منین میرسید - از کمال محکمي راستواري که آهنین 
توای گفت کار نمیکرد - بنابر ان کار مصاصوه بامتداه کشید - ررزی غازیان 
فیروزمند ۰ و هزبران اخلاص پیوند - دست جاادت از آستیی کبیی بر آورده 
همه‌ها یوزش ر حمله آوردند - و سلک جمعیت اعدای شوم که هجوم 
م ی آورد‌ند - از هم گسیخنند - ربرقان بورام صولت و »جاهد ان رکاب دولت 
تیغ خون آشام از نیام کشید» با آن تیره بخقانآنجچنان آربخنفد - که مخذولان 
و مورچه های بپادران نبرد آزما فریب فلع 
فلک سا رسیده ۰ فریب بود - که همای فتم و نصرت بدام آید - تا اینکه کار 
بر آنها تنگ شد - و نو الدین خان و اکثری از نا سرداران آنظرف زنهار 
و امان خواسنند - و درب گرمی هنکامه از تابینان راجه ب‌وانی‌سنگه مصدر 


بد فهاد رو بهزیمت نهادنه - 


کوششهای مردانه شده نثار جان نمودند - و جمعیت بیگ فوم ضغل ملازم 
رسالةٌ حیات علیخان رخش حلادت تاخنه نشان آن نگونساران را از دیواز 
فلعه برد اشنه سرنگون ساخت - و بانظار عاطفت شاهانه مفظور گشت - 
و میر بحیی خان بپادر ر خواجه عبد البافی خان برادر خان مشار الیه 
مصدر ترددات نمایان گشنه کل فدویت اژ شاخسار عقیدت نهادهي جید - 


و : جح سس سروب وتو 
1 اف کسن ست شین باتوی + ی 
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و پیش قدمي نموده مورچه را پائیی بر ج قلعه مستحکم ساخت - . از 
تقدبم چفیسی خدمت مود الطاف و اعطاف خافانی گردیدند - 
بهادر علیخان بپادر جوهر جلادت ر شجاعت بر رری کار آررده نلاشهای 
مردانه نموده نزدیک دیوار فلعه آنچنان رسید - که کار به دست و گریبان 
کشید - ونزلزل درارکان ثبات و قرار محخالغان افناد - همراهیان خان سپه سالار 
معمد فلیکان بهادر تا بخندق بکومک بهادر علیکان بهادر پرداختند - 
و تفرقةٌ عظیم در دلهای مردم آن سرکش لیم انداختفد - از تائیدات 
ايزدي از صدمهٌ صلابت لشکر ظفر پیکر و از هرس مپابت شهفشاه فلگ 
فرراجه رام نرايي آنقدر مغلوب اضطرار گشت - که عرضي خود مشنملبر 
عجز و انکسار و پشيمايي و ندامت ازینحرکت که مآل آن بادبار بود - 
ارسال داشمت - و عفو جرایم و تقصیرات از بارگاه جپانبااي درخواست 
کرد - و به تزویر میخواست که دفع الوقت نماید - چون ضمیر آئینه تفویر 
جهان داور جهانگیر انعکاس پذیر صور غيبي - و نقوش البامات لاريبیي است - 
بعرکوز خاطر آن تافر ندمت ملهم‌گشته بزنان قدسي ترجمان بمیر شرف الذمی 
خان که از طرش معه عرضیي باسنیلام عنبهٌ خلافت مشرف شده بود - 
ارشاه گشت - که اگر معورض آن تیرة روزگار فروغ راسفي دارد - ر مقروه 
بدروغ و مکر و تزوبر نیست - همیی زمان بر درگاه آسمای جاه دست بسته 
حاضر شود که عقو جرایم او فرموده خواهد شد * * شعر » 
اییی درگه ما درگه نوميدي نیست * صد بار اگر توب شکستی باز آ 
و الا از دست برد بهپادران لشکر کيني سنان آنچنان خواهد شد ۳9 
و نشان خود را نخواهد یانت - بالجمله از خوف و هراس برش تبیغ 
رستم دلان رزم آزما آن گروه ضلالت پژوه آنقدر بسنوه آمده بودند - که در 
دریای ناپید! کنار حیرت مستغرق گشنه چنگل تدبیر بدامی نکرهای باطل 


سر ای اه ی ی ات کی اک ار ۱3 


رد :۵ 


خود مبزدند - و امریکه بامت صلاح و رفا و برآمد کار توان کرد - دست 
نمیداد - قریب بود که آن باطل ستیزان گم کرده رای گربزان شده و هزیمت 
را غفیست شمرده بی منت کوشش نلعه را بنصرف اولیای دوات 
گذارند - لاک از کجدازي فلک ناساز چه رقم سازد - که طرفه شعبده بازي 
نمود؛ و بوالعجب نيرنگسازي بکار برفک که حیرت افزای دید؛وران عبرت 
گزبی است - شرح ای مقال و تفصیل این اجمال بربی ذمط است - 
که جچون عمدءٌ اراکین دولت شجاع الدوله ابو المنصور خان بپادر بسیب 


اغوای بعضی‌کوته اندیشای که خاطر نشانش ساخته بودند*- به یقیی بخاطر 


آوزد - که خان سپه سالار در اندگ روزگار بنابر اییی که کمر فدویت و عقودت 
شه‌اري بر جان سپاري به تمشیت امور خداوند نعمت محکم بنئه - و ای 
معفي موجب بلند پايکي ر عروج جاه و حشمت ار تواند بود - 
و آویزشهای مردانه و داروگیر رسئمانه که درینول باعدای دولت فاهره نموده 
و میفماید - و ازییی دولت خواهيي مر نیکو بندگي مورد الطاف بیکوان 
ر مشمول اعطاف بی پایان خسرر جهان گششنه تفوق از همگنان خواهد برد - 
ر کوس غرور مکشت و مزید فرب ولي نعست دریس اطراف خواهن زد - 
و ايفمعفي را موجب اخنلال ملک بل زرال دولنت خود اندیشیده رگ 
نفسانیت و همچشمي که داشمت بعرکت آمد - و قدم جرأت به پرخاش 
جوئي بملا حظٌ نافرماني خدارند نعمت پیش نماد ۰ و از مفزل ر مازای 
خود کوچیده بسزعت تمامتر در باد؟ اله آباد که جای استقامت و مسکن 
ناموس خان سپه سالار محمد فلیخان بپادر بو - یکایک و ناگپان داخل 
گشت - چون قلعة بلد؟ مذکور از فلع حصيفٌ ايیی ممالک وسیعةٌ هفدوستان 
است - ر موزا فجف خان بهادر در آنوقت از جانب آن گوهر محیط 
شجاعت ر شهامت به ناهباني ر حراست فلع مکور مامور بود - و نیز 
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7751137717171۲۳۲ ۲۲۲۲۳۲۳۲۲۲۶ ۲۲۲۶۲۲ 


۶ 


بحخان سپه سالار فرابت قریجه شم داشت. - بنابر پاس ناموس و نام و نگ 
الوس باوجود عدم امیاب آلات حرب و بیکار و قلت سیاه و کذرت اعد 

همت بمتاومت طرف افش بر گماشت - و کمر کارزار بر مهان از دل 

7 و ۱ ۱ 1 

و جان چست بست - و مانند شیر ژیان و پیل دمان از وفور موران 
فاندیشیده و کثرت اهل طغیان ننرسیده از آلات حرب مانند توپ و تفنگ 
هر فدر و هرچه موجود داشت بر بروج قلعةه چید - و مسنعد کارزار گردب ۴ 
شجاع لدوله بهادر چون دید - و بمیزای عتل سفجید - که از آتش افروزيبهدی 
هنگمه آراگ بتوپ و تفنگ اندازي بر قلعه عالمی ته و با خواهد شد - 
و فتفة عظیمی در شهر و بحال سئنهٌ آن بلده برپا و تاراج و غارت 
عاید آنپا خواهد گشت - ازیی اراد؛ ذصواب خود را باز داشت - و لابه 
و چاپلوسي و دام و مدارا املع احوال پذو‌اشت - و پمرزا نجف خان 
بهادر بکمال تقد و موربانيی ظاهر ساخت - که ایس نیازمند درگاه خلایق 
بذاک احرام کعیةٌ صود و اراد آستانه بوس حضور ساطع الثور دارد - 
و میخواشد که بعد حصول اب سعادت دردن پورش با برادر عزیز از جان 
خای سیه سالار مسع‌مل قلیکخان بهادر شامل شلک رفیق و یکدل باشم 0 و بموافشت 
بکد‌پگر خدصت خداوند نعست بجا آوردک امریکه بالفعل رو بکار اس 


۹ نشیی سازم - و از بسکه حاسدان در کمن و دشمنان از پسار و پمهن 


رت 
مفنظر قابوی خود ای عای الخصوص وزیر برگشته روزگار که از خاند‌ان ما 
عداوت قلبی دارد - و تخم بد سرشتی در زمی شوره زار دشمني میکارد - 


و ازیی خلل.: که 


بولپا انتد - در عیی کشش و کوش پای‌ثبات و فرار بلغزه - بفابر آن عقل 


ا ‏ ظ هم ۹ 
مدا | سر شورش بر دارد و دست الط ول دراز گرداند 27 


دور بیجن چفین تجویز میلماید - که فبایل و فاموس را در دای ام اییی 


حصی حصین بگذ‌ارم - و خود فارغ البال در حضور باشنغال میمات خداوند 
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۳ 


و ۳ ۳ ۳۳ ۱ 


نا 

دنیا و دی پردازم - و نقد فدویت بمحک امنحان زنم - پا سر خود را درس 
مهم زير افدام حضرت جم‌انباني دربازم - ر یا همای فتم و ظفر را بدام اقبال 
خداونف گردون احنشام آورده ماننده نگیر. ی نامي زیر ای گذبد زمردفام 
م بالجمله باقسام ثزویر و فسون دل نشیی مرزا نجفت خان بپادر 
ی ساخت - که آن صاف طیذت از مقالات دولن واهي حضور و اظهار 

عجر و انکسار که مپماي عزیرام و پاش جر وت لزن وم ۶ ان 
اساف اهل دب است - و دغدغة و وسوسةٌ را راه بخاطر ند‌هند - ظاهر را 
با باط او متفن تصور نموده عزم حرب موقوف ساخت - تا ایذکه ررزی 
به بهانة سبر و تماشا آن سردار کثیر الاقفدار دران قلعهٌ دلکشا داخل شده 
نعل وازون زده دست اسنبلا بمال و احمال و اثقال ادداخت - و مزا 
نجف خن بهادر را اسیر بنج تزربر بلطایف الحیل گردانیده آدم آسا 
ازان جذت الماوا بهرون ساخت - و از عدم مروت مردم حرم سرای خان 
سپه سالار را با آنکه نسیمت قرایت بفي عم و آبروی ناموس همدیگر واحد 


بود ِ نظر بفد گرث که دوست ر از دشمیی 


نشغاخت * # نظم # 
فلک در پرده عبت باز باشد * شب و ررزش نظر در کار باشن 
نظر از ثابت رسیار بردار * بیک مان زدن برهم زن.د کار 
کید گر راچ عسری کس بی گنج باستا«عیستر رآبد گنچ بی رنچ 
مت بگیسدرد عم رگرامي *# برد رات دگر اد بوی تلضامي 
مشو غانل که ایس نراد دیرییی * زند نثش دور شش بر نکنه چفدین 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 5 ِ 
ندارد غیرازیی افاک کاری * که بر خاطر نپه انديشه باری 
(گر کس شاد و گر غمناکگ باشد * چو نرکس سر بزیر خاک باشد 


بعد ارتکاب؛ ای کار درر از ادب از راه پیش بیفی عرضی خرد بصحابت 


۲ 


مپربهادر علي درحضور ساطع الفور | رسال داشقه استعفای جرایم در خواست - 

هرگاه میر بهادر علی به بساط بوس مقدس فایز گشت - و ای سانحه 
بسامع قوس مجامع رسید - میر مذ‌ئور را همراه خواص حضور نزد خان 
سپه سالار ارسال فرمودند - خالی مذکور از مطالعش (۱) دست و پا گم کرد - 


رپس 


و جان را از قالب باخت - چفانچه بست و دویم(۳) ماه شعبان مپر یحیی 
خان بپادر و خواجه عبد البافي خان احوال کثیر الاخدلال خان سپه سردار 
را بموقف عرض حضور فبض ؟ گدجور رسانیدند - که پاسنماع اییی سانح۸ 
حاللی بپمرسیده که قالب را از جان هي ساخنه و نرلزل در فوای 
جسماني بهدی را پافئه - قریب است که شمع حیات افسرده گردد ۰ 
شپکشاه ایو پذاه باستماع ای حالت بمقتنضای عاطفت خسووانه در حضور 
طلب فرمودنه - و از راه نوا ش و مراحم گستري در آفوش عاطعت 
کشیده - بدلاسائی که مافوق از حد شرح وبیان است نواختفد - 
و بعوطف بی پایان غم زدا و ر تسلي بخش گود ی 5 سر نیاز سردا ر مذکور را 
بر اوچ فنکگ بر افراخنفد ۱ با آییی همه تفقدات خافاي از حمیت و غچرت 
خود بی تاب و بیقرار بود - و ۱ دل غم آلود او دمی مانند بسمل 
نمي آسود - و جناب فدسی عآب که هر لحظه بمواعظ دل پسفد 
مي افزودند از اخطراب پاس قاس ات نش بر آب دانسنه زیاده تر بیقرار 
مي گردید - چون از حضور مرخص شده بخادة خود رفت بصلاح عقل 
خویش تجویز نمود - که رننیی خود پیش شجاعالدوله بهادر انسب است - 
و عزم خود مصمم بریفمعني کرد - ازانجا که ذات قدسي صفات ایی برگزبد] 
کایفات مظهر اتم لي است - از مآل کار ملهم گشته از راه , تفند ذاتی 


(۱) مطالعه اش ( ۲ ) بیست و دوم 


با ی 8 ره 


رز 0 


ارزاني فرموده مفزل آن عبودیت گزیی را رشک ماه و پروی ساخنه نور 


آگیر نمودند - خان سعادت و ءقیدت نشان باستقبال شنافنه برکاب بوسی 
همایون سر فخر و مباهات باوج آسمان بر افراشت - جناب تثدس انئساب 
دررغرر نصایم ۱ ویزة گوش آن سعادت پیوند فرموده در رسواري خاص 
بخواصی سر بلند ساخنه مراجعت بدولت خانه نمود ند - و خان معزي البه 
ر تیم مو ال رخصت ارزاني فرمودند - آن مضطرب (احوال ارشادات 
نصایم حناب خافاني را املا ر مطلقا در گوش خود ناه نداشته بسراسيمگي 
تمام از همای مثام کوچید» عازم اله آباد نزد شجاع الدوله بهادر شد - ازیی 
حرکت بیوفت سلک جمعیت سداه نصوت پذاه از نم گسیخت و انصرام 
ای مهم اهم ازیی سیب در تعوبق بنظر ظاهر پرستان در آمد - شهفشاه 
فيروني لوا بمتذضای صلاح وفت روز دیگر از کمال رافت و عاطفت دلي 
مفوجه (حوال عقیدت اشغمال شده از قدوم میمت لزرم منزل آن عبودیت 
منش را رشک فلک الافلاک از عزو شان فرمودند - مشار الیه صندوقچهٌ 
و تصاوبر و کرسي فرنگي زرنگار و قلمدا میفاکار و آئينة حلبي که از نفاییس 
,59 (0۳ 


۲ ]1[ روزکار دوك - نگل حناب اقد ذمود ک بمعل ت د ارشاد ات حض ۰ 
مه قاهص 2( 2 2۰ ی 2 ‌ ر‌ 7 معروض 


ا 1 

ترا توا داشت - حضرت بد‌ولت و افبال چپارم ماه شعبان ملاحظهٌ مور چال فرصولک 
۵ 08 _به باه رس 
۳ سرادق عز و اجلال 2 پفجم مراک مد‌کور از بسکهة تفرفةٌ عظجم 


126۴ ۵ 


ت ۱ 
6 دوتومله ۵ ر جمعینی که 4 رسیده بود رو داد - سر انجام 1 ینم را موقرف 
مصو ۱مع ۶و : ۳ ۱ 
-عزا 93176 رٍ تا دعمله نا از. ۱ ۱ معاه د ت 
۶ بش نی روقت دیگ گد ان شنم بعملة پیشخانه حکم جمان ع برای و 


عصمتصعص: ض 


نع 6 شرف صدور پافت. - دی رو لاس فرنگی ی بآستان ناصیه سا 
تب ی ید 9 فه 


۳6 2عظ طع[ ( از گ 
بای گشت - و بعطاء(۱افیمه آسنیی قامت اننکار بلفد ساخت - و میر 0 
قصواتتاا 0۶ ِ اجه کحر: 
شرت 
( ۱) بعطای 


ت_ 


۸۵ ) 
و عباد اه بیگ از همراهیان ار به تسلیم و مجرای حضور سر افتخار 
با, دج فلک ۵ ود ی مه اذی لک بعطای دستار و جامهٌ محمودي چکندرزي مباهي 


شدنی - هفنم ۷ مدکور عقام مپولي مضرب خیام گردون احنشام گشت - وو وید مرن ون 
,9 ,۸۲:1 
7 ۲ طفطه 
و کریم بیگ که پدرش شاه بیگ ۰ درب معرکةٌ بیکار بکار آمده و مصدر نردد سوه 
۳ ب حدم ده ونلتاظ 
گشته کشنه شدء بود - ان بهادر علیخان بهادر کسوت عفایت پوشیف معط «طء مطه 
و تعظ طاهنا 

۹ 
و بماصب پدر سرفراز گرد دد - هتدم پرتاب رام از بخنياري بعودا پيشكاري 7 


00۳۶ مطن 
رسالة غرة ناصيةٌ دولت فروٌ باصرة مرزا جوان بخت بپادر بعطای ۳ 


۱ ۳7 

‌ و ۳ ی ۳ 0[ م66 فطنا ص6 
بالابکد سرفواز گردیه مم لعج داود نگر از ترکداز عازیان اسلام صرح صواه طوطه 
کشت و وعوه 

ا : تنص افت :وزیا فص ۱۳/۵ 2 ل ۳ در با سوه او 
کشت هر سیف رح ۳( امد پوت ۶ هم ‌ 2 19189 


5 ۱ 5 3 ۰ 9 ۵۵ وطنا 
الویة ظفر پیر! بحرت آعد - و ظاهر سپ‌فسراون ر خورشید ساخت - مدا موه« 
مطا ۶ه ععاصوط 
1 3 ۱ 
و ازانچا لب دربای درارتي از برپا شدن خیام رفیع مقام از زمیی تا اسضان اه 
سید - هیزدهم (۱۱ منزل. کرم ناسا از نزول اجلال نزهت آکیس گشت - ۱ 
رسد هیزدهم مدزل رم ز نزول جلال دزشت ای کشت - و در عصندعدم 4صه 
و٩‏ طعدهدطه 
ث ۰ ۰ 861۲8:۲۷۵۰ 1۳ 
همیی آثدا ۳ رسالة میر یحیی خان بهادر باهم خصومت نموده منغرق :۱5 0 م0 
۵ ۱ 
-< ۱۳ ر‌ گم عاصوو مطع 
گشنند - بست و پنجم خان سپه سالار محمد فلیخان بهادر از پیشگاه ونم 
۰( 

خلافت و عانباني رحصت یافت - و زیان خود را نفع د |نسمت - خسرر 


رحیم دل از راه مرحمت و عاطفت وفت رخصت ر وداع از آب رحست 


چم جپان ۳ را نمناک فرمود ک شفقت بر حال آن عثبدت (شغمال 
مبدول داشنند "و باز دیگر ارشادات متضمی تسام و موعظت از راک 
عاطفت از زبان یکی ترجمان بیان مودند - و کلمات فدسي آیات که سرمای 
سود و بم‌جود آن عبودیت سمات بود ظاهر ساخنفد - که آییی حرکت ار شما 


که بوفوع‌میرسد آخرکار هيي نئیجه نیک فنیست - و بر چاب پلوسي و [بر ] افوال 


(۱) میجدهم ( ۲) بپست و پنجم 


709 1 


کاذبه اعتماد نمودن و مضطر باز رفتن بر خون خود کمر بستی است - 
ناني الحال فنفهٌ عظیم رو خواهد داد - و نقه جان مفت رایکان 
خواهد رفت - ازانجا که تقدیر ايزدي دامی دل آن عقیدت منرل از نج 
ناكا‌ي سخت گرفته بود نگداشت - که ایس درر نصایم بادشاه عاطفت 
پرور حلنه بگوش او شود - بپای خود در کام ذبفگ‌گام زد - و در بيشةٌ 
ناکامی قدم فراتر نباد - بهر حال بعد طی منان و ره نوردي دشت کردت 
0 بمقامی که شجاع الدوله بهادر فیام داشت سید - و بملاقات 
یکدیگر فایز گشنند - ازانجا که بپادر مدکور مرد پخنه‌کار و دانای روزگار بود - 
سلوف ظاهري بسیار فموده و در اندک فرصت اسیر پنچهة تزوبر ساخنه 
در باد؛ٌ لکهفو رسیده محبوس و مقید ساخت - و محصاان سخت بر او 
تعی مود 4 10 این وفایع در همین مقام گذ‌اشنه به بیان سواذع دیگر 
سمتن تیز کام قلم را گرم جولان میسازد - که بعد برخاسته رفتی محمد 
فلیخای بهادر که مدار مهام و سر رش امور حضور لامع النور بقدبیرات آن 
خیر سکل و دولت خواه بیمثل مربوط بود - خال عظهم و فتور جسیم درنظم 
سلک سپاه نصرت پذاه راه یافت - اثری از ظاهر بیفای که اختر ارادت 
و عقیدت ایدان(۱۱ از فررغ رسوخ بندگي روشفي نداشت - از رکاب دولت 
جدائی ورزیدند و راه نا سعادتی پیمودند - و عذر الفت اوطان و محبت 
منعلقان پیش آوردند - و بسا دولت خواهان ارادت مذش که وجود آنها از 
آب وگل عبودیت آسنانةً درلت سرشته بودند - اي پست و بلند حرکات 
فلگ بیّ‌مدار را املا بخاطر راد فداده زمیری گیر عبهٌ سپپر مرتبه شدند - 
و چنگل بدامی دولت که در حقیثشت عروا الوثتی بوصول سعادات دیا 


2 


3 نت کون ازجا تصفبیدنن * رو ماه مبارک عیام خواجه 290 مط؛ 0 
‌ ی ‌ کوة از جا نجنبر ۳ نف ز سقا ,9 ,۸۳11 
ی و۳ 1 7۵نا6 آمدها0۵ 
خبر الله خان فرسنادة کرنیل صاحب انگریز معه چپار کس بطواف کعبٌ 64:۲6 0۵9201 
ماع توطک طوز 

0 ۹5 ۰ 1 2 5 1 6 ُ ۹ ط 

دبن ۳ پانصد بر و از طرفب صاحب مدکور ار ور کار در وی 
ی ۱ 9 تسش ۱ ۹4 صواق «اقطه وه 
بصيغهة نذر گف,انینه بعظای خلعت فاخره فاصم |فدخار بلئد ساخنفته - م)عمم ه داز 
کت 0 500 ۶ه 


چم‌ارد هم لشکر نيرراي اتر ار متام صدر حرکت نمود - و بعد منازل 9 
نوز۵نلم منصل مرزا پور نور گستر گردیه - کالیکان ٩ه‏ سردار هي شان 
و با حشمعت و وفار بود ۰ بحصول سعادت »لازمت کیمیا خاصیت رسبده 
بعطلی جامهٌ ملبوس خاص کسوت مباهات پوشید - و نیز یک راس 


اسب اه ناد صبا روثار ۱ اصطد دمشار البه مر حمتا گم د ید - عبوٌ 28ج 

ری 7 ی | ل‌ 4 " ححه مطتا جع 

: 1 ۱۳ و 9 عمط ۶ ۲۵9 

شوال المکرم که روز عبه سعید بود - عمده های آسنانة دولت ندر و پیتکش و ی 

حطذ ه حدتهت 

در حضور لامع الغور کدرانید‌نده - و وکلای صاحبان انگریز بموجب عرض مد وب 
فباض علیحخان شرف قدمبوس حاصل نموده مطالب و مقاصد (وانی 


موکلان خود بو‌روة عرض رسانجددد - جواب معروضات آنها از زبان ایام ترجمان 


سس 
ارشاه گردین - چهپاردهم ما مدکور حسام الدیی خان و وجبه الدیی خان -«109 عطاده 
۱ ممطدال 
4 0 9 ۲ ح -تاصصق مه ۳ 
برادر خان مسطور مخاطت بخطاب حسام الدوله بپادر نامور گردیده کامیاب مرت 
یک مطتا عونمم 
شُ فر افنکا؛ ۰ و( .1ساد 086-۰ ۶ وانازتا 
مخداري هیام ملکي ۲ مالي شده فرق افنخار بارج فلک دوار رسانید ی و 


1 : 0 2 ی 0 .190770۳ 
و وت نودمت خان باریاب مجرا شلک بای مرت رو و کوپال پدحت 4منجزمموه و1 


تست ۶ «ماوجه ۶0 
م۱ ی 3 : , (۱۱) حوادتصتص‌ش 
بعنایت خلعت پارچه سرمایة افدخار اندوخت ۶ از مرزا ور دویم 0صو صمنه 


119۰ 

شهر ی فعده لوای فهروز سایه اجلال در لعل گذء انداخت - , : تانفصوط تعومبی 
کب لو ی <رزري ی اتولل ر لعل چ‌ و بکوچهای 15 
۶ 2579706 ,و 
۶ ۰ 8۷79 
6 0 دص 

5 ی و شاف سعادت :1759 ,وصتال 
مذکور راجه اجیت سنگه برادر زاده و عموي خود بپابیس ۱ ی و 
- ابا دوط‌مو۲ 

0۲0 مصه زصعع 

۰ معصعطت 66۵02 

(۱) دوم (۴) بیستم رصع صهآ لا م6 


رت 


نواتر حوالي مفو کنم خیام فلگ احنشام برپا گشت - بذاری بسم (۳) ماب 


ها وه اه ها و ۰ ی ۱۳ 


) ۸۸ ( 


63۱6 0 
و1759 و نا ل 
وا م[ 


جازداني اندوخت - بکی‌زار ررپیه فقد و چند درست طلا و زنجپر فیل کود5 


و پنچم (۱۱ شهر صدر زیوان مکفن پور از شعشعگ رایات عالیات مانئن 


ذور کستر گردید 9 بعطای دسدار بسکه 


تانزد طوزهظ پیکر و در سر اسپ زرح بی لجام پیشکش خدام کرام خدیو سیر احنرام نمول بِ 
و۲ ور 0صم بطصب ششهزاري شش هزار سوار کامیاب و سرفراز دولت بفدگيگشت - 
مه 6768 2 
- و نیز دیگر همراهیانش مشمول 
0صعصصصمی کت 
26 0و۵ 3 بت 
0ص 2۱۲۵۳۵ و 
۱ ی یه 
راچه اجیت سنگه فرق 
۵۷ 9( 0 


مط جع صن8 
9 
طتا 0 ۳۵۱0 
۶ ناو وط ‏ هت ۰ . 
ِ ۳ ر مرحمت خلءعت شش پا رجه و قدضهٌ شمشهر زردگار و اسپ صرص, زگ ۱ 
تا طذه 20 20 
معط 0 0 صیا رفنار سرمایةٌ عز و وقار اندوخت 
سوی 6,00 03 ت ِ ۳ 5 ۱ ۳ 2 طِ ۳ 1 تت 
09( هه گر و .درب 9( بعلاع موافق مردجه کوهر مراد بکف آوردند 
۵ ۶« 601768 دیرر 
,016668 8 ۵۶ " 
و وعدمط و شا خاور 
0۰ 1 ورب 
طعط ,رلک کزنت 
۵08 ما۸ 


۱ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ی 
بر افراخنه هه‌سر افسر نلک وی میا از امواج دک ر احسان و فوارش 
۱ 
0ص نام0 صتاع[ 
۵ ظ1 وم حصوم رم 
تاتاه منوا عابوم 
حتتدی فطع بط 


۰ توح کم بکمال فضا و خوبی هوا دلش است پرتو وررد افگفند سپوگاه مقرر 


د و بخشش جپان داور خانه زاد پرور مانفن ۳1۳ آبروی تازه پاف ش - چون 


بر عرش آشياني جلال الدین 


اکبر باه شاه دران سر من 


مینو آئٍن 
فرمودد بودنن - گيل خداوند نیز تمیناً و ند تا انتضای موسم برشکال 
نزول اجلال مسذحسی و پسفدیدة رای اصابت پیرا فرمودند - آن معمورک 
از بسکة بر سر کود آباد است - در هر جانب چشمه‌های خوشگوار که یاد 
از سلسبیل و کوثر میدهند جاري - و سبزه زار و اشجار میوه دار که نا, فاگ 
بر پشاخسار او سر کشهنه ِ_ افرای موسم بپاري است - نزهت فزای 
طبع همایون ند - هرطرف سرو قامنان خرامان - و هر سو ذاب لبان 
گاپا بدامان - قا چشم کار کذد - چم چصی گلپا و ریاحبی ی رنکارنگ شلعیر < 

و تا ناه پرتو انداز زد - صععرا صحرا نالا ت آت سر زمن بسان ی دلربایان فو خطان 
سر بر کشید 6 - در رسته بازرش گلرویان دسته دسته پر درکانها نشسته - 


(۱) بیست و پنجم 


+ 


[ ۸8 ) 
بفوخي و طنازي بکار دلبري و داربائي مانفد طاق ابروی خوبان پیوسته - 
ر جهان داور چندی بثابر اد که تعب ر کونت فطع منازل طاري احوال 
ي از نيرنگسازي نلک حبال ر از گردش ماه و سال بود ۰ میل خاطر 
و مر یحیی خان بهادر 
کار ر آوزد؛ بودند - بعطای گوشواره 


ما بآسانش نمودند - فضل خان بخشی 
که از حسی بندگي خن زیت بر روی 
معزز گردیدند - غرة ۱ ذیحچه از خیمه داخل عمارت شده آن فصر دلفشجیی 
را رشک خلد بربیی فرمودند - دهم ماه مق کور که روز عید الضعی ۱۱ بود - 
برای ادای دوگانهةٌ عید بعیدگاه رونق بخش گردیده رسم فرباني بعه از 
ادای نماز موافتیحکم رباني بجا آوردند - و فقرا و مساکیی و ارباب استحقاق 
آنجا را مستغنی از ج 
آسمان چاه موافق مرب خود ها پیشعشهای لایقه و نذور بحضور پر نور 
گذرانید» آداب تهئیت و مهارکباه ۵ بکشدیم رسانید‌ند - درد 

خاطر الهام مفاظر از شواهد و قراییی نقش نععرامي ۱ 
یورش فاعةٌ عظرم آباد آمیزشی باعل بغ 


دو همست خود فرمودند - وبنده های درگاه 


ی ایام چول بر: صفحٌ 

نوبنخان که در 
ی داشت 9 خفیه آن هندوی 
از ط رف آن 


ازگیشت ‏ - نشسی ۳ ازينمعفي 


بجدبیی ۳ را پشورش و و فساد ی 
کوته اند‌پش انح اف کلی تفر آتاس راه پافت - و جون هفوز مهافت 
عظیم پیش نهپاد بود - باذديِشَةٌ ایلمعلیي 


نمایفد - و در باط ری بمعاندییی پجوند میدارند - 


که بودن لین کسان 
از اولیای دوات خود را عی 
در هر مپم موجب خللهای عظیم است - و شر فلیل برای خیر کثیر جایز 
است - بپثر آنست که وجود نابود او را از آب تیخ در گذرانند - و ابیی 
را از گلشی آستانهةٌ دولت بروبفد - 


رس 


پست و سیوم ۳۱ ماه مذ کور فلع علیحان 


(۱۱) عبد الاضعی (۲) حوام نمکي (۳) بیست وسوم 
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که بظا هر 


نله 1۵6۲ 

-۵۲ و18 صقط>] 
تاتا 0 1690 
طاعع 0 
تابوطا بو لا 

151080 0 
۱90 ۳ 
۳6806۳018 


خارون عصنست0 1۲ 


تفت ۱۰ 
وعونه 
۱ 


9 ) 
پوت ۱ 
قات خت فا سمجال قتا: نت سب دید - و عذد الله ماجور و عنن الناس 
موافق فرمان قضا جریان مامور بقتل آن کافر نعست گردید - و بمجرد ی ِ وج 0 شقاوت 
ی 1 ۳ 2 1 با ۰ یه کش ۰ و 
ساذ آن پفیم اشرفی براچه نون ر میگردد تور اعملي زهنت:وافبیتد 
صدور حکم معلی بپاداش اعمال او را رسانید - بعد آن پفم اشرفي براج 


قام نکال دنیا و عقبی که عاید حال خسران مآلش 
3 7 # قام: او دوزند - و و بال و نکال دند) و عد 0 ‌ 
رام نانهه حکم شد که براء دج,جز و تکعین آن سراوار لفربس بدهد - و مدفون 77 


ظ خرف گرفتارسازند 7, و دردنیا (بن| لژباد بپاداش اعهال محل فراوان وان نفری خللیقی 
0 سازند - تا دیگران دید عبرت بر کشایند - و آینده مصدر این ن چقهن قرو ۱ آت اعمالنا - شاهد ای مقال 
3 1 ۱ گردانفد - اعوف با ی شرور انفسفا وم سیات ۰ 
که موجبا وخات عافدت است - هپچکس نگردد - بست و شش ۱ 
2 ۵ انیت که دا دود شاه دا بکا ابنکه وزیم سا یا توب افواج 
و ایس وی جچوك زر وم رافي ی ارس 7 

۰ مرا مسطور قفبر علهخان وغیره پسرانش را در حضور طلب فرتوده خلت ح ۱9 را زد 

3 تم ‌ ۳ ۱ 2 ۱ دکپیی را بسمت لاهور فرستاده در قلع و قمع بفیاد خود افناد؟ - و با فشون 

۱ ماتمی مرت شب وشن اد ۱5 جم | رنه ۱ تا ی تیا ۷ باافق فاسن که 

و بب ‏ شاهی خلاف مرضی حضرت جپانبانی پرخاش بپجا باراد 
وه ۹ 2 ام الدی خان و وجوه الد. حان حیات علبخان 2 تب پٍ مت 

‌ تعضل گردید و تج م س ری 2۳۳29 دن نب ور ۳ شوه ر باز ستانن بمم هیه‌ها وا 2 عزم دار ااصاا وه دمود ق بانفتام 

۱ بودفن - بقادست [ ده بلج ها ا ی وا ۳ ت ی 9 ۱ 
را که از افربای او بودند - بغایت [ در پدچه ها ] عزت و امنیاز رب ۳ و هم کو کف ادبي و بیباکی از شاهزاده تیمور شاه و سردار چپان خان 

8 ۰ ۱ ۳ ۶ ۰ ۷ و اب « ۰ زیون 

: احمل علیکان برادر علام علیخان ۵۵ در بادیةٌ خود کاعی فطنم گداشنه تلو بعمل 1 رد5 با ند الن ل بپاد میم بک بجرصی ی حضور اندس 

۲ 3 ۱ و و مه 3 ۳ ۳۹ ‌ ,9 ‌- نیز مسا و از ۰ هی بوچ ۶ 

1 تمکصرامیي (۳) تقصیر وار بو - گرفنار حلفه های و7 شن ک بو خر سوار 1 ان زا ۳ نان ی وکازش نمود. 1 ناشن 
ی ِ ب تب شاه دم ِ ۱۰ ۱ 
تشهیر در مام شهر و | کر ک مث و از ملصب و خدعسعت معزول و محبوس سر۵ار با وقار را از دار الخلافه بدر کرد - و با اینهمه میخواست که فوچ کشي 
۹ ۱ ۷ ی ۳ ۳ ۴ ۳ ۲ از 
شد - و بعد آزای از سر قذل آن درگذشته از راه معرمت ر احسان 9 بر ملک آن فدوي بارگاه واا بشمول توجه حضرت خافان بطرف نجیبآباد 
داده مطلد, العفان فرصود ند # : 1 ز ی بت 

3 بعمل آرد - نا بست - و علاو آن فبل ازییی که خانخانان را بنزویر 
1 7 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 2 ِ " 
۱ دممبیی شرس شدزی حصرت عالم‌گی ردانی ۳ و سین ج ۳ الدین خان ۳ مهدي فلیخان ک خان مدکور از فوم کشميري 
۲ 1 ۶ س ۹ - 1 
1 «1مصوا۸ 1 رو کار اسعکض بموافشت طفت دد همدیگر مدار کارشا 
2 ۶ 1 ۰ .۰ ]۰ ۳۹ ۱ ۰ و فد (و بوث و از سه ۲ 1 7 3 
و و خانخانان پسرور بر شمیت ۵ ۳ الدهله ِ روز و 
س«2ذ۷ و دود ۳۴ شد ۷ بوذ ف‌سناد - و آن بیباکان خیرک ناکهان و بوی حبر در سوا و 
00-0 ص۰1 ۰ )2 ۰ ۰ 4 1 خن ی ِ 2 
1 تغائتی و ربرعي.ن انحضرت از دبس ۳ او خانخانان و جدة آن شثاوت نشان عستورة عصمعت ور مخدر؛ عفت و طهارت 
3 ى ۳ 2 و ۳ 1 ۱ نحا شرا 
اگرچه تقدیوا ۳ لم یی از ز ابفداي عالم کون و فساد بمضمون 0 نواب شعله پوري بهگم بودند پاس ناموس نکرده بیمحابا و بی تک 
: ۲ 1 ۲ 1 ک ۲ پر ۰ لک د کفنهٌ 2 
جف الشلم بما هو کابن یر آن رفنه - که مشیت ازاي که رفوع آن در گرر ۲ | ندرون آمدند - و آن بیگداک ۳ کین 5 و نشه ۳ خود آور بموچب و 
1 1 1 سنا ناعاق اند د 
وفت است بالضرور بعرصه ظهوزر رس - لیکی از دست کسی ۸5 بر آید اگر در فلع دولت خانه بادشاهی ین اخنند - و آن بت ادیش 


دست ظلم و تعدی بمال و ء رعایا در راز ساخته کف عباد اس را از چور 
(۱) بیست و ششم ۱ ۲) حوام نمکي و تعدي بمال 


۳ 


۱6 ۶ 


16668 
20 
ص1۳0 

0 

او 2 

۱8 

وعطه8 

۱1 ۱- 

۲ 0 

3 1 

6اه 1 

12- 
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ی تاد 
بی نهایت خود بجان آورد و رنجانید - و دکهفپان را که از فدیم غفیم لذجم 
مشهور و معروف اند برانگیر به خرابي و ویرانی ملک کرده بهپرسو مهدوانید - 

و بای دست آویز آن شور انگیز از خزانة عاموة بادشاهی مبلغهای خطی 

و از کارخانتجات اجناس بدست آورده باخوان الشیاظی میداد - وبفه 
آن معانديیيی صرف میکرد - و فرفجات سپاء بادشاهي را از غایت تکبر 
و بيد انفي و حق ناسپاسي بالکل برهم کرد - تا اینکه کار بجائی رسید که 
تمام اساسٌ ۱۱۱ دولت خانه که خواقین گيتي ستان و بادشاهان گردون توان 
بسعی و لاش مردي و مردانگي در مدت ها اندوخنه و یادکار خود گداشنه 
بودند - یکس, برباد داد - چون ذمام کارخانجات را جاروب داد ۳ 
درانپا نماند - نظر بوم اثر خود بکندی سثف دیوای خاص که از نقره بذا 
کرد ژ اعلی حضرت شاهجپان بادشاه از ابندای ترتیب قلعهٌ مبارک بود 
اندوخضت - چذانچه چفد تخته‌ها ازان سفف برکنه - و بر تمام آن‌همت 
گماشت - و جواهر زواهر پوشاک خاص که بی نظیر و بی عدیل درمحل 
معلی بتحویل عهده داران بود بطلب آن دندان حرص تبز کرد - و برد 
نعهرامي (۲ بر چشم خود انداخت - و پیغام ارسال آن بحضور بمت 
و سماجت فرستاد - چنانچه طوعاً و کرها گرفت - آنچه گرفت و متصرف 
بدست تعدي شد - و چذدیی وجوه دیگر که نکارش آن بات ملال خاطر 
و گفجایش در دفاتر نمی توا شد - قام انداز نموده"بارقام وقابع حضور 
ساطع الفور مین داز - که هرگاه آن ناهفجار مصدر ای حرکنهای 
دوز از.کازنگزد ید ۳-۰ و بمتامع فدسن تجامع"حضری فور ققرت رسک وی 
درهم کشیدنه - و محال, طلبی‌ها که مبکرد قربن اجابت نگشت - آن 


خود ۶رض مغرور از لاب دور بعضی مکائیب و مراسلات 1 برای ب- 


( ۱ را 


- 
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بران مطلع شد - و آکاهی یافت - همپی معفی را دست آویز فتثه انگیزی 
و ده انديشي نسیت بخافان زمان ساخت 3 نکم عد اوت در مزرع دل 
سراسر شقاوت خود کاشت - و سر ر وشنهٌ عبودیت از دست داد - و پردةً 
کورنعکي بر چننم اند‌الخت - و حنوق رلي که تا هی 2 
مهدي فلیخان ضلالت نشان و بالا باشخای شقاوت "دودمان را بجپت 
بدانديشی خسرو زمان يعني حضرت عا لمگیر ر بدرجٌ شهادت رسانیدن 

تعبی و مقرر ساختت - و خود هت کو جدده آنطرف دربای چصی 
وخت ادار انداخت - ونبز ضیاء الدوله سعد الدین خان بپادر 
میرسامانرا به بپانة پیش خود طلدید ک نکاهناشت - تا بی‌مانع ای امر شنیع 
سر انجام پذ‌برد آن هردو دد خصات شوم طلعت کمر بر حون شپنشاه 
بیکفاه بستنه - و بحضور پر نور باریاب مجرا شده اخبار آمدر درریشان 

۱ 

را وایت و احراز ملافات حضرت ظل الاه بآن تقلبد مفشان بنابر حصول 
ترغیب نمودنه - هرچند بر این خاطر آنجناب اظهار آن هردو روباه 
صمفت که خالی از کدورت سخی سازی آی‌ها نجود - انعکس پدیر شا 2 
و باهمال و گذ‌اشتی بر وقت دیگر ارشاد گردید - لپکی بآئینی معررضد‌اشتفن 


که مفرون باجابت گرددد - چار و ناچار بذاریخ هفة م ردیع الذاذ یی سوار نمود 
عذان عزیمت آذشهره پار بطرف [کوله فیرو زی] که مسجدی با کرد فیروز شاه 
در آی واقع و آن سرهنگان غدار را در آنجا نشانیده بودند - معطوف 
گرد‌انیدنه - آنجناب تشربف فرما شده بآن‌ها که دروبشان قرار داده 


بودند - ملافات کرد ند - و بعد ملاقات برای مراجعت بدولت خانه برخاسنه 


بودند که بضرب پیش دض 2 در پپلو زدند و کارگر اوعناد طایر رح ( 


تاه تنل 

۶ و0عصواه 
-618مدعو فطل 
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همای سدره آشهان پرواز نمود - و آن بیرحمان جلاد سبرت از بغض و ءداوت 
نش پاک و پاکیزة آی شپادت نصیب را از کرسی آفعمارت پائبی انداخنند 
و شقاوت دی و دنیا برای خود اندوخننن - اوزبکان دست غارت ب, اسبابیکه 
در سواري موجود بود دراز کردند - و انواع بد حرکتی ها بمردمیکه در رکاب 
حاضر بودند بعمل آوردند - مفنقم حقیقی بجرای اعمال شنیعة آنها در 
عذاب شدید بدار عقبی گرفنار سازاد - وبدک اسفل جهنم پایدار داراد - 
۱ 


از وخوع یی سالحهة عالم دست. تاسفت گزید و دای و اویلا از زعیذیان 


بگوش آسمانیان رسد #« ‌* نظم 


درین ماذم کته عالب‌فتر اناد *. بخاکت از ضعف عم یم اف.اد 
بگردون کرد در اي سوگواري * افق خوی شفق از دیده جاري 


نسیم صبم خاک افشالد بر سر + که میل دخمه دارد مهر آثور 


بر آمد از دل زادي جو ق‌ دا که بر د ورشید مکسهم ر رت بیداد 


طلوع عمجم از مهر آتش افروخت * سپند اخنران در مجمرش سوختا 


که اه پر افسر سخت اناد *# رد-4 کار شه از نج فان 


1 اعظم که رفت + زر 
مِ 9 مِ 


ببی جامیست دنیا جم کجا رفت 


بظلم افناد گردون ر دگر کار 9 بکسر مولع کسری و روادار 


گریبان نوقع زد طسرب چاک + زخون عبش ثر شد دای خاک 
چو شد از مرک آنشه مپر غمناک * کله زر نگفد از فوق بر خاک 
بعد این سانصل هوش ربا و وافعهٌ جانفرسا ناگبا مبحی خبر شبادت 
خانخانان مظلوم مرحوم نیز اشنپار یات - چه آن خونربزان بی دییی ۱ 


و ضلالت کیشان بد آبی ۹ اخوان ی الشباطی بودند - بعل اتمام یی مهم 


توج سسبسس و وی تب اس 


لش ار ) 
شمشیر کین بر سر آن مرخدوم عم کرد ند ِ- ی #دویمتا و عقجدت نهادی 
که به‌تقضای خانه زادي در جناب شپفشاه عرش بارکاه داشت - و در 


نقس الامر نزدیک خدای بی همنا ر خلایق ان اپزد یکنا از بزرگنرن 


ثواب ها بود. - از محعفت کد؟ٌ دنا در گذرافیدند و9 بعل اب خفا کرثان 


کارش) تمام کردند * # نظم 
1 یب 1 ۰ 
در امتعین حررس از زبس و زهان #۷ دگرگوفه شد گردش اسان ده 7 ۳ 
۰ ۱ ۱ 18 قفا 
غبباری شد از خاک قیره بلند * که چشم مه و مر گردید بفی دعقم 
کل ۳ ,0۳0 


ساب آنقدر آب از دیفه ربخت « که دریا بصعرا ز سپلش گربیخض_بت 


1 3 ۰ 4 1 3 ۰ 
ملالی و ۷ کس زان نارد نهور * اثر کرد در مر غ و ماهی و مور 


فاد از نظر آن فروزان چراغ * که چون لاله خورشید ازان داشت داغ ‏ 
بعبرت نظر کی ازی سنگ لاخ * شررتنگ چنم است و دستش فراخ 
دود همچنیی اعلار جپان * نگفجه بوشم و یاس و ای 


حریقان طالع درس بزهتکاه #۷ چراغ نت توافت فسروزفد کاک 


# 


گبی تیک ایام از بخت داغ چو پروانه انفنه بیای دی 


مروت فرمانرواتي و حکم راني حضرت عرش مفزل ار ی نور انله ۱1 


3 ۰ کب ناما «تعحصماش ۶ه 
»سوفن جفد ماه بود - القصه وز تدبیر میرن 5 بخت بین ۲9۵ وله 2 11 
پنم لب 2 2۰ و #ر کی نی یت 0مصه ودعو م۲ 
۰و 16۲۳ بو 


انصرام این کار از دانش و دی دور بمتاضای رای ناقص خود مت تاج ۶ صهتعدمه ۸۵ 


: حلتا-تو ۱۲ 
ر تقت و فرمان اي بام مصي الملة پسرمحي السنة ۸ از نبیر مت 


۳ ۶ رافحصصتاه 


مرحم کامبخش پسر حضرت خاد مکان بو - بست - و به خطاب شاهجهانی ۶ انا مط 


بصقطول طقطه8 
نامزد گردانید - و ايمي قبای سلطفت ه بر بالانش نازیبا بود - بمقراضص وم رو 
5 : ۲ ۳ 120زع 1 
طمع فطع و بریدک از راک عفاد و فساه دوخت - و آسم بادشاهت بفام آن و وب دید 
۶ه ومطوناه[۳9 

۳ مر ۲ ۱ 3 8 
معبوس مایوس مقرر ساخت - و خود با فوج و حنم برای معاونت 0 


۲ 2 


۳11" 


0۰ 


حماعصمجمن 
واه فطع » 


هت 


جذکو معه پیش خیم شاه نو که شاه ی او بلقب گدایان قوان گفت - 


ت ر آورده مدوجچه اط,۱ 4 
خو رات نجیب آباد گشت .۰ دهفیای بدسگال از پشت 


گ آن. یف میات شین س ذّ ۱ 
1 ترسر تجیب الدوله یورش کردند - و آن شیر شرزة 


و اسنقامت از شورش آنقوم و از کثرت 
د به تیروی همت و قوت بازوی شهامست 
قدم 7 اتقو ري و یی مستحکم ساخئه برای دفع کفرة فچ رک سید سپر 
و مقابل کشت - و نبردهای دلیرانه نموده دمار از دشمنان دی بر آورد - 
بالجمله نجیب الدوله ۱ بهادر 
یت ِ نطو بر فلت و 
که در 3 


میدان شجاعت بعمال استقلال 


آنپا مادند کوک از جا نرفت - 


بعن کارزارها ۹ بذائین 1۱ 


#ي فدمش پس 


وج خود و کثرت اعدا مصلحت وقت ی دانست 
رتال مورچال فایم کرد5 بچنگ ز وپخانه بای چنگین 


بمحاص کشدد 9 غلدةٌ نار 


روز اف زون میگردین الحال سر رشن ی مقال 
نمی جا گن‌اشئه احوال خعسنم مال ل خدیو م 


ید افضا ۲ 
داز متلگتت دق ۳ موفکنشن # 
ای یی( 


ایز ۳ منعال 


آغازدامتان فو خ عنوان چلوس فرمودن 


شي‌ذشاه عالم و عالمیان بادشاه دپی پروز 


حضرت شاه عالم بم‌سادو 0 اللر 
جچون پیش از وفوع ای سانحجه کم ن آن کور نمکگ ده بقد کا 


بیي شده برای خود 
و عقودت عثبی اند وخت و بمقتضای 


سعادت از برق شفا 


۱ ۱ ت‌ حضرت 
عرش مفزل طاب الله ترله مصدر یت اد 


وبال دنیا 


بمسامع قدسي رسد 5 بود 


و عداب 


ودتا ابدي و ازليي سوخت 


اسب 


یت 


۵۲ ) 
که هنوز سک آن گمراه تیرک روز با وف چذجن حرکنما ۹ موجب ويراني 
عالم و خرابي امور سلطفت بعمل آورده پیوسته در صدد آنست که بالکلیه 
انتظام خلافت برنهم خورد و ارکان دیس و دولت از پا افئد - لاچرم هم 
باغد باد شاه ارجمند بار دیگر مصروف معرکه آرائي بع تسخیر مظیم آباد 
گشت - تا بران ملت تصرف یافته مکافات عمل هر تبرة رای سرکش 
بوقوع آید - و پفبهٌ غفات از گوش هوش آنپا برآید - از مقام ریوان مکفد پور 
نبضت رایات عالیات بآنسمت گردید « و در باب حاضر شدن باعانت 
نجیب الدوله بپادر که دولت خواه وافعی ایند‌ولت ابد قریی و از ابفدا 
پاستککام امور خلافت بدل و جان مصررف "کش3ا بوك - بمضمون [ینکه جون 
افواج دکبی بایی دولت خواه آویزش و کاوش نموده کار برو تنگ ساخنه 
اند - و استیصال اینها ل(ازم همت والا یمت ما بدولت است. - باتفاق 
خود این کفر؟ اهل ۷ و طغیان ر ازیی مملکت اخراج داید کرد 
و برای شجاع |اد‌وله بهادر مفشور ل(مع الثور عز اصدار یافت - که خود را 


بسرعت تمامثر درآنجا رسانفد ار اهل طغیانرا بدر سازند - و علی 


صواف طقط8 
۵ فا واه 
عحصنا 866020 
2 و1۳ 
سنا حول صداعزت از 
0 0۳08۲ 18 
۱ 
۱ 


صعلف؛ طقطه 
0 ۲۳21668 
٩ 200‏ 
2هصو طعصهن 
810-0 0 
او ,طعلحصو 
0 حطمطا هدز 
9 ۱۳6 
۲۵08 فط ده 


۶ 08و مدمه 
هدا قباس ۶ و۳000 مطن 


136 0۰ 


بفام دیگر سرداران افاغنه مثل حافظ الملک حافظ رحمتخان و احمد خان 
بادر حسب الحکم [و ] مناشیر مبلي بر شید و تاکید پر(۱) شمول آنها ژیب 
ارقام یافت - که از فرب و جوار افواج دریا امواج فراهم آورد 5 در اسئیصال 
مملکت شده اثد - 


ای قوم که داير و سایر این قدم همت و جرأت پیش 


گدارند - و توقف و تساهل دربی امر جایز فداشنه مسنعد جنگ و پیکار 


۶ 6۲اناوی 
1 شا ۱ زار 2 ۱ ۳ صواف طقطه 
شوئف - و بر شاه حمحاه احمد شاه ۵؛ مه بنم‌جل اعد شش 80عصجد 0 
2 رن راني وی 1 طقط8 
1۳ ۳ ۰ 3 ۹ 

و وث‌اد و استمداد و استعانت در امور دی منییی که کعر فجرک بغلبه دست ۳ 


( ۱ ) به 
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یاننه اند - و بنشت گرمی مسلامیی ۲ کمر بستیی بر جپاد که بر جمیع اهل, 
اسلام واجب خصوصاً بر دم سلاطییی که بادشاه دی و امیر مومنیی اذف 


هي بیشتر لازم بلکه فرض است رقم پدیر گشت ۱ جنانچه شجاع الدوله بپادر 
و" صولق طقطه 


طمامصت زد مر‌طای. و دز ۱ ۵ ٍ 1 و 
یووم ابقی فرمان فضا نوامان مریم لشکر چرار جرسم یلغار روان فک - و دز 
«عمع طعاصعه ۲ الن.زر 
وا ۲۵66 ۲0 کم فرصت به تست ملحو, شن - تنییه آن قوم همست 
نم ۶زه به دی وله بپادر لحق شد - و بر تدبیه آن فوم 
واجم 0صو طق زر ر . 
26 وطا 00۳۵ کماشت - 
00 3-2( 
عط ۶ه 98 ز) 
0 ,166690 
حیاعامحدمع ورو 
۵۰ 17 ۰ 


چنانچه آن بوم خصلتان که باطراف و جوانب منتشر برای 
خت و تاراج بودند - و گرد و نواح را بیچراغ و ویران مي کردند يكبارگي 
, آنها افواج بهادر موصوف حمله آورده ر زیر تیغ بیدریغ کشیده بسياري را 
بجهفم واصل کردند - و دست قاراج و غارت آنها را کوتاه ساخنند - ازینمعنی 
رعب ر هراس در دل آنها راة یافت - و جای گربز ندیده یکسر هجوم 


آررده شورش عظیم از هر چار سو اذداختفد - و بجنگ تبر و تفنگ چفدیی 
بار کوششهای بلیخ ر آویزشهای شدید نمودند - لک هربار در محارده 
کمي از پیشدستیهای افواج اسلام ازان قوم بیدیی بظبور میرسید - و بسياري 
کشئه میشدند - و هر همه رو بقرار ی آوردند ۶ روزیکه لشکر ظفر اثر بهادر 
موصوف فریب سفگر که امیر الامرا نجیب الدوله برای حفاظت خود 
مرتب ساخنه بود ارادو اقامت داشت - آنقوم ملاعییی بر خلاف گذ‌شنه 
که جنگ: گریز میجنگیوند - ربعد زد و خورد بهادران لشکر اسلام گریز اخنیار 
میکردند - پای (سنثامت محعم و اسقوار داشته صف آرا شدند - و بکمال 
دليري ر داللوري از اطراف غلغله انداخته تاوسع امکان و مقدور خود حمله 
آور گشنند * مبارزان اسلام و بهادران فيروزي اعلام تیغ انتقام کشیده کارزار 


رسمانه کردند - و دوه نخوت شجاعت از دماغ مقهوران آنچفان برآوردند - 


) 99 


که عار فوار لاچار اختیار نمودند - و آن سر زمییی از خار وجود آن گرره بیدین 
پاک گردید - و فرودگا: اشکر اسلام بمقامی که دایرة دولت جناب خدیو 
گینی پذاه بود و امیر الامرا قدام داشت :- بفر و ام ات 
رزیر اساگ و امیر الامرا باهم ملاقي شدند - و باهم بساط عیش و نشاط 
چیده مجلس يکجمتي‌ها و اتحاد آراستند - و هرد کس یکدل شده برای 
انپدام بذیاد کفر بحضور شاه عرایض خودها نوشتند * دران ایام فشون , 


رز 


گینی کشای شاهی 1 درياي تک عجدور دمود 5 صاحبان دتاجي ثیل ر ۳۹ 
بمعاص جمون مشغول و از طرف دکهنیان بصوبه داري بجاب مامور دود - 
پایمال کردة و قریری مدلت و ادبار ساخته اراد بفدوبست آنضلع داست ۶ 


که در همان اثْفا نوشتجات اپ هردو عمده از نظر گد‌شنند ‏ باد‌شاه بحمایت _ 
اسلام مجاهد ان دییی را حکم فرمود که کمر بدفع فوم بجدین بسن و از بحر 
زخار پیاد و سنا گذد‌شنه پاشنه کوبت وی سردف رسند 3 فوج چپاول 


شاهی که آثار فثوحات غیبی بود - لوای عزیمت بصوب نجیب آباد 


1۰ 1ز5ه 


18 ۶ه ۳06 


۶ طون۳1 


افرازنه * چفکو ضلاات کیش بوریافت ای خبر فرب رعب رو هراس ِ 
کنشننه دست از محعاصره کشید - و هرچند خواست که سد راه افواج بعر 
امواج گردد ۲ تدبیری بر انگیزد کم منفق همدیگر نشوذد - لیکی غریق 
دریای ناکامي گشته بساحل مراد نرسید - و از تلاطم افواج تاب استقامت 
نباورده بپزیمت راه فرار غفیمت دانست * هرکاه آن سر زه‌ییی از خار وجود 
آن ناپاکای پاک گشت - و اجیب ادوله بهادر را هم فراغ خاطر ۳ گزوده 
رسید - شجاع الدرله بیادر بخابر اینکه در بلد؛ لعهنو بعضی زمینداران 8 


که سر بدشورش بلئد ساخئه بودند و تذییه آنها از حمله انم مطالب بود وصنصتم وصه 


ان 


از امپر الامرا مرخص گشنه بسرعت روانة لکهنو شده بندویست (۱) آنضلع 


( ۱ ) ده بندویست 


صتواجوع 
ای 


دک 


پرداخت * اکفون اخبار حضور لامع الفور باظهار مبرساند - که چون الویه 


عز و جاه باهتزاز آمده خیمة مخنصری که ماصل عیدکاه نصب شده بود 
ببست: و هعنم ماک محرم الحرام جناب گردون ا حدشام داخل شدند - 
مصعحوب مزا راجچه [را ] در خدصت فیض موهیت امام شاه - که درویش 


سعا" «قط8 صاحب باط بیدار دل خدا آگاه بود - فردهی بوستخط خاص مزبن 
8 ۲8۲۷5 ۱ 
حصقص ما 


فمعمود ک پل دیه بطریق ذدر الاسه از مضافات صوبةٌ اله آباد برای مصارف 
درویشان حدم آن حفایق و معارزت آکان و تياري مسجد و جاک و ذغا رخان 


ذقرک و بثای مهمان سرا مقرر فرموده فوستادند - و استمداده همت در امور 


03 


بانصرام مقاصن و مطالب آگي دافنند و مرزد؟ مقپوري اعد[ و استککام 


هلف نع بنیان سلطفت بکگوش مسرت نپوش شفیدنه - مر بحول و فوة يزداني 
9۷18 توت ۱9۱ 


م۵٩‏ 0ص از من ۱ و ۳ اس 
۳ ۰ امنوجه به تسیر عظدم آباد شدند - هعدهم صتر المظفر راناچی 
‌ ۰۰ 


و شیواجی قفوم مرهذه توساطت بپادر علیکان برسعادت قد مبوس رسی دک 


۳۹ : ما ۰ / 1 4 هن و 3 2 > 
سملق» و بعاطفعت خسررانی سرفراز دولحت بئدگي شدنن - و له داد و مفسا رام 
صه عاصوع ط م 5 6 3 1 
0 ۸0010000 (: طبفی کامکر خانی که یک از زمینداران عمد؛؟ م‌شن آباد. است - 
همه 180080 2 رات دسی.. از مه ارات زد راو 3 
,219 13 عصواا ۳ ۵ و 
آمتمومبمن ناصیه سای بارگاه عرش اشتباه بوساطت مدار الدوله بپادر گشنذد - 
1۳ 
2 ,1188 عم وت 3 2 4[ وه ۴۳ :۱ ۹ ۰ 2 
صز صدق‌صتصمه 2 ری که تور ازادیی خان وروی ۲ اي حون عرض 2 
-طونمد ط ۰ :۱ ِ 
۶ تفع تگنصهر نمو‌دند - و ابانظار عاطفت منطور شوین - م :| 3 
0 فد کیجو ود و مرزا حسی, ن‌ 
مه یچ رو 4 ب 
۳90 0 سم ۱ 0 
بش سودار عمف؟ فوم مغل است - بفعظیم بارگاه خلایق پداه شنافده در همیی 


ماه جبهه سای بسٌجدات عبودیت و میزا خان و آفا سین شد - و بعطای 
جامٌ ملبرس خاص لباس مفاخرت پوشید - ر از طرف راجه اجیت سنگه 


چفدیی دستا خلاع زر اندود مکاف و دیگر اقمشةٌ نفیسه برسم پیشکش 


اک 


از نظر خورشید اثر گدشت - ازانجمله چند پارچه از راه نوازش بمدار الدوله 
بهادر و ممتاز الدوله بهادر عطا گشت - و معرفت راجه اجیت سنگه 
راجه پهلاد سنگه ساکی اوچهره و چگروپ سذگه و سرب سکهه و گوپال سفکه 
باریاب مچرا شده شرف منت اشرف دریافتند - و از اخبار نجیب آباد 
زبانی راو جگیت راو که وکیل نجیب الدوله بپادر بوه - بعرض افدس 
رسید - که جنکو ادبار شعار از بخت برش خویش عازم دار الحلافة 
شاهجهپان آباد صانها سب تعالی عي الفئنة و الفساد گشنه - و فوج دراني 
و نیز فوج امیر اللمرا بپادر بتعاقب آن رمیده بخت رفته اند * پنجم 
ماه ربیع الاول پيشخانهٌ همایون از مقام بویا روانه گشته در وضع کهركهري 
سر اوچ بگردوت کشیده - و راجه سفبهونانهه و عادل خان و حاجي محمنل 
باستانبوسي فایز گردیدند - رحیم خان دو ضرب بفدوق به پینگاه جانباني 
پیشکش ساخت - و مورد عذایت گشت - و بعطای خلعت بلند پایه 
گردید * ششم ماه «زبور مقام حسیی گنج فدري عقیدت مأثر را قلیخان 


بهادر که خلوص ارادت و اعتقاه: نسبت بندگان خدیو جها سرماية افزاینش 


قدر و مذزلت خود ساخنه - و ازین معنی در باطی فبض مواطن جناب 


حضرت خاقان براستي و درستي جا ساخته - و بنظر مرهست و احسای 
منظور بوده بملازمت والا کامیاب گشت - و بعنایت یکراس اسمپ از 
حضور اقدس سر عزت تا آسمان بلفن ساخت « بیست و یعم از طلوع 
رایات خورشید آیات مقام مرزا پور نوراني گشمت - و ازانجا مقام اوتال 
نزول سعادت و اجلال گشت - و رحیم خان بعطای فبضٌ شمشیر افتکار 
اندوز گردید * بیست و سوم حوالي چذار که نور آگی از طلوع ماهچة 
الوبةٌ فيروزي گشت - و از آنمفام سرای مغل ‏ از پرتو رایات جپ‌انکشا 


رزنق پذیر شد * بیست و پنجم ماه مدکور سر آمد اراکیری دوات عظمی 


صعاف طقط8 
زمره وز 
,1928080 ۲ 
۶ 9006 

-01-1] زو 2 
۶ رطاعلصاع1 
و تعلصول 

۶0 عصعاح 
۳۱8۳ 
اعص2۵8 
1۰( 
۶ ۲ستودهدزا] 
حصعاف طقطه 
۰ صناصهع 
ای ۱:۱۳ 
1191-11 
ما0 ۵ 
۰ ,51 1 


6و1 فطا صه 
,06016 
و ,1760 
3 
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جا4 مطا 02 عمد و خوانبی خلافت کبری فدوي عقهدت و ارادت مظاهر زی العابدیی 


0۵۵ 
مط ,1760 . 1 ۳ و 2 ط ۹ 
دنو خان بهادر ۸ جبچجی عبودیت برچ ار از دعوس فدویت روشن بو - 
۱۹ 
120۰ معرفت منیر الدوله بهادر کامیاب دولت قدمبوس گشته بمواهب سلطاني 


و سس 


مفخر رمباهي گشت - در هميي آوان اکثر مردم بأستانة دولت رسیده 
سرفراز دولت بفدگی شدند - چنانجه مير احمدي خان خلف نواب 
جان نذار خان مرحوم تعالي ای کمذرص رگا وال معرفت فضل االه خان 
بخشي و شمشیر خان بموجب عرض نواز خان و الیخان و جواهر علیخان 
ر عشرت خواجه سرایان و میر احسی الله و احمد بیگ و کربم خان و محمن 
تفی خان و سچحانخان و اسب علی بیک و که‌ال خان و دیا سنگه و یحی 
سذگه رسوبها سذکه و عظینم الدییی خان پسر دویم چا نثار خان. مذکور 
و اچهمی سنگه ر شیم شهاب و اکبر علیخان و امرسفگه و خواجه مجد الدین 
و چذدر سچیی و اوکرسبن ر رای 2 راج پیشکار بخشيگري و زبردست خان 
ر شیم محبوب عليي و سیر شعر ال و میر فیاض معرفت بهروز خان عرف 


واععع0 ۲6 بای عء خان وغده شرف آستانه دریاففند - و موافة مرتدةً خود‌ها 
مکصو6 ۰۷۰ ۳ 1 ۵ و ره سر ون درد 9 ی 2 بان 


۱۳۳ ۰ ِ ۲ "یی وود ۰ 
5 واه ندر کدرانیده بعنایات تبی سرفراز شدند - و درپنول اجناسی که بابت؛ 
و6160 


دون و 5 ۳ ۳۹۰ نم اما فارل ‏ ص او 
یب تخت و تاراج خدر شاه که مححمول ارابه‌ها بر ا ن دولت آمده : 
۷100010 ِ ۳ جد ۳ ۱ : 
,۵1۵ بغازیان دصرت نشان نفسیم ۳ - او در رفای سیاه د سا حجود و شمتا 
فطه 0 ی او اما شِد ق رین - 0 
سوه تشادن ر همدری زمان محمد اشرفت.فرسقاد؟ ار خای مبفي بسهون 
حطعط ,1760 زج ۱ و 9 4 : م 
تطمهع: ول درکای خوافبی پذاه . جبیر نیاز سوده عرضداشت خان مدکور در حضور 
فعاصعوح .معط وه 
حصوعوامطن ؟ن 0 
بخ طعوع ر 
6 ,12 وطا ۱ 3 ۰ 
مه موه ۵و پيشكاري بیوتات وال مورد عذایت شد * بیست و نم لت دریای کرم 
۰ 
فط ۶ه فصو , # ۵ ۲ ۰ ۰ ۳ 
:تسج ناسه از نزول موکب اقبال رشک افزای باغ و ببار گردید - ر درب مقام 
معط ده میت 
و م26 ان ده ۳ 4 روا نج تاذ 
-5۵ ومحه‌وم۲ سوانم بنکاله ری و عرن . بعرض ه ایون سید بداریخ سوم (بیع الثالي ۳-۹ 


طع الغور گذرانید و بعطای بالا ین سر بلکد کت شتا - و گنگرام دخومت 


مت رتست مت کت مص وک سا کی سس . 


۹ 
دريایي در کاوتي مضرب خیام گردون احاشام گشت - شا زدهم نبضت رایات 9 مد یی 
7 ۳ تچ بر ی ۲ عمصععده 
بطرف سم‌سوأ لون بعمل آمن - دوزدهم متام منتصل د رکه فیض بار ِ هد متام 
شهبد شد - و زبارت آن ر تشن مصتاجیی را مستعاي ‏ مس 
۳ ند : ۱ ِ ی 0 معط 
ساخنفن - بیست و نم از لب درپای سوتان عجور شکور ظعر اثر شیک منصل و 
۰ ۰ ۲ 6۵( 
م فوً بدولت و اقبال نره احلال فرهودنن * 1 8 
وی کهفولي بو 3 ل دزول ل وی ۲ ۹ ات 
۱۹۰ 
و جلوه و ۰ 2 ث حاه را شاه : 
وفایع س فرمودلن حدصرت اذان باد مس 3 
۶ 
و زمان مو رد عوسایت بزدآن خلیفه 2 
۵ 2 7 + 
پیغمبران ولا دودمان خلافت کبرول وارث 
سلطنت عظمین حقّ شناس عدالت گستر 
آیه و یی | 
ایه رحمت دادار مسر لور رای 
تون چهان فر وغ بحش عالم 
۰ ۰ ۰ ۰ ِ 
ند وه ۱ 
در برن اوانن مومت افضران 
۰ ۱ ۰۰ آن 
چون ابرری هلال شهر جمادی الاول از مطلع سعادت بلند گشت و قدوم 
۹ ۰ طقطه ه 
مسرخا زوم ایغماه سبعذل که بسان ما عدل بپزاران سروزر و تدای بووات ءصصو > 
منت اقب 7 


):۴۴ 3 


خواهان ای آسنانه فیض نشانه بفراوای خجستگی ر بهپروزی جاوة نمود 

غرةٌ ماک مد کور |خبار دارالخلافه از بن حرکنی وزیر که نسدت بجئاب غفران 

مآب حضرت عرش مفرل طاب الله چنانچه ذکر شد بمسامع عالیه خدیو 

از دست دادنن جزع و فزع و اندوه بسیار نموده یکدو ررز ازیی سانحه 

جانفرسا دم ی نیاسودند - ازآنجا ۳۹1 1 ز نقدیر هیچ کس( | گریز تجست و حیات 

جاود‌انی باحدی از نوع بشر نداده اند امرایان و دولت خواهان بساط فقدس 

مفاط معروض داشنند که اگرچه ای وافعة هایله ملال افزای خاطر افدس 

‌ است ایک حکمت بالغه ازلی چفیی مثفضی بود که اورنگ خلانت 
و جهاندانی از پایبوسی چفبی برگزید» درگاه صممدیت که گردون دوار چفدیی 

سکة آسم مبای سرخوو و مانذه م صادق بسفید ری در اطراف مملکت 

ررشیی گوده ۰ صلاح دولت است که بی‌تامل عروس اب دولت خدا داد را 

۱ ق‌ رآغوش کشند و سجدات شکر بنرگاه واهب بی مفت بحا آرند و این 
عطیه کبری را از سعادت طالع عدو سوز ثصور فرمایند * بنابر مصلعت دید 

و بمقنضای وقشتا برای ذرئیب جشی جاوس میمئت مانوس بکار پرث‌ازان 


ول فضا شیم شرف صویر تافت م مفحمای دفعلة سد ساعنت 
ود دور وین دولت حکم فصا شهم شرف صدوز ! وجمان دود ۳ 
0 «طاحطهه ۳ 9 1 5 3 ۲ 
مج عه 8260 19 سعید جلوس مجمنت ماا نوس چهارم | دماک فیروزی اثر معروض حضور معرفمت 
عمط ۶ه ماو / 0 ج 

0۳0۵۰ 


حلاص فدویان عذیدت کیش مزا راجه نمودند و در طبق ت_ جهان مطاع 
پیشکاران و کارکذان بارگاه آسمان جاه وی تخت سلطفت و تياري چنر 


۱ فلگ سای خلافتر دا وف کميي لوا و اسباب ۳ ی شباشب بعمل آرردند 
۱ و تخت سايماني را در طرفة العيفي ماند اصف برخها جاضر نمودند 
و عکن دپوان ی ءام را از توزک و آرایش به قاعده سلطفشت رش 


9 


نار خانه چپ ساخنه همه را از نظر افدس گذرانید نیدند + تاریخ مد‌کور که سفه ۱ 


۱ ۳۳ 5 ۱ ۱ سا ۳۹ صولک طقطه 
پهپزاز و 3 هعاد / بل , ود ز مطه مصنعه] 
بعهزار و یعصد و و و از عفر طوز ی بو و ای 


۰ 0 3۱۵ 
میمنئت داشت جناب قدر قدرت بعد انفراغ از ز حمام یکر پاس و دور گهري تا 


حصمی 20 جع6ن0 

رز ۱۹۹۱۹۱۱( توا مذج‌ای. دی ی برد زارت فر مت ارم 
4 5 و 1 ما ۰ فك 0و 200 

و شکوة و فراوان سعادت و فهروزی بر اورنگ خلافت و جپانبانی و تخت و دمداه: 
0صو ۲حمصمط 


ساطفت و گيقي ستاني جلوس فرمودند و سا چتر خورشید شعام بر 20 520 
دق میا ک دنه + 3 ات 
شد از پر تو چفر شاهفشپيی * جهان روش از نور ظل اللبي 
فلگ رونق از شاه عالم ۱ زشی آفقنابی که عالم گرفت 
اسباب سرور آماده و ابواب دولت کشاده شد صلای عیض بعالم و عالمیای در 
دادند و مسفد خلافت را از عنصر »باف تازگي بخشیدند - حق در ۵دایره 
دولت بمرکز فرار گرفت و نهال آماني و آمال عالمی سر سبز و شاداب گشت- 
آب رفته بجو آمد و درهای عطا بر ری خلاین مفتوح شده غلغلهٌ تپنیت ! 
و مبارکباه از چرخ بریی در گذشت ر گلهای مراد دولت خواهان در 
جمفستان اقبال بشگفت - ارباب نشاط بجوم و عدد سنارگان دران بارگاه ننک 
|شنباه حاضر شده باهفگي رفص و سرود ساز کردند که زهر5 اگر زهرة همسري 
و برابري داشت آب شد و ثریا بپر نا ر ای محفل خلد آئی عقد پرربسس 
که آورده از کم مايگیي خجالت و شرمندگي کشید - صد شعر که عالم برظم 
خورد» نظام تازه یافت و بهارسنان بيغمي ر گلسناد خرمي آب و رنگ 
بي اندازه گرفت * * نظم ۰ 
وفت ساز و معبت است ای همگذان عشرت کنید 
هرکجا باشد نشاطی صرف ای صحبت کنید 


بهشت ۰ 18 1 


14 


013 


۱ 


۳2۰ 


ده 9 حب] 

میسن شتادي باستقبال او از خود روی_د 

ءیش بعد از مدتی مممان شده عشرت کفید 

خوشدلي نزدیک شد رفت فدح نوشي سید 

خناردر چشم غم و خون در دل حسرت کنید 

بیی گلبا از نشاط نش می خوشتر است 

غنچء میذای دل را پرمیی نکپت کنید 
سپپر و انجم برای مبارکباد ایفدولت خداداد بقرانهٌ شعرانه نغمه پرداز 
گشنفد ر زمین و زمان زبان حمد وثفا بموهبت ایس عطیهٌ کبریي کشود» بای 


+ نظم * 


زنده دلي پیر ر جوان از قو یافت 


صدا قرنم نمودنه * 
۱ 
تیغ تو اقلیم جسان بر گرفت نخت کی و تاچ سندر گرفت 
خی کفون فرع اقبال زن سک دولت بمه وسال زن 
ای بو ازنده سسریر شبي ذات تو آئیف2 ظل اللسبي 
ناج شمي از قو شده سفواز تخت ز پابرس تو گوهر طراز 
روشفیي دید مودم تسوتي قبلءٌ مقصود درو عمسام توئي 
نخت دولت و خافت بپایه پای نهادن شهنشه نیکبخت رخت عرت 


۲ ۲ 9 و۳ 9 .5 ۳ 
پراید و چثر جشمت. از سفرازی سر سای فمی ۳ 


ملک و ملت هم آغوش گشنه میارکداد ها گفتند و از صورت دییی و دولت 


غبار کد ورت پاگ رفنند ۰ دوران لباس کامراني در بر کرد و عالم انسر حکمراني 


برسر نهاد - خطیة حشمت و اجلال خطوب سعادت نصیب بمال فصاحت 
و بلاغت بر زبان فیض ترجمان خوانده صدف گرش مسنمعان را از درر غرز 


بدان دامان دامان پر ساخت و بر بای مذیر آتبماق س.مایه بعد حمد وژنای 


۰ تا طز عصتععتصه موز طمن6عتصمط اوق م۲ ۱ 


۳ 


کبریا و نعت سید لاصفیا علیه و علی آله اانحية ر الثفا و مفاقب خلفا 
الراشدییی المپدیبی رضوان الله تعالی علیهم اجمعیی باظپارمدح وثنا و ارصاف 
فرمانروایان ای وال دودمانی و اسماء و القاب آبا و اجداد کرام والا مقام ترزبان 
گشته نام نامی ايی فریدون ثاني بر زبان آورده کام و دهای را بیفت آب 
مشک و لاب شست و جهانرا از آوازة این نوید فرخي جاوید جانی نازه 
بخشین و بعطای خلعت گرانمایه پیرایة عزت پوشیده دامیي امید از عفاییت 
خسوو کام بخش از نقود 8صود پرساخت - مهر و ماه در طبقهای زر و سدم 
برای نثار تاج و دیجم گوهر وابمت و سیار آورده بر تاک مبارک افشانوند - 
ساکفان ملکوت آیٌ " وان یکاد * برای دفع ضرر چشم بدخواه بر عذصر شریف 
آن زیت افسر خلافت دمیدند و مقدسان جبروت حرز يماني کامراني 
و خدیو گهپانی بر بازوی فوي نیروی آن مورد عنابات بزداني بستاه - 
بالجمله خزاین رحمت عام از درگاه ايزد ی الجود والاکرام کشادند و جپان 
و جبانیانرا صلای حي علی العبش در دادند - روزکار بوفلمون از گوناگون 
مواهب بالوان الوای نعست مشحو خوبی گشت و از خوانبای نعمت 
خاصه که رس خاصةٌ امی دولت ابد طراز است ( یعفی بالوش خاص وقت 
جلوس بر سبیل شگون حاضران مجلس همایون چه از امرای عظام و چه از 
خواص و عوام شهریی کام مینمایفد و خود هم تناول میفرمایند) چاشفي گیر 
گشتند و از پیاله‌های ارگجه و خوشبو و پای و بپوب مال گل ببر یک از 
استاده‌های پایً سریر عرش نظیر بخشیدند سکه اقبال بر روی زر و نقره 
بایی شعر زده بنظر اقدس گذشت * « شعره 
سکه زد بر سیم وزر ازدورماهي تابماه * حامي دییی محمد شاه عالم پادشاه 
امرای عظم موافق پایه استاده شدند و اسپان صبا خرام بخرامیدی آمدند 
, فیلان کوة پیکر مع ساز مکلل از نظر مبارک گزشنند - شپخشاه دییی پثاه در 


02 
11 
20. 


۸ 8( مفتخر بود بحکن 

و1 71و10 

نوم 

تصثللاز مصوزم۳ 

صع لاوز 
سصنع7 جو آذمرد‌ي و نکن رفاداری 

6 01و۸۸ : ی 

۰و مزععو وزو نیادست 


وف 


4 عزت 39 دنن و مواهب ومکارم و مورد الط 
و و اراکییی خلافمت بقن 


مظهر گذرانینه آد اب کورنش و تسلیمام بجا آوردند 
ملوجه ۳ 


شد 5 بعن ِ_ و چپار گهر. 


و کاس رای ی فرمود 6 دس جود و انضال بعناد 


خومات کشودنن و باحوال د هرکس 
اعذضاه دولت و اعذماد ساطکت مد ار الدوله بهادر که د 
مسدا نیاد دست و وعالت مطلق 


دسئع مع گوشبند رذبه 


«شوفی ی ان 3 رکاب 
سرفراز فرمود 6 «مرجمت دسخار 
رت 3 آیای ۱ مرثیمت جوشر شمشیر 
ی العابدیی" خان بهادر ر[ بخدمس 
مری ۱ دولة بهپادر بمرام جنگ : بظز ۵ م آور 
دري و فلمد ای نقره مع دو عون قلم مایه 
موز" کر حسیی خان بمادر را بکخومس نیابت 
بخشيگري و بخطاب 2 ساداوی حخان بیادر ذوالفقار لت 


۳ ث گوشبفد خاص و 0 و طوغ و نشان اختصاص بکشی‌نن و 
7 دیانت / ت رآ «خر مت دیوای ری #مثاز و بخلعی سه پارچه کامیاب عاطفسن 


فرمود‌ند و میب میر عریزاله خان 1 را بخدمس داررغگيي عرض مکرر بعطیه گوشبذن 


رت 


والا بخشوو‌نن و باما 


وزارت سر بلن و بخطاي 
فرمودنن وبعطلی چا 0 بطور ر ناد 
اعتبرش . افزودند ر 


نواختفد - محمن مسلم بخومت زو نوربيگي و مبر مقجم بخومس داروفگي 
خزانه قرف خاص و جکیت بل رای بخودمت بخشيگري وسکیرام : بخدمت 

پيشكاري دویم تویخانه و خطای: اي 2 علي ۳ داررغتگي 

جلوبادشاهي شید چراغ ب بخدمی داررظلي ب چوکخاس ر بده سنکه بر 


1 9 


سس و ا وی پیت 
وی و 
> روص 


بقدر سرمایه عبودیت او 
اف فرمودنی - عمد‌های 
ر مرنده خود پیشکش‌ای ایثه از نظار کرامست 
- حضرت قدر قدرت 
ی روز بر آمده در اسعدتریی 
بر آورنگ جبانبافي و «ردز خلافت 
بت نوازش 
بزداسجهر موافق لیافست بعطیات نواخننن 


(9 


راو مپاسنگهه بخدمت تویضانه حبيبي و اطف اله خان بخدصت مانت 

3 تصحیحه سرفراز شدند* بعد ازان بعضیی ارکان درلت ابدمدت را بعد 

۰ دس و پان روپیه‌های و مبر سک مبارک بطور شگون که فضل اللء 

0 وال ۱( پايني دارد و از نظر هدایون گفرانید» بود 
‌ 


7 عزیر الله 
ملة تشز ار الد وله 71 ای ر و امین الد وله بهادر و فوالفقار جنگ و عریرز 
كِ ِ 5 نان ۳ الله خ ان بهادر 
خان بهادر و بپادر علي خان بهادر و عاقل خان ناظرو ب 
۵ 7 ۲ بِ 
2۳ تعضل گردید و سم عرزت ايي عمی‌ها بارچ گردون رسید - رای 
معمل 9 6 ردید و 
2 


فراز شد * درینولا عرضی 
3 ۳۳ تس وا 0 عیاره دار الضرب سرفراز 7 > 
زو بکدمت ۰ اجب کپ 
پ ۰ 


سب سس 


وی رت تسه 


4 ۰ ۱ 
شجاع الدولا بپادر منض ی ذیفیت ای جشی همایون و عرضداشت مفیر ال وله 
ّ ۰ / ص‌ ۰ ‌ 
۱ ‌ شجد اثر حض 
بپ‌ادر شمان بر مبارکباد جاوس میمثت مانوس از نظ ر خور ور 
ساطع الغو کشت 
‌ مر و سفخط دور ند فت بافت و فدري 
۳ جاک دیگه ر از ردام ام پده دل 3 ۱ ٍ ترتهن 
م صل الله مان ۳ اده بخدصمبت 
کیش ممتاز الدو له فص بم‌ادر 
۶ص ت مفنش اخلاص ِ 


3 3 ۳ ۳9 ر افتخار بلفن ساخت * چون 
س دوبم عز امنیاز یافنه بعطای گوشوار 


ثاهای دراه 
- و در همپی روز کيني افروز او راد مطالب بئد ی در 


شید جپانناب پرد؟ شب را بر ور انداخت خدیو چپان محل معلی را 
ز نورظل اللبي رشک افزای ماه تابان فرموده از طلوع نیر اجال درجة 
: ره ون پردگیان سرادق عظمت و محنجبان سراپردة "دولت 
و ۳ گردا گرد آنماه فلک ساطظفت و خلافنت شده بادای مرس 
۲ و من خم ساخته محفلی دلفررز عشرت افزاثر از روز 
کر ۳ 10 5 1" ۰ ۳ 
یب نوروز که شمب قدر بمعراج سریر سلطنت آن خلیعه خانم 0 
۳ آرزومندان عقیدت پیوند که سراسر پرنور مانند بخت مقبلان 
۷ 9 - و ابواب شادمانيی و درهای کامراني بر دلبای پرد؟ 
۳ ف که شمع شپسان عفقت و طمهارت اند کشاده گشت * 
دشیفان 


-ا" 18۵-0 
وز 8ط1 _ 
20000 
تال تعنطل) 

00. 


ازآنجا که ذرویج شرایع (سلام و حدود بموجب: شریعت 
حضرت خیرالانام علیه النْحیية و السلام بر مه بادشاهان دییی پرور لازم ۷ 


کافة عباد از حملهٌ دیفداری است لهذا رای بیضاضیا چنی اقنضا فرمود 


که یکی از فضلا که بزیور علم و عمل آراسته باشد بعهده قضا مامور باید فرمود . 


بفاء عایه عقایت الله خان که مرد مندین و از زمر 
پاک دیی و تفوعي ۱ امییي بود و شم در رکاب ظفر (نفساب چپر؟ عبودیت ً 


یز بنرگي بر میان جا جان و دل محکم بسته مبداشت نظر بر ! 


ی شفاسي و ه لدافت این 


‌ 


بقضای رکاب سعادت شرف و عزت بخت‌هدند و بعطای خلعت رای ! 


خد‌صبتبا کثیر الاماشت والدیاات که داشت: 


گشت و حکم جهان مطاع صادر کشت که از ابواب ممئوعه از قبیل مسکرات 


ر نباشد و اخراج زانیات و شجه" ارباب فسق و فجور بعمل آورده عباد اللة 


ر وت ذرغبب و ذحریص نمایند و از مفپیات بحدرد شرع باز دارند * 


شکرا لله ئم شکرا لله که ات ملکي صفات این بادشاه حامي دین منبی از 


آفردیی خل کرده و بصفات حمیدک و پسئن‌ید5 موعوف گردانیده ایزد تفس 


و تعالی از میامیی تانبدات ای 
و رواج ماحت بیضا و ررثق شریعت غرای محمدل مصطفیی علیه النحبه الارفی 
در عبد سعادت ممن (نقدر ر بیغراید که عفد الله ماجور و عذد الذاس مشکو ر گردد * 


درپنولا عمد؟ ! نونئیان 


نوئبفان ِ 


* عظام زبد و گزیفان عیدوت فرجام مدا ندار الدولة ببادر که ۱ 


به نیابت مطلق 2 بود بعفایت پالگي زرباف مقیس دوزي 


ی بادشاه حق آگاه را توفیقات نیک عطا فرماید 


نفییه ۶ در تقویل ۱ 


1 


1 


و اجب است ر اجرای احکام نبوي چه در عبادات ر چه در معاملات بر 


مرو اتقیا ر صالحیی و شخص ۱ 


۳ 


7 


۵ و مراتب و زنجیر فیل ویکراس اسپ و علم و نقاره بلند 
آواز گشت و بمفصب شش هزاري فات و شش هزار سوار مورد مرحمت 
خسرو خانه زاد پرور شد و فرد دستور العمل بر طبی معروض ن بیادر ۱ مصطور 
بدستخط خاص شرف تزئین یافت و نیز بوساطت او مر بلنه خان 


بعفایت موضع سید آباد و میئو آباد عمله پرگنه سارن بطریق آلنمغا مورد 
مرحمت گردید و اکثری از بند»‌های بارگاه ثریا جاه باضافه علوفه نقدی 
منظور انظار پرووش ولي نعمت حقيق يگشقه کامیاب شدند - ششم ازمقام مدر 
موکب نصرت شعار حرکت نمود و قریب چوکي باز خیام ظفراعلام برپا گشت - 
هفتم داودنگر مرکز اقبال شد * غازیای لشکر فيروزي اثر دست تطاول باموال 
سکن آنجا دراز ساخته میخواسنند که آنبا را برباد دهند ر از غارت و تاخت 
عالمی برهم زنند خسرودادگر ترحم بععال رعایا فرموده دست دراز آنپارا کوتاه 
نمودند و حکم محکم شرف صدور یافت که احدی از کسان عسکر بمهرام فر 
مرتکب تعدي و جور نشود و لا بجزای عمل خود بقهر سلطاني گرفتار خواهد 
کی وان آه روز متبرکه موافق امرالبیي که 
اذ نودي باصلرة من ۳ اجه فأسعوا الی ذکرِ 1 عذان عزیمت بسوی 


صملگ طقطه 

۱ نگر طوذ ۱ ۱ [ از و‌صماناه 

ان داودنگ, معطوف ساخنه جددوی خدا پرست را از سحلدءٌ عدودیت ۳2:7 مطا 
> مق مطه اه ۳۳9۲۵۲ 


نوراني فرمودند و خطیب را که خطبه بنام میازت آنجذاب غواند! سرصلیر مد عج 


۰ 28۳ 
را افسر زیب و زیت داده بعظای خلعت کسوت عزت بخشیدند و از آنچا 
بوولت خانة فیض نشانه مراجعت نمودند * مرزا خان را که آثار شجاعت 


تست مت مس 


از ناصیهٌ او بیدا بود در رساله ایب میر ر بخشی فوالفقار جنگ ببثه 


11 


پنجهزاري سه هزر سور لک بندگي من منسلک گشت‌ و بخطاب " اعظم 2 


بپادر مپر جملة * نامور گردید - حاجي حسیر بیگ بمنصب سم هزاري یزار 
سوار وخطاب *"خاني» بر اسم و بعطای پنج لک دام جاگیرو کرم له نخان ناظر 


با ۱ 


کر ۰ ۱ 


۳ ( 


دیوانعام بخطاب * اظرخان» و ه مد باقربیگ بمفهب سه هزاري یکپزار سوار 

و خطاب * "خانی» "بر اسم و چپار اک دام و مر میر عزیز الله ‏ بمخصب شش 
هزاري در هزارسوارو خطاب "" معظم الدوله بپادر و محمد ند سم قور بیگی بمنصب 
در هزاري ر خطاب * عبدالءومی خان؟ و پذم لک دام جاگیر و ۳ عافل 
خان ذاظر محل اقبال بمنصب شش «زاري چپار هزار سوار و استقلال 
خدمت نظارت بعفایت جامه ملبیس خاص سربلند گردید و بپادر علیخان 


بمنصب ۸۸ زادي چپار هزار سوار و خدصت ديواني صرف خاص بعطیةٌ 


جامه ملبوس خاص اختصاص یافت و عید الذيي بخدمت ۰ بيرناتي سرکار 


سس تسه 


وال و مرزا راجه بخدمت پيشکاري نظارت و برتیت 0 سررشنه دار 
1 دو هزاري و خطاب "رای؟*و جاگیرو نقدي و خلعت 
و رام رای دیوای خاص. بمذصب در هزاري و نقدي و جاگیر 
و خطاب "" رایی"و یافوت خان خواجه سرای بخدمت 0 نگاري ر عظای 
بالا بند و بلاس رای به پيشکاري خانةٌ عاموه و بلند خای بمنصب پنجپزاری 
در هزار پانصد سوار و خطاب * میر انغای بپادر دالور جنگ »* سرفراز شدند 
و رام سهای گماشت خزانچي ربخشي رم مودبي بدستو بعال 09 من 
شال فامت اففخار ات و کال" جذد همشیره زاد مرزا مرزا راجه بخدمت 


پيشكاري عرض #کور و عزیز خان بر چوكي گري ر عطای منصب و جاگهر 


رت سس یت 
تست 


و دی بیک بر چوکي گري پساولان و بعطای دستار مقیسی ۲ هاشم 


علیخان .بخدومت ميربزني رکاب سعادت بعفایت بالا بند 7 سحمن 


امحاق خان بمنصب پنجزاري و نقطای معئمن الملوف ويگي صوبة 
شاهجهان آباد کامپاب عواطف گردیدند - و دیگر بنده‌های : شور موافق 


تست سس 


حالت و مقذور ر سرفراز گشننن » از نفایس اجفاس مرسلة زضا مخان 1 
بصیغه پیشکش معه یک مفزل پالمي زر اندود از نظر کرامست؛ . 


) ۰:۳۳ 


9( 4۹ زا ی مراب ِ ۳ شاه ۳۳ 2 + تا سنق 5 
سرمایه !۱ فبول یافت- دهم ماه مرقوم میر از توت و 186 0 
+1760 6۲حطوع 


اجلال شدند وعرایض کرنیل فرنگي و جعفر عایضان ناظم بناله بحضوز امع الذور زرم زره 105 


۷۲۳ 280 
ُ شتما ژّ ِ تسس حتتم حا مِ ً |امدو و ذن - شها متا شحاعت وولو 

ِ 9 2 ‌ م ی ۳ 2 و مین نب 
9 ِ ۷ ۴ ۰ ۹ ۰ 3 1۰ ۰ .016806 
مرلیت کامکار خان بهلی 09 دغ یک از مرزبانان عمد و اطراف عظیم آبان تصه من 
۷ ۱ 9197 ل 

۰ ۰« ‌ِ ,۰ ۰ 4 4 - 
است بادراکگ سعادت قدمبوس اقدس سرماية اففخار دوجهان اندوخت 9 4 ی 


۰ ۰ 0 7 ار 3 -136 0۶ 21۳0 
و یک خریطه اشرفی بحصور انور ندر گدرانید و مورد الطاف از عدابات تبرک عتصطده ملع 
3 -عجعصهی هط 


سس شمراهیان گردید و خودش بعطای دوشاله ملبوس خاص و سرپی مرصع -20 عه‌ناهاتن 


معووو0۳ 

9 و ۰ ۱۳ ۳ ح«وتعمهعه مطن 
گرانبپ) و فدضه شمشیر سرمایة | خدصاص وهبردست؟ و در همای ائکا ده میا ایرن عونعم0 ۵۶ 
1010 


کلمات عقیدت سمات ثر زبان شده معررض داشت که غلام هرگاه مصور تردد 
بادای حق بندگي جانفشاني خواهد نمود آن زمان در عوض آن هرچه 
از خزیفه بخشش وجود عطا خواهد شد بسر و چشم خود خواهد گذداشتت 
093 کاميابي جاوداني و سعادت دوجانی ي بالنزام رکاب خ فاقاني مي پذد ارد- 

سه هزار سواز 


و خلعت پذچ پارچه و شیر علیضان همشی 5 زاده اش بمنصب سه هزاري در 


عرب این اههد خان و صوف بمصبا پنجمزاري 


هزار سوار بخلعت چهار ب پارچه سرفراز شدذد و خان مسطور ج / وا 


۲ بووا ی ها ۳9 ۳۹ 81 | 
صها رفنا ر پیشکش‌ساخت ر منظورنظر جهان پرور ذشت" نبه و ملپر را لعل ی 


۱ ی ات۱ ۱۷:9 
رکیل راجه دولت رام بملازست شرف مشرف گشنند ر محبلی خاد عمط هزمجر اه 

۳ و 3 ۳ 9 مصقظ اه 
بخدمت میر توزکی سیوم اعد فت - احمد بیگ بمنصب د ری در دا #ماونسقه 
1 و وزني نم جر 7 2 ی 4 ۰ ۵ 


بت یی 


صد سوار و علی بیگت بعفصب يكزاري یکصد سوار ر ظفر بیگ بمذصب 
دو هزاري در هزار سواز سوفراز شون * حضرت قدر قدرحت بدولت و افبال از 


مقام داودنگر عذان سمند عزیمت بموفع برار نافنه آن مکان از فدوم مکرمت 


وز ممقاز ز الدولة | اضل الله بخان بپادر که بوفور صعاق طقطه 
وم وم[ 
ی عقبیعت 1 نظر مرح مت و عاطفت چرس بنده پروز 1 


2 زرم تخت نشان گشت ۰ درب 2 


8 27:07 
۰ و۵ 


(۱) دد ایک * 


1 


) ۱۳ ( 


هعتی هزاري هگ هار سوار و خظاب ۰ وی از المللگ مظفر جنگ » 
و عطای عم و ذقار؟ و مافوي و مراتب پالکی جهالردار سرفراز فرموده قدر 


۱ ِ 999 ۳ ۰۰ ِ ۳ ۱ 
1 ر هزلنش در همچشمان افزودند و بست لک پنجایر هزار دام در جاگیر 


08 بربادر مورف عذایت نمودند *# دموا وه 

۳4 9 ِ 166۲. 0 

۳ و‎ 26٩ 
۱ 

مه جه 1مط 2 بماصب د دو هر زاري و خطای « خ فت بو اند م مورد 

ود ۶ عاصو تاه 


۳۰ نوازش کشت * چپارد ِ دلیر خان و اصالت خان که در میدان شجاعت 


0 از معدم همایون ۹۹ ر دریای (ن بن 


سس مس 


,اوت؛ یاف تاو هاش م لی 


و شیامت بکه تازان شردو ببرادر اند بآستانه ویر سعاد وت اند‌وز شد 5 بعطای 
خلاع پام # پارچه و فحضءع و منصب بذج پم هزاري ذات و سه یگ هزار 
و تست سس 


سوار دو اسیه فیدر سه اسیة مورد مراح م ظل اللبي گشتفد و محمد بافر خان 
بوساطت ذوالفثار ارات بپادر کامیاب دولت ملازمت اش رف گشنه بمفصب 

چپارهزاري و هزار سوارو خطاب "معنمد خان؟ نوازش‌بیکران یافت و مبرخان 
بعفصب و و برادرش بمصب دوه‌دي سرفراز شدای و انوبا شگونیه 
که در فن شگون مپارت تمام داشت بانعام موضع لوهانه ر موضع حاجی پور 
عمله پرگذه سونی بت بطریق آلنمغا کامداب گشت - سراوار «رحمت و اعتان 


کامگار خان بهادر بعاصب هشت هرارء 


ي هشت هزا سار ویگ زنجیرنیل 
توا پیکه با رخوت زرداف و یک امن اسپ و پااکي جهالر دار و تومان 
و طوغ و عم و نقاره و بخطاب«: عقیدت الو وله کامکار خان بهاد رجفگ؟ نوازش 


ون دران ایام عارضتٌ درد با بشدت داشت و قادر 


۳ 


ایسداد ده شون (جود و بمعذور تکلبف از ام | البي نم ندامن 5 بفادر ران حکم وا لاصادر 


24 مد ره 
,+1760 .1(66۲ ۱ ۱ 
ممامم هو زشاند * شانردهم از اسب دریای مذکور موقب منصور حرکت نمود ربموذم 
۱۹ 
تاععص مط صم ک ۳۳ 
وله مط رم 
تاو تاقط و ۱ 
.اعطق ط8 ۳ رونق پدیر 2 


هد که د؛ ر حضور یی اشچه نشيفي بساظ فیض مذاط سر افنکار باوج فاگ د 


دري سایه نزول انداخت* ی موضع شاه‌گنم از ؛ بربا شدن خیام گودوت 


9 حماعه د ار سنوت 2 چوام جات 


وا اخذه شی * 


6) 


پاچ اشرفی و پذجررپیه پیش آورد و بانعام خاعت چپار پارچه یک 
( سرفراز دولت بندگی 
بات قبضه شمشهر موافق فاعد؟ حضور بادشاهان 
جگنانهه سنگه که در باب تفویض 


فدضه شمشهر و منصب پنجپزاري سه هزار سوار 
گردید - و دو اشرفي 


دیگر پیشکش کرد ۰ 0 رای 


خدمت بخشی وافعه ناری از نظر اقدس گذشت بدستخط خاص شرف 
1 کی ۳۳۶۹ " ۱ 
نزن یادت * هبزدهم ماک 99 کهنه نزول اجلال گن مت - و عرایض 
اکذری از اموا ی آنضلع بحضور پرئور از 
خاص «*زین کشت » نوزد شم فرصت معسکر افبال بصوب بدي بمبکن 


ظر نظر ائور گدشت و بد‌ستخط 


6 
,1760 ,160۲ 
۱ صعاف طقط8 
2 فا ِ 1 با ها در -07دظ ومط2ع۲ 
گردید و ورن مالفا اخیار عطیم آباه رسید ر زباني هرکرنها در 2.02 معتامهد 
1 ۱ 732 ب ی حصرمص ۳۲98 

: زِ ۳ ۱ قهور از بیم صولت موکب اقد 2 
. خان که سلیفه مر ۱ تحاده 
مط صا حرتا 
تاد ,109 
۳ وغاعط مط و0 
حطق1و] اه 


و بر عریض 
شبف 24ه ,5020 
2 ۶ 7وصعحط ۲9و 


تین اماني یو ر چوکي‌گري خواصان یک چوي دستخط انوز 
161 3 
تزتیی من یاف ۱ #۷ 0 اواج ۳ 9 آباد رر آورد ۳ ر یک ِ یت 


0/2 


خود را در قلعه معصور ساخت > میر محمد امن 


ممزيي بوجه احسی داشت: روصت من کور سر فراز گردید 


انور گدشت و عز قبول پافت * بست و دویم بعرض اقدس رسید 
از غارنگران لشکر 


پشکر شذافنه اند۱۱* ازانجا که نیت حق طوبت مصروف بر رفاک خلایق 


۹ اکثری فبررزي باراد اصواب تاراچ و عارت بچرون 

و پاسبانی جم‌پوز انام است بئایب وزیر الممالک حدم وا صادر شد که از 

مردم مقدین برای جايداري دیهات تعجن سازنده که احدی دست ظلم 

بر رعایا و سکن آنجا دراز نکن و هر کسی که مرتکب ایمی حرکت شود 

جذان بسا رسانند که دیگران عبرت گیرند ۰ چذانجه مردم مذعینه همان روز 

نوزد" کس ر دستگیر کرده بورپار شاهي حاضر ساختند # حکم ادن 
)۱ شفافنند م 


سسسسسسسس 0۳۳0 
۳ ج سس ت7۳ 0 سجچ> تا 5 
میم سا کی سس مرس بر ۲ سب 3 ۳ ۳ ی 


) 


غّ بر یافت که بيني هر همه‌ها بریده تشهیر اشکر سازند - چنانچه حکم 


فضا شیم شر شرف نفان یافت و بعمل آمد # دسیتا و سدوم ذو و الفقار خفگت 


ار افدس رسانید که حاجي حسد ی خان که عوار ر کدورت آزین آستان 
دل خود دار استعفای ذوکری کر۵ه 
و هرچفد می ر غلام بچرب و نرمي او را فهمسانیدله در دلش اثر نکود 


و ف رخصت ولی‌نعمت برخاسنه رفنه بمدار الدولة بهادر فومان فضا 


دوات نشان که ظاهراً بر دای 


جریان ع‌ اصدار یاف که آن برگشته بخت را ا بر نوع فپمانین 5 در حضور 


معلی حاضر سازد - حسب الطلب من ۱ دار الدوله بهادر برهنم‌ونيی بت 


بیدار بر آسنان نان نلک نذشان رسیده جبچن عبودیت بسح و بارگاه نور آگین 


ساختا ۳۳ بخشی ی بخومت فوجداري پرگنهةٌ ثلاوک سرفرازي 


یافت - در روز راجه رام نانهه بمسامع عز و جلال رسانید که نافه سواران 


زور جضوزتساطع (لفور 
آررده اند - حکم شد که باریاب مجرا شوند - نافه سواران مذکور عریضه 
بپاد( اآموصوف معه بعصد اشرفي و عربضه نجیب الدوله بهادر معه بست 

و بک اشرفی 
رس 3 درباب سرفرازي پسران خود 


گذرانید - معروض مشار البة فرز پذيرائي 


عرایض شحد باع الدوله بهادر و جیب الدوله بباه 


از نظر کیمیا ار گذرانیدند و رخصت شدند - راجه رام 
بنلصب و خطاب بحضور ساطع الفور 
شده خطاب" کور * بهر دو پسر 
و منصب مرحمت گردید * ازانجا که مپلان خاط, افدس بمتنضای خوش 


ن اهل یقجی بیشتر است 
در هر مفزلی که درگاه اولبای کرام پسمع مبارکی میرسید بحصول زیارت 


اسخعاق ‏ ما مرن اشخند س دردی 


اعنقادي برپارات مرازات برگزیدههای ددن و بزرگا 


مذیل بعرض همایون رسید که درب سواه مزار 
قدس الله سره العزیز 
فرمودند * دران هفکام 


فایض الانوار زسة الاصفیا فدرة اللولیا شاه شرف الدین 
واقع است - - برای زپارت درگاه مذ‌کور تشریفیب ارزاني 
() هادران * 


3 


که سواری مبارک بهر رسنه میگذشت - رعاپا و سکنه شهر از وضیع و شردف 


گلپای ذشرک بر فرق مباف نثار کرد‌ند 
مقدوز خویش پیشکش گرانید» وعاها ی سامنی ذ دات افدس 1۱ ز خلوص 
دل نمودنن - و آنقدر گلا نثار گردید که محناجان و مسکینان دام امید 


پرساخنفه ر چس چس گلهای شادي در گریدار حال خود ریختند - 


ورویه‌های نقد . هر یکی بقدر 


بهمیی وتیره تا درگاه شریف باران سیم دست گداز بر سر هر که و مه باریه 


و مالمی بهر دست افشاندن از راست ر چپ کام‌باب فیض میگردید 5 
چون چناب خدیو گیپان بآن دراه فایز شدند - شیشه‌های عطر ر گلاب 
سر بسجد» فرود آورد‌ند - که ناف زمین چون ان آهو مشک آگبی گردید - 
و سیم عفبر شمچم بوی آنرا بدماع اسناد کان نزدیک و دور رسادید - 

آن خومق دراه دسنار و حلقه کمان بطریق ذثبی پبدش آن جناب مالک 
رقاب آورا دزن - ِِ 1 بشارت بود ۹ جون حق تعالی شانه خدیو 


ربع مسکون س ر خواهند نپاد - و بگوشة کمان بسوی خود خواهند کشید * 
۳ آن زیارت مرقد منورا شا پدر در عالم ندس الله سرک العریز و گرفنن صولف طقطه 


مطه واتهز۷ 


۱ ان : : الا عظ زاه ۶ وحاحدهت 

ق ستفاه 4 فده 1 مر لم |د حصرت یندم سم فاد( ت0ظ طقطه 
تبی 2 ۱ ۶ *جص زمزاز 4 و لا 1 کپ صو حصوا۸» 
۳1 1 «مصفطه 

علبه الرحمة الابدي نمودة بط رف فلعچِهٌ وبهٌ مدکور منوجه شده مراجعت جر ۶ 
1۰ 


فرمودند * تلوکچند بخطاب راجگي ر منصب پنجمزاري چپار هزار سوار 

کامیاب الظاف خاص کشت - ر عرفی وکیل مشار البه بحضور انور رسیده 

بدستخط خاص مزب گشت - و بماصب يي‌زاري یکصد سوار مورد 

تفضل شه * بست و پدجم بوساطت علام بي خواچه سرای و بوسپله 
1 


سرفرازي جاوید نمودند * درین ادا عرضد اشت مختار الملکگ بعضور انور 


سس س مت تسس سم و وا کت اوح تست سس سوت و و سس سس 75 و ِ ۹ ۲ 


۹ 


سس تج سس 


فک امعم گدشت 5 محمن اش رف خان کم 4 
0ماصنه‌وروره وز 


ی آن نمکضواران مائد ۲ | حسان 


حکم 
1" هصه مخ |( دود مار اسست ‌ 
و ۱ 2 0 امچدراز است که بضدمت پواذ تاج 3 
ممصندط وه دعر ب 
1 8( یکی از بادشا " زاده‌های وال ثبار ف امنیا: پادل - حذاذ دچة موه 1 
۱ 02صتجع و۳ ۳ 72 زیی آستان 
77 ۴۰ فوازش جهانباني بنعویض هر در خدمت از سرکار رخشنده ۱ 
نا ۱ سس سركري کرده 
۳ خلافت تابترو گوهر محیط سلطنت مرزا ف رخذده بخت بها" 
21 2 اّ ر نکود 
101 کشت 5 و دیگُر ر عرایض بهد وهای اسئانة عظمست و جلال از : مان زضا 
و 
9 مفاصب و تشر 1 ر خدمات کا رخانجات مثل ی ز فراشخانه و اسدها عخار 
سر زد حضور 
7 ‌ ر اقد ند شست # ِ ف 
3 سس ۳ مت بصاد خاص مزب کش * بست و هم ۳ 
۳ ام فا نظ و 1۳5 
۳ رام دانهه رود:#های 9 مباری از نظ رافدس گذ رانید ۰ الدکتان كِ 
011 وس وت زار 
0 زنط اخبار بعضور نز گذراندد 6 ناف و ۳ 
تا ۲ ق1 8۲۷[۵(] ما بر ور ز ی 7 ی برض ریم انیی که شجاع الن وله ۳ 
1 فص 0و۵ ر, 1 ۰ 1 ۰ 
85 0 از شیب دراز اراد آس سنان وس بارگا ذریا حاه در سر داشت تیک ی بنابر 
اه تخحیه اکثر مفاسن ۱ نضاع ۸5 سر پشور ش برد! شفه بودنه رسردن بم‌ادر 
3 2 
۲( 
0 موصوف بطواف کعبه ملایک مطافی در حیز تعوبق افناد - اکذون عنقریب 
.51۳ 


بعنیه خلافدت زسیده بسجوٌ بارکان نلک بارگاه عرش احذرام جبچیی عبودیت 

نور آگین خواهد ساخت » رکیل راجه ای رای یکصد رویبه 0 
گذرانید - حکم حکم جانمطاع صادر کشت که موکلش زود ثر بحضور نیش 
گذجور حاضر شد 5 سعادت رکاب بوس دریابن * و دیگر بخ ها بقدر مرتبةٌ 


خویش دوز و پپشکش گذرانین» سر ۷ دولت بخ گ 


راز ی شد‌ن - ازانجمله 


وکدل محمن شافر دزریش یک اشرنی ۳ ویک حجلن دناب بنظر اتدس 
ر آورد * بست و ششتم عنردت الدرله کامکار خان بهادر و دیگر بذدهای 
باد‌شاه ی باریاب مجرا شن 5 و 5 


دك 


ورنش ر زیب 3 شه دسنخار ساخنژن 
پنجای 1 کمان مرساه عنیدحت ت الدولة بهادر که مازین فوس فزح بالوان 7 
رنگارنگ نظر فریب نظارکیان بود از نظر خورشود نظر ۳ 


ور ۱۳ خلافدتت 2 
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7 ۱۵ کت 
۰ 5 + ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ّ 7 ۰ ی ۱ 
پدشت - و در تحویل فضل علي خان شدند * بست و هم رام 


سس رتست 
سس 


اهوکار بوسیله فطت کِ الملک یک اش و 


6 و 
۳ و مپابت خان بجر رربده پیش 


۱ : خ | رو رک 
زد - ساشو مدکور بخدمت خرانچی گري خرانه معلی بعظای گوشوار 


ما اهنا + م دکصن 7 
وفراز گودید - عرضی اطف علیخان معه یعصد و یازده ررپیه در خرب 
مر ی 11 
بر و بافزده قبضه کمان که هر یک ناخ بدل - (ن لیر و جوانی چوت 
ار ۰ ۲ ۷ ۴ 


۰ احه ام نانهه دص ان گذ‌شت ٍ 
۱ ۹ میم فوسی ۱ ام دادهه « 7 
یرو و بو ام ۱ 7 مس 


۳ ‌ ٍ ‌ 1 ۰ 
5 ۰ / ۳ امه ها | نظر نتماشا حلقه ماه ذ 
ص, وت قدر فد رت پس 1 ملاْحظعه ی <داع۸ شا ردماساي مرو 
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7 بفدهای درگاه آسمان چاه ندر طلوع ماک نو و رانجدند - بر ر عرضیي 


0۱ نب _ط دسی نمط شرف 
بوذ رام پیشکار ر بیونات اضافه د راهانه‌اش د سدح ق 


یافت - و دیگران نیز باضافة مفاصب سربلند گردیدند ۳ 


سس 


رس 


۶ ‌ و ۲ 1 ۱ 
جمادی الثانی مقام منصل سیوان شد - رای دیانت دیوان نی و باس 
۰ 1 
سین از گذرانودن ندر بجناب اقدس بخدمعت نقدی وبسي ر دیگران 
1 ۳ 


ح ۰ ۳ 1 ول دب‌ان در میت و مود 
بعد1ٌ توجبه وی او «ترانب و پرجچه لویسی پر رات رت زد 5 0 


رس 


: 0 1 ض شرف ملازمت 
کف بد‌ند *# دوم مقام صدرد معبیت خواجه سرا «موجب ۶رض شرف مقر 
ی ۱ 2 


۰ 7 هه م۱ وه ذرا نید - دنلیات اد 

انس دریافنه سدحه خاک شها تبرکا بعصور پرلوز گذرا دید - بعیابت وزبر 
9 تب ؟ ِ البة 

الم‌مالک یک حلقه کمان از راد تفضل مرحمست کردید زر کل ی 


7 : و : اذسه ایس فقوت باز ود 
آثرا از آثار ظطعمر و فدروزي طالع خود دانسنه زیب فوت بازری خُو 


۱ 13 ع 3 سا غلام تهانه دار را که 
ک دانید * ذوالففار جنگ بعرص اندس رسانعف که علام نهاده دار ر 


ِ 2۶ 1 اب صب ات - ما الره 
بد‌خو و بهانه جو بو دستنگیر کرده آورده این حافر ر شار الد 
که ی محمن د لز,؛ ر و اصالست خان سعادت ملازم سم 
مود دکسچی نم میا < رن فد وی ۱ 
و ۳ هنک معا دحخل مسا 
دریاعمت و بعطای سل مغیشی بقه ,فر 3 کت و هد ئ‌ منک 
* تست سب 


1۳ و فنکار افرالخت: .- فضل علیخای بمفصت 
فیل خانةٌ سرکار والا فاعت افنکخار افراخت - و میر فضل علیخان بمفصب 
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سیگ هزاري ات و بانصد سوار و خطاب خاني و خدمت رچری 
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خواصان ممئاز و سر بلدن گردید - و میم ر مقیم بمذصب سه هزاري ق ! احسان جات 


و پااصد سوار و خطاب" خانی» بر سم و شاث ماشم علیضان بمثصب دو و هزارولفقار جدگي 
و خطاب " خاني : ِ ام خان بمفصب دو هزاري ات آنتقارل: 
۳۳ اللر بمقصب کر زادي ی سرفراز شاک نف 21 رای سنگه بمنصب ِ یکم‌زار ۱ کون و۳( ۰ ۹ 
۳ ر پانصدي ذات مفنکر گردید بناب وزارت حکم فضا جریان عز نفاق یافت ۳ (ر(ی 
۳۹۹ هرکه باراد ؟ نواري ازان طرف در هه تهروزي اثر آین او ر ملازم رکاب * ده ۰ 1 
هط ایض اندساب به دو جذد درماهه اش 1 نوثري سا بق او ذهود کا گرد انفد ی ۷ 
تلد[ کشت . رخورفیدمیغای بخدمت بختي‌اري بادفامه مرز هتفه٩‏ ۱ 
وود بخمی بپادر خورشین طالع خود را در بر ج شرف بافت - و پالکيی مرسلهٌ ک 
رضا-قلن خان بپادر از نظر گدشت - و عرایض اکثری بدستخط صاد خاص ‌ 
شرف تزاجی یافت * شنم ماک مذکور بعرض اندس رسانید! ااکه عمادالملکگک ( 
شتناوت آثار از بچم صولت خدیو کشورگشا بمذلت و ادبار بمسنثر الخلافة 
اکبر آباد رخت ادبار برده و گریخنه - و نجیب الدواه بپادر داخل ٍ ۷ 
دارالخلافه شاهجم‌ان آباد گردید * شرح ایر, وفابع خامه حثایق نار بیادگار ۰ 


رسییس 


روزگار ۳۹ بتحربر ی آرد ۰ ثبل از برگشتی جگو بعل حرب و پیکار 
از رعب افواج نصرت شعار باراد 9 که بو‌ارالخلانه رسیده دیگر بار 
رایت پرخاش بآ ر فرازد و تا رسید زر و راوماپار بکومک آ ی نابکار ۵ ر شهر استشامت 
9 بش جوز ی 
ورزد رفم پدپر گشنه ۳ لیکی جون بیان وفایع حصور فایض اللور خرور در دود 
تا همانجا گذاشنه شد؟. - العال بالا جمال کیفیت گوشمال یافتی دکهذیان 1 


پن مآل و هربمت خوردن آنشوم روبه خصال م ي نکارد 5 هرگاه جا 
مد ۵۶ 1۵168 ۳ ۱ »5 و 
8 راز لین کون بیدم و بفگه حون بدنث کل اشد- و افواج (ا د «ههیی 
طفتصتم ۵صه ۴ هش »در و وش ۳" ۹ 
ی یل پسنار تسام ساخنه بسرعتا دمام خود ر قریب د ار|لخلافه رساذیدة م 
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رپس 
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ی ۳ ان | زا : آن 65 665 
میخواست که خود را از دربای با نجات دهد - دتا تابکار را که عم آی عده ۳408 
۲ ۰ : 1 7 ۲ ِ ,06068 صوه 

رین کا بحت نیر ررزکار بود و از سرد‌اران ۳ کوی شجاعت بسیقت ۶ وعصت 


18 رتاعصو ل[ 
7 ۱ ۳۹۹ ۷ ۵ 06268۷60 
ی ربوه رگ عیبرت بحرکت امد - و بال و پر عفاد و فساه کشاده قدم ۲ 2 


وز 4و 17712 
جرأّت پیش نهاد - و بی اندیشه و دغدغه مقابل افواج دریا امواج کشنه ۲ مز و 
میضواست که از کبات براري حله زده آتش جدال و ققال برافروزد که ناه 
هدف تبر بهادران هیجا و علف تیغ غازیان وغا کشت و در چشم زدن 
طعمه نپنگ تیغخ دلاوران اسلام شد * تودیم و تفصیل ایری سانحٌ نادر روزگار 
بای آئین نو گزیر خامه بیان مبگرد د - که امیر الامرا 9 بپادر 
با فشون شاهي باسفعانت تائین البي و اقبال عدو ما ل شاهنشاهي برا 
دفع آن گروه ضلالت پژود کمر همت بسته خود ۵ راول لشکر نصرت 
کشت - و باتفاق شیر دلن پیکار خو بتعاقب آنها بصزم و احقیاط مف آرا 
از دمییی و پسار شده مصدر کشش و کوشش مي بود - و برای. مدافعت 
مواده شورش و فساد آن بد نهادان همت میگماشت - تا آرکه ۳۳ 
باطل ستیز علم جهالت بر افراشته و دست از جای شسفه با اشکر گران 
حمله آورد ر جفگی عظیم بمیان آمد و شورش نبرد و کارزار از هر طرف 
برخاست - و آتش نوپ و تفنگ زبانه بر آورد - و غلولهٌ آن توب آتشیی دم 
مانند نگگ باریدن گرفنت - و صدای جانسس وزای مانفد صاعقه و رعد بخرش 


امن - آتش نیخ و تیر مغفر شکاف آنچنان بللد کشت که جوهرش ماننن 


سپند از جا میجست - و نیزه بپادران عدو افگی از درع و جوشی 


در گدشت * ۳1 


زب پوشیده شد از درع و خفنان جپ.ان گردید اندر نیزه پنبان 
زکوة کیفه سبل آورد سر زیر بصع | آب زب شد آب شمشیر 
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زر ۱ تن 


اب بیشتر از موج دریا بوم آریخت چون سیلاب یکچا 
سول 5 کام ۳۹ تمساح شمشیر حبساب بحر هیا زهر شیر 
فلک آورد در واژونه فرقب زمفزنیل چون دریا بلب کف 
ز آراز طراق گسرز برخسود. حواس آرامکه را کرد پدرود 
دران مرا در سیل آمد فراهم. ‏ تولزل یانت ره در کار عالسم 
بلفد از هرد جانب گوش را بانگ . نمانده در دمافی هوش یکدانگ 
ارت ی وا رفت ازیاد ‏ بذرق جان سپردن گشت جای شاد 
تموده آشکرا بیس‌درنگي سواران بر پیاده تیز چنگسی (۳) 

بعد آویزش بسیار و حرب و پیکار آن مردود نابکار در عیر یورش که 
اراده عبور جم آنروی آب داشت - و پایاب عام نگونساري بان طرف 
مي افراشت - و امیرالامرا با رستم دالن عدنو شکار و نبرد آزمایان مانند 
بو ر اسففدیار بازوی تومتفي کشاده سد راهش در عیی دربا گشته 
زهیگف اشت که پای جرأت فراتر نهد - در همان اثنا علفب تیغ آبدار 
مبارزان خونخوار گشت - و آی دیو رجیم مردم آزار بیک ضرب غلوله بذدوق 


1 بر ۱ ٩‏ 0 ق_ ۰ ۰ ۳ ِ 
7۳۱۹ شنافت - ازیر معفي جنگورا پای ثبات و استقرار 
0 8وعلع6 0صو غود ار قرف انوا و 
۵ .دوه اعزیدک زحم بیغ ابدار ده رو بعرار نباد - و اعلام شوکت د کهندا. لگ ذ 
-صهتان 6عته[ تفیل تا حجوزد هد زو بفرا ٍ نها و م شوت د کهدیان نگونسار 
۷۲۷ 0۶ 67زا ۲ 
مدا مور [زم) گردید - و نساد 
عمط ۵۶ 09‌صوط 9 
قا۷۱۵۵۵۲10 ویر د ددید, ند هم 4 و 1 و 
0 2 یک بر از راک انضلاات فرجام کام رت وادي ادبار کشتی 7 در 
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م نص.ت و تائید ايزدي بر شقهٌ رایت ال اسلام_ وزید - 


اننقام خداونه مجازي مبنای عقوبت و عداب در دیی و دنیا شد * 


اجوال آن تیره انجام دگرگون شد - و از گردش چرخ بوفلمون غیر زیان كاري 


۳3 در اصلی نسخه « کرقب ؛ ) و در اصل نسخه « جدكي ؛: 


2۳۳۳ 


و ذفریی ولعی و مدات و خواري با خود نبرد - انشاه الله العسن ات ومییومی مرو 
: ۱ ۳ ی 2 و ۶ه رنه 
بد الاباد سرگرد ن در جمان خواشد کودید - و دمقعا دحواشد رسید * القصه هی 
3 / 97 مر 3 ط ط1 
عدومت بهشمار از هزیمت کعار فجار بدست محامدان لشکر فیروزی مدار ی 
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ح ار : ۰ ۰ ۳ ۳ -0506] ۳۵-0 
امن و بسپاري آزان قوم ادبار - نصیب بطرف مذهرا ر‌ فلاع سورجمل جاگ حصو۳ ناصه‌ مر 
بت ۰ 1۲91۵ 

۱ ور ات رازه۲ 

ملجاً و ماوای خود دانسنه افنان و خیزان گریزان ۳9 سورجمل بپاس صاععه ع۲۱و(1 
-ِ_ مط ویاوهلموة 

دينداري کفر بانپا رآ واه فز ۱ ۳ بلشکر ملهار راو بوک و حفاظت آنبا مان 
۲ ۱ ای و62 ۲۵۲ 

ره نورد تکیت و ادبار بود * امیر الامرا بهادر بعد (: فراع ای *#م اشم از را و مت له 


دور انديشي بافشو, شاهي لوای عزیمت افراشته عازم آن فواح گشتند - 
و برای بیخم برندن مواد فساد که رگ و ریش ایی زقوم طبعان. دور و دراز 
بود پای استقامت و استقلال پپشنر گداشت - و تا به ۳ مضرب خیام 
ببوست و | حدشام شاهي گشه فوج چپاول پیشدر درید تایاور تاب مقاومت 
و فوت مقابلت با فوچ ظفر موج در خود ندید از فرودگاه خود کوجیده 
و چند بار بجنگ گریز بطور عادت دکهنیان جذگیده آخر کار دامنه‌های 
کوة ر جاهای تنگ و قلب آن دیار ملجاً و مأرای خود ساخت - و هربار 
شکست خورده جان بسلامت برده بمکر و حپل گذران مینمرد - و مننظر 
رسیدن فوچ دکهن و بهار و بسواس راو که هردو سرداران. قوالافتدار بودند 
میماند - ر تیر تدبیرات هر چار سو مي انگند *. اکفون. باز بنصریر وقایع 


درگاه سلاطچیی بذاک خدیو جپان و جهانیان می پردازد - درس آوان میمشت 
افتران گرجي بیگي معرفشت معمل امان ظررف چيني ۸5 تحفژ روزگاز 


و یادگار چيني نغفور میداد بذظر همایور در آورد - و حعیم اسرائبل خان 


بمنصب شش هزاري چهار هزار سوار و بخطاب " حکیم السمااک * و احمد الله 


خاني بخطاب * ابو تراب خان * بنام پدر سرفرازي یافتفد + و میر ببادر علي 
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بمثهب سیه هزار پانصدی و خطاب خانی» بر اسم و عطای پااکی 


و اودیسنگة بمنصب چهار شزاري و خطاي « ز کت عز و اعنچار یاف.ت: - 


سس 


و نامر آلن‌وله سادتکان بپادر را بمثصب هفت هزاري کامیاب عاطفت 


فره‌ودند - و حیات علي خان بمذصب دو هزاري و محمن دایم بی‌رمادٌ 


شش صد روپبه و سجن اعظم «ماهانه شایسئه سرفراز شودنن > شدوازدشم ماهحهٌ 


سس بت تسه 


0 صاا ار ور ار ِ ۲ رل ود ۳ 
8 9۲۲[۵(] رایت «ررزي دور افزای رای دور گردید # سیردهم از دوشدحات مهیر الدوله 
صصص مدز 


‌ و2 ۱ 6 ۱ ۰ ۳ ۲ ۰ ِ 
ما مرج ببادر برضوج. انجامید که رام نراین مقپور باراد؟ جنگ لنشکر گران دهم 


۵ عصناه‌ما(هع ِ 2 


۰ ۵ ووتع۱ رسانیده سم قربان شفن جارز ان اشکم اسلام دارد - بعتّیدت الدوله بهادر حکم 
۳9 9۵29 ۳ 4 ۵ ً 
تاعآ و( و ۳ و 2 
۵0۰ و اد مککم دعاد بادست ۹ از مدجمان و اختر شغاسان ساءت سعدن روزجذگ 
0ماصذهم 


110۰ تاوطتععو 


بن سکال منوجه گردد * چپاردنهم از مقام صور نهضت الویه فيروزي پیشتر 


شد و به کامکار خان برای استاد ۷ کردان خوام نصرت اعلام تعم ااشری 
صدور پافت -. هر کاه آنعضرت ظل الله قالب خیمه را از نزول اجلال 
جانی تازه بکشودتن - خبره‌ای رام ذرابی مور مخواتر برض بارپابان 
حضور (مع الثوز چرسید نن ۳ جنانچه پانزدههم مثصل گذهي دلهري اتفاق 


مقام افناد و رفشت درخشیدن برق شمشهر در نظر همگنان »بان گردید - 


اصالت خان و دلبل خان حسب اارشاد وال کمر همست چست بسته 


۹ 


ی بر اررد - و كهانقي راو برای 
13 آوری عساکر گردون ۳ پردم طلایه بان پایه کت #۷ 


دست کین بععرب اعدای درلت از آسئد 


) ۰. ۷۳9 


جم‌آندار گردون وفار و هزیمت یافش او 
دیگر بارمحصور گششی آزی مغرور در 
قاعه عضیيم [ راد 


غضب اي برم‌یرن 


هر کاه بمسامع قدسی از (ری اخبار زبانی جاسوسان رسد که راجه ده اتههمم 


سح ً 0 ودنا 
1 1 ۰ ۱ و ۱ ۰ ۳ 1۷ ۹ ۰ ۰ ۶ 9 92 واتاخعط 
رام ذرابی پا 39 ۹ ادبار و تتچاق. ای مار و رد از کر فراثر نهاده وق اعصتووو 

3 ۰ بت -عتعط حصع۳ 
مسبعد _کارزار و پیکار است - هرچفد راهنموني بانفیاد و اطاعت حضور که وذط و 
موجب سعارتث و فلاح آن مغروز بود فرمودند تاثهر نه بخشید - و گمرهی 


۰ 


آن ادبار فریی از جاده مستقيم عبودیت زیاده تر میکرداید - لاجرم چون 


ره 2 روز 10۳ ) 


آتش قبر فبرمانيی زبانه زد و رت غیرت غضب سلطانی بعر؟ ۰ آمن ۴ بنزویر و فرٍ ست پیش آیذ - ۳2 درب ۸۷ مي علام شاد که فن از سردا زان 
تثبیه و تادیب آن کوته آذدیش لازم همت وا نیمت پفداشتند - بنابر عمده اش بود نیز معرفت خان بهپادر پیغام استلام ۲۱۱ آسنانه دولست 
ِ 2 ۳ 4 ۰ 8 ده ۲ دل د وه , و و۱۱ از فلت 
آن سران و سپرداران را یاه فرمودند و قبضم شمشیر خاص که از برق آن محفي مینمود ۰ خدیو مونق باگ دیی بر فسونسازي آن ضلالت آئین 
ر ۰ ۱ 
عدو سوزی و از جوهرش فلع و فيروزي نمایان بود درمیان گذاشنفد - ۱ 7 اک کشفه ارشاد فرمود‌ند که ازییی پیش هم آن حیله‌گر خود کام همچن 
0 ۳ ۰ ضرم استان ان حصضور سیب احتوام رسانیده نوف بوحه اخش 
و امیران عظام را بقسمهلی غلاظ و شداد برای جپد و جهاد همه‌ها را یکدل سم بمعروض رض اسناد کان صور سچپر احدرام رساییده بود - بوچه احسی 
۰ : دب 1 1 کح ۰ آیفه ضمیر همایون ما بدولت مفی؛ اسست که کلام ار از صدق 
و یکزبای فرمودند - قمام آنها بموجب ارشاد ولي‌نست بر حق معررض 7 ی » ره 
13 2 2 1 : اس فقو فلا(زی - مش بدرجه پدیراتی نه‌پرسد - دست 
8 ۳-9 جناب اقدس ذموددد که نا ررح در قالب جسمانی است از بوک ها در ر راي تور 1 رصن رجه بديرالیي ۰ ر 
0 : ۱ ۳ توت ِ ۹ تست ده فتت/۳۱: بات زمفی د آسذانه دوات 1" و ۳ مشرف 
۳ جانفشانی تصوری نظهور تخواهن آمد * بخابرآن دست و پکم جمادي‌الثاني ح : خج و ری 2 ِ شرت 
0ص 1 ۳ ۰ شود و اسنعفا جرایم پیشیی نماید - درم و بحشایش حدم دک 
.11 7 عمط 0 هنگام طلو ع صدم اتبال که شام زوال اعد | دول - برای نواخد 1 کوس جنگ ۱ 1 ۰ و ک‌ رم جن بسح : له 0 
0 ع ۱۵0۳8 ۱ دی فده ۱ 1 ِ ۳ 1 + ۹ ۳ حصع اصا 
ومتصمل 286 19 و کم و بچوش آید و نامع سیاه اعمالش شست و شو یابد - و غلام نا اگر مت 
۶ ,1761 ف,‌صان فضا حریان در دادند - وتصف ارالی و دبث ازمابی بدلیران عدر همه مطه 
م8 اعصتموه - ۳ 5 ی فی‌الوافع غلام شاه است حلقه بندگي حضور در گوش کذن و جبین ارادت رابود ۶ه 
ع و ای ر بیادرای رگ تری حکم فرمودند - و افراختی لوای رزم و ثبات پای تست 
-218۲ ۲ : لا کش 2 7 1 ۰ 00 تک 
.لا ک : 0 بر آستانةٌ دولت ساید نا در مبد ام و عافیت آسایش یابد - و هدف اتسیو 
امن 33 شاد نمودنه - نیفکان 3 زار بر طدة : مر 2 : ۳ 7 حن 20 
جلادت و شجاعیت پناکید ارشاد فمودفقه:- نیقی بر چا رز بر توق ناک فضا نگردد - و لا پامال سم سمندان غازیان آنچنان خواهد گشت که سس ۳6 204 
2 8 0 صعلف طقطه 
هنز ۲۱ ف *داد ۷۳ ۳۳۳7 عل 
حکم جهان مطاع توبخانه آتش زبانه را پیش برده سر گرم عدو سوزي نام و نشانی خود ۳ یافت * القصه چون و رال 0 کر 4۲0 ۶۵ مهد 
آتش افروزي گشتند - و به هراوا کب نصرت اثر زبده فدویان ی 
ون ۱ ۱ 5 ۲ ۰ ِّ 1-3 
جانباز دلپر خا رن اکن ر‌ امالت خان بهادر باعوان و انصار ۳ بل آماد؟ جنگ آن باطل آهنگ گشنه 3 92 93 ۰ 
ظفر آثار افراخنه پیشتر روان گشت و قدو؟ فدوبان اخلاص ماش کام‌کارخان و به تمرد و هنگاهه آرائی بصف کشي پرداخت و باراد؟ کارزار آن نابکار 
بسرداری ایلئمش معین گرد ید5 ره جلادت پهشنر نهاد - و در چرانغار با لشکر جرار سواز شد6 رخت ادبار بعرصه پیکار کشید - یک ۲ نجم پاس 
یرانغاز ممناز الدوله بپادر و مدار (لدولم وله بهادر و اکثری از جوانان بکار ردز بر آمده مقابلٌ طرفن رو داد ر تافي ۳( صفجبی اتفاق افتاد - ذخست 
کر عرص پپکار جا گرفنه یمپیی و پسار را جون کوه کوه آهفیی 1 ۹ اخبار جنگ فراولی از فراوان شیر ر شکار به تهر و تفنگ بعرض اقدس 
و ۰ اج ی 0 ۰ ٩‏ ۱« ۰ 5 رفنه ۱ بل - لد ز 
نله 2+04 آراستخد - جون قدل آزین رام نرایی مشهور عدد الله خان حینی ر از رعب ۰ رسید - ۱ رفنه چون آتش کارزار : بافد گرد بد شهنشاه دی پفاه نظر 
نی م فگ یه 
۳ ی هه تم 3 و ۹ / ی و 
یه موب اقبال بشتافتی خود بوای آسنان بوسی بارگاه آسمان جاک فرستاد 5 كت ر عون ايزدي ۵ بصن رمی الله و و فلم‌قریب نصی است فاط ع فریری نصرت 
-تامتگط نا 0 
0۰ ۲ ‌ ‌ طلب شفاعست بای عاطفست خسرو دبس بدا ژد 5 بود میحکواست فرب تین کوک پیکر ۹ ۱ فك نلک رفعت و اعثلاء گردور نٌ شکوک 2 عظمت 
۳۹۹ معررت کف آن روسیاه نماید و رن هرزه گوی حیله کوش بار دبگر ۱ ۱( استپلام ,۰ 1 ( ۲ نلافی ,۰ ۲ 1 


ال 


و ۷۶ بود - بنوک شایسته و آئیی خجسته آهسته آهسته با جنود نصوت 


آمود و سیاه مفصور که دید وزکار کهوی* بآن ۳ ند ین ک پیش آمدنن * 


نظم درلعریف فیل سواري رن 
گود وفار و بردباري 1 
حبدا فیلی که 0 اک ی آدري 
بای تا سر چیری پيش‌اني بود چون آسنم 
عقل اول هپکاش را چون مروت خاک دید 
آسمان ارلهن را گفشت چرخ دریمین 


ب 3 دیون هر کس آن سر و خرطوم را داند که شسی 


و کوج را از یی تا کف ِ ج برض 
مه 2 ب + 4 رد 
82 نا 71 ۳ 5 7 
تن میشوده قطب شمالی در نظ‌ها نا پدین 
-060187 3 


در جدوب آهسئه تر گر پا گذارد پر میب 

آنهه در هر جندش خرظوم در روز مصاف 

تس اغ عمب اعدا میفشانی آشتی 

۳7 7 ۳" 
خدیو مانند آفتاب خاور که از ناگ اخضر بر آید در حوضه جا فرمودند - 
و ما تابان چرج چارمبی ر بر زمجی جلوه گر ر نمودند ‌# ت نظطم #۷ 
جو در حوض- فدل حا کرد شاد ‌ (ه سود از کر توا از ث > ما 


شپخشه به بالای فبلی عیور نش ان دا ٩(‏ ز موسی و کوه طور 


«مذناحتتووعل ۵ ۳ هر ربییان تعریف قو ج ژ کل و س أزن 
10 مطه گم ۱ 

18 6 ردو پاهي دوش بر شون رف کت ساره دم بایان طسرد گبود او - 

هی از غبار 3 مکی ساز ز ساصان تعین آن طرف باز 

بلع‌وادش اگر پرداخت عارض ژ فرسودن زبان ر با 2 عارض 


چو مزگانی که باشد اشک آلود سر انگشت قلسم را آبله بون 


۰ ( ۱) گهی .116 10 


بزیر سایه ب‌ازي!) یسزدان  .‏ چوورو در زلف گشته روز پنبان 
هوا را ساخت یره آنچنان گرد 
ره خانه غلط 2 (ظط‌ها 
نمود5 بسکة خود را ؟ م دران کرد 
نم‌ایان از علم تا مه ز ماي 


نپا در شماره از شسارش 


که برق از ره ندید پیش پا خورد 
معلق ژن نظر تون السما دود 


پس سر بود پیش چشم پیدا 
قصعامعتت بپر خود فریاد کرد 
سبق برده زحشر از (تفاهيی 
از طرف غفیم لیم شلک عظهم از بای و بندوق شروع گشته کار کشش 
و کوش بشم‌شیر و خفجر کشید - و اکثری ازان ادبار آثار تبور و جلادت 
آشکار ساخته بر هراول نصرت شعار تاخنند ۰ و شوزش بسیار آن جپفمبان 
(نداختند * کامکار خان بپادر با دلورای نصرت فشان و دلیر خان با جنگ . »عوسع: 


224 «عط 
آوزانٍ چانفشان مصدر نودد ات بک پایان کش گوی شجاعت از ۳ صقطک ۱۱:۹ 


حاطز9000 2۳۲0 

۱ 1 ۱ علععصوع 00 

و 1 ربودند ۰و چنگ بحبل المتجی نوکل زد 6 از اقبال ی زوال رو ی 
۲ پا چون کول جنبش ننمودند ِ هرچند گروه ادبار نصیب کفار فچار 
27 بسیار و کثرت بیشمار مانند برق و باد شقابای گشته و مانفد سیل 
خروشان میرسپدند - لیکی لمعان آتش عدو سوز تیغ مجاهدانی خونخوار 
کار مر تابان مینمود - اگرچه آذقوم بدکردار معاندان ناهنجار از پای ثبات 
و استقرار نبال کارزار با رگ و ريشهةٌ عداوت مي نشانیدند - اما باه صرصر 
حمله مبارزان اسلام از بیغ و ببی میعند - و برق رین دلاوزان خزمی 
جان و تن آن خسان مپسوخت - در عی زد و گیر سفد سعیر تبر پبغام اجل 

بگوش برنا و پیر میرساند - و قاصد گلوله بندوی خط آزاددي 

بهر کسی میداد و توپ اژدر خررش بدم آتشجی دیضه جر معاندی از 


(۱) باوي 


از ید حبات 


11 


8 0 
7 
۷9۳ 

88 نز 
- 918[ 
-8266187 


15010 خر 
و ۶ه طوزنا 
0 0ص 6طع8 
10 تاو 
۰ 11 


آتش عدم بجوش می آرد « 
شد ک خسرر مقابل ان فوج 
غلمپای کشیننه قد سحخت گن 
فگده م‌چة زر سایه برخاک 
بر سو نات مرکب داد بیداد 
بچشم‌ش جان ببردن بود بازي 
زرنضی آفناب از بس که استاه 
ترنگي از کم‌ان در گوش آصد 
ره توسر ور ان ۳ 
چکاچاک دم شمشیر خونب ار 
ز تاب و تف که در آن رزمگه بود 
بخ ود از بیاغ سر مرد دور 
بمیدآن بود هر مرکب سبکخپیز 
میل مریبان برق رفتار 
دماغی ساز کرد از شیشه اش مگ 
شوند آن جنگجویای بسکه سرکش 
فگفد از بس جنیبت نعل زریی 
ابر تیغ بارید آنف‌در خون 
ز هر برگساسوان خون سرشته 
دمی که همنفس با خون دل شد 
ژفیزه: شد نیستان عصهٌ کین 


زبس بارب‌د ابر تیغ هر سو 


» نام ِ 
ز هر آهی زد دگسرموچ 
کشو وه زلفت بر رخساره از آه 
بریده رنگ خور از چپره سياک!) 
قیامت را قیامت رفشت از یاه 
اجل ميشد خجل دررزم سازي 
هرد از روز رستاخیز کس یاه 
که از خود رفنگان را هوش آمد 
ز آب تیغ گشت آئینه رنگیین 
چو آنش دید مو نبض ۳۲ نگه بود 
هماتی داشت بر سر سایه گسنر 
که نبود باه را حاجت به‌پمیز 
بر آره آتش از خارا گل از خار 
زباه دامی خود ربخت ای بف 
زنل بادپایا جست آتش 
زمچی شد آسمان از ماه و پروری 
که رری خاک میدان شد شفق گون 
نظر در نرگسستان ال کش تم 
سنانی از سئان بوسی خجل شد 
در آمد در غرینش شیر ری 
آزان برداشت نم پیوسنه ابرو 


( ۱ ) پویده رنگ خوراز چمر؟ پاک (۲) زباد نبر شد تب زآتش کین (۳) دبده مونقش 


زد 8 بوسه بسر از پس سنانی 
فگفندی گو سر شمشر بر خاک 
مکر سوزن زدن از عیبی آموخت 
نظسر بر مرگ مردم تا اد 
ز بسن سرئیغ کیسی انگفد برپا 
سر آن سروزان بررخاک غلط‌ان 
ز شادي مرگ گشت تا به‌آخوش 
کشیده نای تري ناله از نا 
بمرگ بس ابر بر کف خاک 
زره مر تینررا پی‌کان بود دل 
نشانه از بسکه زهر چشم سوفار 
شده از جوی خون صحرا گلسنان 
ز خون گردیده کوة و دشت گلرنگت 
بهر ذرات ریگ از سای خون 
زباد تیرنک از سربس افناد 
بقلب فوج خسو بود بر پیل 


توا خواند از جبیی راز نهانی 
سفان برداشتش از پای بیبا ک 
که نک نیزه چشم آسمان درخت 
به پشت خاک روش شد ربا 
شده هر تار جاده سلک مرجان 
حمایلبای زخم افتاده بر رش 
بمرف پیر و برنا داشت غوفا 
گریبان تا بدامی همچر گل چاک 
ازان پای زرة پوشست در گل 
بمردم تلضکامي را ننفه کر 
گرنفه درد دل راه شبسنتان 
سر رادانه شد سپزاز ن۱سنکت 


ایاغ آفنساب از بساده واژون 


ز وفت بر گریزان پساد میواد 
چو خورشین درخشان در دل نیل 


بالجمله بعد آوزش بسپار و گیر و دار بهشمار که با ! شور بضنان کارزار از 
شمشی ر خونخوار . گدشته کار بدست و گریبان رسید دلیر خان بهادر قدم 


دلبري در ع روص پیکار و داشته نقد جان نثار ساخنه بغازا شهادت چپرژ 


سعادات آراست و الست بفاد خان برادرش گلپای زخممها بوداشت وزین س مت 
ایت 29 


شردت شاد مت جشید * مثارن اینحال اخنلال کمال باحوال هراول معسکر وج 
افبال راه یافت مت رخان" بپادر ر جپتلشهای ن 


158 00- 


شیرانه آ ین دانه وطهء عامه 
و اربزشبای مرد طنز خطو5 


نموده روی همت از جنگاه ندافت -و به جکرداري و دلوري چون شیر شرزه ۰ ۱۵۲07 


(۱ شرر را دانه شد سبز از نه سنگ ۲ه ئه 


۶ ع۱ 

۱ 
۷۳ 

8 ا 
-9۳5] 
060187 


)۶ ۱۳۶۰ ( 


که در رمه گوسفند اند - داد مردي و مردانگي داد * دریی اثنا فوج آن 
کافر نعمتان خيره شده از تویخانه والا در گذشنند - و قدم جرأت پیش نهاده 
تا بفوچ فول همایون در پیوستند - شهذشاه گودون لوا بر فیل کوه تمثال 
آویزشهای اعدا ءلاحظه میفرم‌ودند - هرگاه بچشم دوربین معاینه نمو‌ذف که 
فوج بدکیش پای از حد خوبش بیرون نهاده اند از جوهر شهامت و پر دلی 
ر گوهر شجاعت ذاتي عفان عزیست جلوریز پیشتر فرموده بکومک 
رستمان جان سپار و هزبران بيشهٌ کارزار متوجه شدند - و به نیروی همت 


بلفه باعلات سپاه فیروزمند آنقوم اشرار را از جرأتی که مینمودنه 


۹9 مه داشنند * در ِ هنکامم هیجا و کارزار هوش ِ فدل مسئی پله شوه 
۱ 

0 دک , 

819 میج ی 1 3 ‌ 7 1 
60 9۵۵60 یی ۵ 1 ۳۳۹ میک ۳ 5 میذین - صضد ن 
۵ ۲ طاعمن ۳ ند + رج* بردی درز کو جوث زر 

-616 280 ٍ کر ۰ . 
عط : فصعطم اعضای مردم درهم شکستنه - و از بدم آن افواج فبروزي فالبهای خود را 
-ع0 وز اب 
من 
فط ما 0 
عله 0 
اه فسمم و (نچپر گشنند - اکثر مغلوب دشت ۲۱ و هرا س او شده حواس 
جه تصمدام دیو ( کدو دنه و 
ونط ومزا(ع۳ دای ( 7 خلو رل 
0 انا ۰ 


مصه موم خودها باخندد ت آن سب یه لکلا باه کین عرص خالي پافنه بسوی فبل 


۷۱ و دطنوع 
.1013 کوک شکوک سوازي خاه.ع ۳۹۹ جون آسمان بر زمچ فایم دود حمله آورد و هر در 
پبلان بان بکشتي باتهم آوبخنند - و دود از دودمان < ۳ کبود بر آوردند سم 
فا 93 ناظر که د؛ ر خواه می جناب گیمان خدیو جا داشت ۲ با وصف 


از جان هي ساخنند - ۱ ز تلاش کارزار باز ماندونن - بسياري پامال از ضرب آن 


خوردن گوی تفنگ پای استثلال و اسنقامت محکم داشت از صدمةٌ آن 
فبل مست از پا افناد و پیک اجل را لپبک گفت - و محراب خان 


رس رت 


و مبر مقیم در دار و گهر جا نس وییح ۰ از وفوع ای ساذحه تفرته وفنور 


۱( دهشت 


لر 


از ۳۳ ) 


عظیم بعساکر مذصور راه یافت و جمعی که سوک از چوهر شعاعت و پاس 
فدویت و اخلاص نداشتند از رو گردان شلک راه فرار اخنیار نمودند * 
جون شاجت جمعبت فوج فول از م گسیخت - و آن بیل با پبل خامصه 
بادشاه محفوظ بحفظ الله ی و خرطوم شوم که شب سیاه آشوب 
و بلا بود بلند ساخته خواست که از برج حوضه آفتاب سپپر عروج را بیجان 
کقل.- از : آنجا که حفظ حانظ حتیتی شامل حال آن خسرر نیکو خصال 
است ۵ ون هم حالس د سا رسنمانه کننباد کا و دستا توعل بدامیی 

انضال ایزد منعال زده خفجر دشمیی کش بر خرطوم آن موذي چذان زدد 
که نگونسار از ضرب آن برگشته راه فرار پیش گرفت و فبل خاصه سواری 
خسرو رسنم دل که از زور آن تنومند از پا انتاده بود رهائي یانته سربفنک 
کشید * خدپو مواید چست و چالاک از پشت یل خاصه چسته تير 
5 گیر از کمان فضا و قدر چنان بر فرق آن پبل سرکش زدند که تا سوفار غرق 
شن - مجاهدان شهامت پرور و مبار زان بسالت اثر ر جنگ آزمایان 
شجاعت از دیدن ضرب خفجر کوه شکاف که بقوت دست چپان داور 
بنائید ایرد برثر کارگر افتاد باز مستعد و آماده پیکار شوند - و از نیروی 
بادشاهي و ورود فضل ایزد فوي دل گشنه حمله‌آور شدند - نک پیکان فرسا 
از سنگ خارا در گدشت - و آب شمشیر حیات سر آن نگونساران را بباد 
فذا داد آخوکار جپاند ار شهر شکار از شعلهٌ سنان کشت زار مخالفان ادبار 
شعار را سوخنه آفتاب کرد‌ار تیغ کشیده مانند بات النعش منفرق 
ساخنند و از صولت باد‌شاهانه عام غلیه و اسئیلا در معرکهٌ هیحا افواخننه ‌# 

3 نظطم * 

چنان اواج دشمس را زجا برد . . که گوتي مشت برگ گل هوا برد 
هراس از ببس بفوج دشمنان بود مد ای پای هریک الامان بو 


۳ 3 
| 
78,۳ 

هر نا 
9۳8 ] 
-160187 


۱ ۳ :۱ 
دریی اثنای نیک اقبال مزد؟ فتم و ظفربگوش بندکان جبان رسانید و کلید 
درلت نصرت خداداد بدست دولت خواهان رسوخ نهاد - داغ "1 غَذچةٌ 
دل هواخواهای از نساٍ م فلع و فيررزي کل گل شگفت و نپال دولت 
و افبال از باد بپار عفایت ازلي بالیده بلبل بال مسرت کشوده ترانه 
خوشدلي گفت - طنطنه شادیانه بر پشت پیلای کود و آواز؛ نقاره بر اسپان 
برق جولان در گنبد گردان پیچید و صفیر کرنا و نفیر تا بمرش بربی رسید - 
بالجمله فنوحات غيبي و تائیدات لارببيی شامل حال اولیای دولت آبد 
اشئماا ل گرددد که با وصمف ده و چشم اف عظیم کردم کارساز در ر چفیی نتم 
باز کرد که عنوان دفتر کشور ستاني و ظفر نامحات باستاني همیشه 
خواهد بود - و یادار روزار خواهد ماند * رام نراییی مقهور ازبیم سطوت 
موکب منصور خائف و هراسان گشنه هزیمت را غنیمت دانسته نقد 
حیات مستعار از معرکه نبرد و پیکار با صد هار ادبار و عار بیروت برك و اسباب 
تجمل و جاه آن حال تباه تاراج افواج بحر امواج کشته برباد رفتب * 
از آنچا که نیت خیر طویت اییی برگزید درگاه صمدیت منبع حسنات 
و مذبع ترحم است بمقتضای آن تعافب لشکر گریخنه را که خاک مذلت 
بر سربیخنه جانیای خود بسلامت مي بردند منع فرمودند - و ازفتل 


عام آن گروه فاکام در گذشتند * رحم خان که سردار لا آن خیل ادبار - 


نشای بود_برهبري طالع (امان گوبای دست زنبار خواهي بدامای بادشاهي 

زد - ر غلام ام شاه وم رلیدهر و رنن تر راو داروغة نوپخانه مشهور گرفنار میقا0 
اولبای دولت. گشته دستگیر و اسبر ببارگاه فاک نظیر آوردند - و از ترپضانة 
آن ادبار نصیب چپل و در ضرب توپ خرد و کی بضبط مازمان دارا 
دزبان آمن» داخل جنسی سرکار والا گشت * شپنشاه دی پناه بعه 


۳ 5 _ 


(۱) داه ,16 1 


۰ب ۹9٩۹جسسهسصس«سسسس«««پج(جچجچچ(,(ص-,-س«ج-صح-ح«_حسص_ث_ح_سح_ح_ح_ثح_ثفثسح‏ ۳[ 


) ۱۳۰ ( 


حصول این فنم عظیم شاد پانه نوازای وقت شام از جنگ‌گاه معاودت 
فرمود» داخل خیام دولت و احتشام گشته جبیی نیاز بسجدة عبودیت 
در جذاب واهب العطیت سودند - و شکر و سپاس بیقیاس ادا فرمودند - 
امرایای عظام و بندکای عقیدت فرجام آذاب وت نئم 2 پیشعش 
گذرانیدند * بست و دوم ماه مسطور ازان مفا م بطرف باغ فرا 

منزل آرای اقبال گردیدند - و بهرام جنگ را که گرد مال بر داصی خاطر 
ار ننسته برد از ابر افضال خسرو دربا نوال بوساطت مدار الدوله بهادر 
شنت .و ی - و کامکار خان بهادر که کشیده خاطر بسیب سوال و 


جواب رحم خان و غلام شاه بمعرفت دیگران کشنه بود از عذایت خسرراني 
بعطعة سر ر پیم جواهر سر بلند شده سر عزت بار چ گردون افراخت - و از 


کسال عاطفت و رافت که سرشت و حبلت همایونست لام شاک حصعامط) 

1 220 

99 0 ر بعطای خلعت نواخفه از جان امان دادند - و پیش اسب 

تسه سس مب بت 2900 
۰ ۰ 00 ‌ را 5 ۶ 

کامکار خان بذابر باییی"۱۲ خاطرش فرسنادند و فبایل معراب خان که ار ۱ 


بنج تقدیر گشنه بود و کسان اله داد 1 دسنگیر ساخنه آورده بودند 9 ۳ 


0صوع صه‌حصع‌صزعز 

فرمان آسمان مطاع عز اصدار یافت که از فبد رها ساززد ۰ و بعرض و ناموس *ه یس 

وک : 2 ‌ ِ ۳ آه 118 

کسی دست انداز نشوند * زهی شهفشاه عدالت پرور و خمرر ترحم کستر 02 

.1 ا8۵ 
که خشمش با عفو دمساز و غضبش را لطف انباز - بل برای دشمنان در 
احسانش باز و صلای عفو جرادم بلئد آواز - کردم کارساز درگاه ان دارای 
دانای راز ولا 13 را سجده گاه مقبلان و ذات ی این سرارار تاج 
و تخت سلطذت مظپر افبال و جاک و حشمت تا دور فیاست هميشه 


و پایذده دا راد * بست ر پنچم از تفضلات خسرراني و عاطفت و قدرداذ 


تست سس سس سس 


کی ۶ه دهع ۲" 


۹ 221 
7 ذوالفقار الدوله بهادر دمص فوجداری شاه آباد ممناز فرمود ند ب‌ لاو وت 


۲ سر 
ی : 0 1 5 ی 
و سلیمان خان را بمثصب چار هزاري و خطاب پدرش سرفراز نمودند » 1 


( ۱) رعایت 


اب 
حصعا۸ طقحه ر ۲ َ 1 
تلو 168و 2 ششم رایات عالیات ۱ بر پل 9 دیب کردند * بست و هفنم 
:۱ رپسسست 


0 رعع0: 2 مر سایمان خان برادر میم رمقیم ۳ بعفاد بت حامٌ ملبوس خاص 


زور۱۰ 
0 ,17761 
عجمصوط و«معٍ و بالا بن سر بلئد گشت و لظفی: علي خا خان بمنصب آچپار هزاري دو هار 
88 حنط 0+ 
۶ سوار و خطاب "صواب آندیشخان؟* کامیابگردین - و پسر اصالمت المت خار خان ی 


خلعت چپ(ر پارچه سرمایه د‌ ولت ابدي اند وخت * چون زام نوایی ین مقهور 


از جم مهات موکب مذصور فرار نمود - مرقبه دویم از زا غرور لوای جهاات 
و بخاوت افراخت رت رب (فن از سخنان فریب و ریب دام تزوبر 
تصنمز صوزا 


-9۳8 2 مرچ گسذر د بدفع الوثت رد پردا خت ۱ انذظار کومک و (سیردن میرن 


0 صو۳ 


صز حصنط عمط ناهنجار آن شاوی آثار برد ک باستظهار حصار ر کوه کرك‌ار بمعاربه و پپکار 


عصنتصتا وی 
۰ وطه 5 
مستعن آن نابکار میمانن - و افسون بازی گری و شعیده بازی بروی بعذ 


کِ 
پست فطرتان حق ناشفاس میخواند - تا آنکه بحوصاهگان باطل کرش 
که عقل و هوش در سر بمغز نداشتفی باز بشفاعت گري برخاستند . 
و بلابه اش مغنون گشته از وصسل شاهد ۳ روی تافنند - حنی که کار 
محداصرک بدرا رازي کشید ر خبر آمد آمد میرن مقپور بمسامع علیه حضرت 
جهانباز ني رسید هرگاه آن کی نهاد شورش بغي و عناد برپا ساخته بکومک 
رام فرایر رای خانه برباد" پرداخت - وباراد؟ فتنه انگيزي اسباب استیصال 
خود آن مدبر برگشته اقبال جمع نموده در نکر بیغ کي نهال دولت 
خویش آن ناصواب اندیش انناده از تبه رائي ر بيباكي آن راندا درگه 
البي بمزم رای مقابله عساکر گردون مآثر بکوچهای مقواتر لوای تکیت 
بر افراخت و مبخواست که گردا گرد دیار عظیم آباه رخت افامت کش 
و فرود کاه خود سازد ر باعمف پشت گرمي بدمآ لان آن بد نهاد شود - 
بنابر مصلحت دید رای صواب نمای ۳ مالک رقاب دست 


(سئیلا ازان جهباز کشین کا بمد‌افعت اعد| همت همت وال نهمت گماشننن - هد 


رز 


تیغ خون آشام غازیان اسلام از خون اعدای بد فرجام رنگییی بود و سپاه بهرام 
» ۰ 2 ِ ئ ۳ 1 گ‌ اوه 
انققام که ۵ربری زد و خورد کوفتها و رن و قعب کشیده نمی آسود - و جراحات 
۳ ۳ ۰ 5 الخاد 
مجروحان بالنيام رو ناورد؛ که ایری کارزار روی نمود #سلخ ناک جمادي ف 
حضرت ظل سبحاني بنانید بزدافي رت پپشتر فرمود 1 سای عز و جاه 
بمفزل افگذد ند * سپوم زجب المرچب عستی 9 ۳۳ برسم سفارت از پیش 
رام نرا نرایی (سید 5 ذاصیه سای کعدژ حاه و جلال کشنی - و بعرض استادهههای 
بارکاه آسمان چاه رسانید که شاه دراني خطبه و سکه ای دولت خد! داد 
در دارالخلافه شاهجمان‌آباد چاری ساخنه و رنگ شکسنهٌ رر و سیم را را دستي 


فا ۸ دانش آراسته و پیراية ع وا صملق طقده 
از رواج نام نامی دا که * کاظم 5 بزیوز 3 و 

۳ ی ایهم 68ظ ص1۵2 
تخایی "بل تک بود از حضور برفنر. بدن ورن معپهوز ی کشت - دا ب ممع‌صز وه 
اج کِِ هت 41 , 2 ۲ رن اس 3 21۷9 0 1۷]1۳78 


2 ۰ ۷ - زان 71 ۳۳ ۰ 
نصیحت های ارجمدن و مواعظ سعاد نت دجوذن پذبه از کوش آن باطل کوش 5و 9 


صعتلا .,وموزه 


سس 


۱ و 0 ع1311 
1 ره | قشمد روط رنه قد یم عدودیت ور حادد مسدیم فدویت ‏ 13 . .1802 
بر وزدک آن و از خی ریق *۵م در 1 نی 0۰ 12:08 


-80 15 عتصذه 0 
نماید و و ززگ خبالات از آثینة ضموو آن زداید 9 رگا ناه‌جرده از حضوز زود رم حقطط بقع 


۲ ۲۲۵26 
مرخص شلک بلشکر نکدت انرش رسد و مافي گردید ارشاد ات حضور ءصنط اوصنوعو 
اندس که هریک چواهر آبدار نصایم و مواعظ سعادت جاوداني او بود آویزا 
گوش آن بیپوش ساخت - از فش بادءٌ غرور و استکبار آن لایعقل مردم ازار 
مت بر خون خوردن ی بیگفاه کماشنی - آن زو سیاه خونخوارآن مظلوم مرحوم 
۰ مب ,5 ۲ ۶ هً ۳ ی او ۳ 
را علف نیغ آبدار نموده سرمايهٌ عداب سرمدي اندوخت و همراهانش را 
از عایتت بيدانفي و مسلمان کشی ملع دموده سر داد و نوش عقوبت 
جهثم نی بدنهاد ابه الاباد برای خود نپا * آزبیی حر کت ناپسفدیده و نالایق 
آتش غضب بادشاهانه زبانه زد ر فرمان قپرمان جلال بنفاذ یافت که 
ِ و ۱ شی و شق‌ا شمشد 
شربرا آن دشحیی شکیی / و سران عدو و انگن و دلیران پیل شس‌ و سهرا هر 
زن تیغ انتثام از نیام بر آوردة و جنکال عدو مال بخون بو‌سکال فرو درد ک 


18 


1۳ 


بازری دليري کشایند - نهنکان بحر وغا فوج فوج مانند موج دریا برخاستند 
و پلفکان کوة هیجا سپلاب آسا از جا چندید» صفها آراستنن - مبارزان مس 
نشان و دلاوران کوة توان ری بعرصلٌ مید‌ان فپادند - و آو واز هل من باون 
آوبزة گوش گفید گردون نمودنه - هراراي موکب نصردت شعار ر برایت 
انقدار ک#مکار خای بهادر بهادر جنگ شرف استقراریافت - خی بسالت 
نشان بمقتضای مصلحعت دور بيني از رال کسر نفس بعرض رسافید که 
ايیی بند؛ جان نثار لیافت ایمی کارر طافت ای بار نداره - و بعد پیش 
ثدمي اي فدري جان سپار در حرب و پیکار اگر خدا نخواسته چشم 
زخم 1 ظفر شعار روی آرد کسی با زا امس پفدارد که سد را گردد - 


بان عقیسعدت آثار ر بود که در جنگ نگ اول بعد هزیمت خوردن بعضی 


بقل ما پست نطرتای بد فرجام و شمادت دلیر خان و آمالت تخای تیغ انقم از 
وله صق 1 
وو یز نیام کشود 5 بکومک سیاه نصرت پذاه 1 وداخت وا رام ام نراییی مقهور کارزار 


مطن صا قح 


ی رسنمانه ساخت - چنانچه از دست ای ی غلام دیره انچام چند زخم اري 

برد مت - جوه فیل سواري این عاصي عبودیت نشان قریب آی پیل 
اژدهای دما ؟ کشت و رد و بدل‌های حربهای شیرانه ر حمله‌های دلیرانه 
با م میی و دشمی آنقدر پپوست هه دو دریای لشکر را از معايذة معامله ند 
ایمی را ظفر و نه او را خطر عذان ضبط خود از دست هر کسی رفت - 
محض نیروی بذج افبال عدر مال و مانند انضال ایزه متعال بود که 
کمر اعدای بد سکال درهم‌شکست و آن بد مآل رو گردان گشته گرفتار عذاب 
ونکال کشت وتا حال زخمهای تیغ خوی فشای که رو به اندمال نیاورد؛ 
احوال ايیی عفیدت اشتمال را الم آز زخمها د گرگون میدارد - بپشتر هرچه 
فرمان رود بندگان را رر تافقن چه مجال « ی 
ببرنیک ربه جا نثاري کنم بدین گفته‌ها استسواري کنسم 


۰ 


اج | ی 


بالجماة بعضیی ابنای روزگار عرض آذرا 7 بر خود داریش دانسنه 
بخلاف حصول مأمولش کوشیدذن * بمر حال خان فدویت نشان مطابق 
فرمان جپانجان بخش فقوت و جلادت بمهد ان نن پامت و بسالات تاخت - 
و بعادت معهود سواراٌ فیل کوک پبکری که غوق آهی بود آن روندن ۲ 
همت بدفع اعدا گماشت - وبا جمعی از ثاست مان معرکةٌ رزم که انبس 


روسست سس 


مرو 9 ممتا: الد‌وا له بپادر و مدا ب له ۶ بهادر 2 و اسثقلال 


9 ۳ 
افشرده بار یافننئن - و در مور و پسار بعضی سرد اران عمد و روزکار و جوانان 


معط م1۲ 
0 وولو 
۲ کشا ۲ رز ح -۳۵ 1061 صم 
: ۱ تا وک کسی) ففاه سره جرأت بجولانگه نیرد 1 ۳12۵۳۲ 
رجب المرجب شپکشاه عدو بفد کشور ۵ جرد کرم گنز 
-_ ۱ : ی 3 7 مصع ص۱۲ 
عفان ساخننن و فرمان ای ۸4 نویخاده برق دشانه پیشتر برد سر کرم آمون۳ وطه 
۰ 


بکار حا یاف صف هجمنه و مپسرک جون آهفیی حهار آراستفن #۷ چپارم 


خرمی سوزي بخت دشمی نمایند - ازای سو میری نابکار نیز آماد؟ حرب 
و بیکار کشنه به ترتیب افواچ برداخت - وبا سپاه بی پایان و لشکر گران 
و فیلان سیاه بخت که اسلصه و ادرات حرب بر خرطوم شوم آنها تعببه 
کرده بودند مع پلشی‌های فرنگبان روان گشته بمتابله آمد - از جانبین کار 
کشش و کوشش بالا گرفت ر شور کوس ررئینه طاس در فصر نيلي " رراق 
هراس انداخنه از نه طاق افلاک در گذشت - آواز کرنا گوش پیر و برنا 
کر ساخحدة بنفخ صور محشر همصفیر ۶ کشت * ‌# نم # 
شد آن روز در عرسة شورر شر ‏ زبانگ دهل گوش افلاک کر 
دهل زن ز بس بر دهل چوب زد بر (خمه راک ۳ آشوب ز۵ 
بلند از گلوی فنا شد مفیر بثا کرد نصسرت زبانگ نفیر 


همصغر .115 10 < نیکی ,118 ع1 1 


دیا ۳ 
۱ جدان ۳ نم د اس ۰ سر 
کم 

رس عرصه کردید در جنگ تنگ 
ز سر چون گذشت آب تیغ جفا 
رم ۱ 

ل پوچکر بوف هم چون باب 
ز پس رگ ۱ ۳۹ ؟ 

۷ 72 #7 2۳ 
شود گرز یا 
شود گرز با سر چو صدمه فسووا 
۰ 1 
اگر هر ۳ (خسم بوسد دهان 
5 1 ۲ ۱ 
ری بو در عرصه ط‌وفان زیان 
ین کرز بر نیک و بد یافت دست 
ز کرما مدا شود جان 1 
خی 1 3 » 
زدبلنکشن که در خانه زییی فسدم 
زر در کم‌اند ار شمشی زن 


۰ 


اجل گریه میکرد بر حال خویش 
سلان بیر خیاطیش می رسید 


سر سوز و و اف آفچتیتنا: پسوری 


شوه سرخ لب‌های سون‌از زان 
ایاورد کس شور دریا بیاد 


1 
سر سر بلندیست چون سایه پسمی 


ریس 


وزید آنقدر باد شمشیر و تیسر 
بجان کندن از بس ۹ گر۵‌ید شاه 
دران عرصه از زهر چشسم پلان 
و 6 در عرصه طر برد 
پساط ساستم کینه کسترده بود 
بر آورد سر ز آذش کیف+ دود 
پر جا که دسلی کسی مدرسیف 
ربودنسد چون گو دران رستخیز 


زبس نگ ۳۳ ۲۱ عرص کارزار 


1 1 
کز آب و هوا کرد دلپت۲ گریز 


کد : ِ ۱ 
ز شرب نی.اورد فرشاد یاد 


شده ثایغ در کامبا شید جان 
(معصوبه از نهم ربوددد رد 


۳ 


ز شطرني گوی سکسون برده بود 
جپان تیرة در چشم مردم نمود 
جو متراض رخت فیا مي برید 
یلا سر بچوگان شمشیر تیز 


نمی جست از سگا و اش شرار 


+" 
3 4 5 و ۱ رو اوه 09 
القصءع محعمن کامکار خان بهادر با سپاک بهرام انتقام کام جرات پیشنر 


گد‌اشته از تویخانه مثاهیر دلیرانة بگن‌شک - و اکثری را از مخاذ‌پل طعمه 


ب ۳ س دی و ۳ 4 ) ِ ۰ 9 ی 2 ۱ 
۳۷۶۶ غر لیز دمود ک سدچز (سیماده دمود <بی ۳۹1 از ی ۳ خان سم دل 


رس 


نزلزل 


لزا , در ارکان یات کر کال زاه تافقمت - وا بر نا تیه میت تک 
2 الا ۰۳ ری در ارات 2 لا دور 


ار ۱ 0( ۳ 
روی از کارز ر تافنه فرار اخنیار نماید - لیکی مردم هندوستان ز| که همراهپش 


بودن شورزش افزای رگ جاهلبتش شده رفتی از جنگ گاه ندادند - 


۰ ‌ ت ۱ ۸ 7 ِ ۰ ف 2 ۹ 7 ۰ ۱ 
و بعصی از انبا پیاده شده آماد) جفنگ شدنه دربن ۳ پل فرنگهان 


تابکار که به ادوات توبخانة آتش بار و آ لات حرب و ببکار مستعن استاد ‏ 


بود‌ند بکومک آن قوم رجدم پرداخنه 1 چار سو جوم آوردند 9 


عظجم از طرف عذدم لبم نمودنفد که هوا از ابر دود تیرک شد و چنشم خود 


خی ده ک 
2 


کشت - اکذری را ازٍری حادئمٌ فیامت اثر و دو راههٌ پر خوف 


و خطر آب هلاک از سر کشت و سین حیات بسياري بگرد اب ممادت 


افناد و تگگ باران گلوله فرصت ندس زدن نداه * 


کز بر م18 12 1 


خان بسالت نشان 


8 صو1۲1 
۲ 0( 
-۲0تا1 وط6 
لت ضوع 
19۳۰ 


و 


دلیران نجرد 1 تن داده پای بدامیی استقامت و استقلال ینک 
مانذفن کوک بسئوه نیام و از جا تنجنیین و و باّم مراتب سپاهگري و جانفشاذ تن 
کوشهد - بل تثد حیات مستعار را نذار ساخد ی داعم بثاء جاود ۳ 
و سرمایٌ عمر راني پذد اشنه آ[ ن شهر دل از خصم روبه صفت 7 حرل 
امي اند پشون - مردانه وار آن سیة سالار دل بر هاگ نهاد از مش رم 


۱ 


هر چپرا شجاعت هر هفت کرد۲۵ ۱۱ غاز تازه بست ‏ لیر دده عفاد.. 
۰ کل هن سك 


حسر وا نی از آفت رد مصون و محعوظ مان » ازان دریای طوفان خیز 


احا ت حتادی تا 1 م و2 سح 
ان ای .حواته باعل دجات آن رستم دل کشید - و ذو الفقار جنگ 
ِ ب 7 ی 


سس تپ 


بان ار الدء اد 1 ۰ 
در و مدار الدوله بادر کارزار رسخمازه ذمود 5 بسوقت کار فرموده ئا باردو 


ی 


بسصسست 


میرن شفاود ناخنه آوانة ز غارت اذداخته ب. گ ویو 
رن شاوت جوی تاخنه اوازة دب و غارت اذد | خن در رد‌پدند - ععی 
چم م کل 


هت عبرت افزای زود گیر و مردم ربا رای در چشم زدن صوزفت بسن کر 


ف‌ ۳ 
۴ متا ذِ 0 ۱ 
فک لک نف ک نکرده بو * # نظم ِ 
زد و برد ترجی بود در ر پبسش ۹ ثیر اِ۱ ز تبر و نیغ ۱ از تیغ شد ردش 
اقب و۹9 ۱ 
ذٌ دح سل مر رید کی ی رز ازک ینغ ر دندانه بدا 


حد ت کر ۵دک ۳۹ خانه دیا ۵ ۰ وم ۱ ۹ 
9 ِ" كِِِ ر. ردان شد خون خشک از چشم‌سوفار 


شباشب از کمانپبا تیر سره رت در دید؟ٌ مس حصودم شکفیت خ 


بششور کید جا در جاگ و 1 ۰ جدد : 
۱ ج درجای دسدران ز کار انناده بلج و شش شماران 


بحکم تیسغ خون جاري پر وی 
۳ حلفه کدی تانفه خام 


ز وادي تا برادي جوی در جوی 
هزاران بحخدزه ر افگذنب در دام 


گرفنت-اری کرفدار طلب بود کند شاید کمن از تن پدرود 
‌ ۷ 7۸ 
دران میدان بعزم صسسن افبال ن, آورده یف هر دو صف با 
م # مِ سا 
سیاک ساقم تست ۳ 
هم و ۳۹ روشس‌ان شد ۷ شء ی ذر روسان 


0 در رل سکن «« تویدن »» 


7 هر و رده سد ثمام زیت 


) ۴۴ 


کمدسسیی که جام زب از موج لجریز سیه چون نشه تفد ر همچومی نیز 
القصه دو دریای زخار لشکر از موچ خوذخوار نیغ آبدار پسئوک آمن ِ و ذا 
از آستیی کدی ساعن رسنمي وگ آوزد 5 


ي نمود‌ند + + نظم ۳ 


تمام روز آتش افروز کارزار بودند - 


دسا حلادت م ی کشودند و حمله‌های شیرانه م‌ 


ذند نا بحت بسداز ظع ,دم 
۳ 1 0۳ مِ 5 


وتو تیم چوت موج باهم 


نفس در سینه آسایش ندانست بدل امد گنجایش ندانست 


نگ رد ند دور سس هت 1 
بل دل برهم 0 3 ن زر 


سر برف‌دد کوششس در هه روز 
هرکاه شیر ر گردون خون شعق ربخنه ناف آهوی شب مشکچو ساخت. - 
وت شام شپخشاه ییی ادت فرچام م مج کامکار خان خان و فرالفقار 5 و دیگر 
بنوه‌های خاص و عام مجاودت فرمودک نزدیکی فصیه شب پسر بردند 
از رنوع این حال اخنلال کهال و فثور موفوز بموکب چاا و جلال را یافت 
بل اکتر مردم لشکر فيروزي اثر متفرق شدند - و اشخاصبکه بهرد از جوهر 


۰ 8 مه / ۰ 
رسوخ بهدکيی دد‌اشندد قدم آنها 


م‌ 


از جاد؛ فدویت لغزیده روی از رفافت 
رکاب گردون انکساب تافنفد - و بوسوسم نفسانی و راهزنی غول شیطانی / 
بوادي ادبار پیموده عار فرار اخدیار کردند - لاکري مجاهدان ظفر پیوند 
و مبارزان عقیدتمند که گوهر وجود رسوخیت آمود شان آبد ار از انقیاد 
اعنقاد بود پای ژیات و اسفقراز مستحکم داشنه رفافت چذدی وفت 
سعادت انکاشنه باهم عفد عپد و پیمان موکد بسنفد که انشاء الله نمالی 


در اندکگ ایام که کمثر عرص آن یاز زده روز است خار رجود مبر ثبره انچام 


1" 4 ۲ ۹ ۰ 
۱ ز شور ر هسنیش ۳ کل ک کارزش تمام م ۲ تمادم بل #۴ ۷ ببت * 
1 ف 1 2 :1 « ۱ ۳ ٍ 4 3 1 
ازیر. (فدر. و امن ۰ عار دج خقهست شا :۳۹ د. جزر و من بحر دخارنیست 


درین اما خد, رز زهمی شدن میرن مقپور منم‌ور گردید رای عالم آرای 


چفیی اقنضا فرمود که بالفعل از محاصره قلعه عنان ثافده و مقابله موفوف 


واوع و111۳ 
,00۵۵00 


۲1۳۳ 


داشنه از راه بهار که از خار وجود آن ناپا کت پا کت اسبت روی قوجه باین 

9ج آورد - و ا۱ ز طرف عقیهاین دشوار گذار عازم دیار مرش آباد بان ی 2 چرا ۳۹ 
-60 00 توب 3یج سس سس سس 

ی جعقر زعلي خان پدر میرن ناهنجار ر همانجا است بطریق پل ر سید تزلزل 

تزش نی در ارکان آ ن ناحیع باین انداخت. تا اعدا / ازیی حرکت کمر فوت شکسته 

۱:۹۰: 

محععت۳ ۳ کون - و درب ضص درسني فوج ظفر موج بآئیی شایسته او عفوان بایسته 

بظهور پیوندد . و راجه‌های آن نواح و مرهنه‌ها مذثل شویتنها وغیره که سرداز 

دوا لاقندار اند بزم‌بیی بوس دولت ابد فرص کامپاب کشته حلقة بندگي 

در گوش عقیبدت 9 کنند * چانچه كِِ اراد » ی 9 

رجب لت شرا بهار 1 3 (صر ت فیض بار گردید - چون 

روز جمعه بود نماز آن ن روز ادا فرموده جبیی نی از ۳ کریم کارساز سود ه 


سس داخل خبمه مباری شدنن * سپردهم مفصل شیخپورد تم اوق مقام 


ها و تمطو 2 
وت وه فرمود زد # چهازدهم بل خان ۳ بخدم بخشيگري چهارم ۲ 11 رعلي را 
1 ۲۱۵۲ 


بعفصب سه هزاري پایه بلند بخشیو ند * پانزدهم از مقام شیخپوره متصل 
سلجم پور مضرب خیام د‌ ولت قیام 1 ۰ هفند هم کرامت علي ر بعطای 
خلعت چهار دب پارچه موزد عاطفت و م مربانيی ساخته ۱ ز لباس کدورت 
حضرت ظل سبحاني بر آوردند * هژدهم رایات عالیات پیشفر نصب گشت - 
چس 11۳ شجاع الدوله بهادر از نظر کرامت اثر 6 # سا و دود 

در گهانی کوک وفت شام سر پردةٌ ابپت و ۱ حلشام نینچ ر ارچ ِِِِ و ماک زد #ِ 
بمت و سوم مصل مرح جكائي کذجی سنگه بعطای خاعت این 
شد * بیمبت و هفم منیر خر الد وله بدپادر بعطا ی شال ملبیس خاص خوشعال 

کنشفه سر افنخار با ر اثبال 2 آورد # رو شعبای المعظم سرادق * و اجلال 
بطرف اسرآوک زدند بعل یک مقام ازان مقام نهیضصت رایایت عالیات پیشذر 


):۳۴ 


گردید - و متصل جرکاوه مرزا راجه رام تیه از کوفت زخم محت یاه 
ناصیغ سای کعدهٌ درگاه خوافیی پاه گردید * رمضانی حجام که باهتمام مام 
بمعالچه اش پرداخنه بود - مورد ممم 2 خسرو واني کگشفه بخلعت فاخره 
د زري شرفت افدوز کامراني‌گشت ۰ شیو رام پنذت ول راجه آن کوه سپپر 
شکوه جدیی فیاز بسدة اقبال سوده دو ر اشرفي بصی ندر گفرانید ه از 


سعادت آسنان دوس 2 احذرام بلئد ساخت + یازد«م سر پرداً 2 چاه م13 ط۳ 
تاع 69اوط بو 


بموضع بلیا پریا ربا گردید و ذوالفقار ی خربطعٌ عرضد اشمت راجعٌ دش دور 5 یی 


012 .1761 
۱ مک 5 
معه ذذ ر مرسله اش بحضور پرنوز گدرانیده وا جنگ دو انگشتري طل 9 
0 616108 
معه نگد ی یافوت بی بها در پیشگه درکاه سلاطدن پناه بطور پیشش آررد مر ام 
۳ 0 22 
بعز فبول آن نامور گردید دماغ جان باستانه بوس انس کامجاب کشنه ۱۲«هطهظ1 


۱۵۵2۳۵۰ نا ز۱۳ 

تس 3 ۰ 70۰ 

۰ ۳۹ و 1 ۹ ۲ ه خا 0 ناظم مصقطلک ۳ 
بخلعت مفاخرت مورد معرصت کشت عزي جر علین ‌ ۶ یره 
بجر ۴ معا , امعدهظ 

بنام مبني يپ بر قواعد رسرخ ظاهري ر معرا از عقیدت باطفي معرنری 280 ۳960 
عمط صوزه 


رحست الله ۸ بیگ که از نزد راجه بش ن پوز بسقارت آمن با جد۸ سک بسجد ؟ وی یس 


عذبه خلافت شده بود - معه ندور در حضور اشرف گذشت - چون پرتوی 
از مدق فداشت دررغ بیفررفش برخاطر مافي مظاهر جلودگر گردید م 
شانزدهم از مقام الوبه فيررزي پیشتر حرکت نمود - كرمي ززنگار میناار 
که باقمام کارپردازان حضور پرنور حسی انجام یانته بود - بجلوس میمذت 
»انوس بالغد پایه گردیه * بذنه های آستانه دولت آداب تهفیت بتقدیم 
رسانیده نذرها موافق مرائب و حوملة خود گذرانیدند » حسام الدیی 
بمثصب يکپزاري پانصد و خطاب خاني بر اسم سرمایهٌ دولت جاود آني از 


بپشگاه خلافت و جپانباني اندرخت *» راجه دمودر هد موه همراهیان م0 
3 +1761 ,6و ۷۲[ 
بارپاب مچرا شول#سی و یک اشرفي و یکصد و جبل و یک رویجه «طور نذر رو وزهاز 


خدام کرام آررده مورد عفایت خسروانه گشت - راجه مذ‌کور خلعت فاخوه ‏ 519۳ ۵۵۵ 
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) 11 ( 


1۳ 0 و به مخ 
ممه‌نودم 2 سس نیر و 9 ۳ رهنه ِ پد ج پارچه رت (««چ ِ «شج بپش فجم ت 
۵ 3270 


0سمصویز و شمشهر خامه و یکراس اسپ صبا ۳ #رحمت گشست - وبرادرانش 


او طاز 


0 ۲0۵ مر وافق رنده خلع پا دافته در همحنمان سر عرت و فامی ت افنکار بر افرا اخند «ب 


۵( 
لث و اجلال آن طرف 


.8 161 
۲ ۲۲161 هیجد هم | عجوز موکب مخصور از دریا مود 5 خپام 
درپا برد و - و میرن نابکار معه چیش (دبار یز تالاب نو بغاصلعٌ دو کروة 


برض انس رسین که از شد و دهمت و درم‌یان 
مثاهیر یک گونه جنگی بطریق فراراي شروع گردیده بوث - بعد اندک 


ظ م1۲ آری نش فسب ۸۶ 

اقا رسای آربزش ووت شام آتش حرب فرو شست * نوزدهم بطرف ین نگ 
17061 و 1۲8۳61 

تاه سس( دری معلی (صرت سل گشت - پک غول آن گروه شفاوت پزو؟ با دو 
01۰ عطونظ 

صوه صع۳؟ز( م د ۹ ۰ 
ط6ذ تور بو و زر دیگر آلات | پیکار از دریا گذشته بقصد سجحولی آن کافر 
0 فصاع ۳۲0 


اطعند ه منعمد نعمئان ملء زلا بسیار نمودنن - لا : نب 
تاتاط اه ۳ س‌ و ن ود مر پاسن اري 2 


تاو 0092 ‌ _ّ 
بت ید و هوشپاري بمقنضای ریا ري بیشتر تکار مپرفت - و تاکبدات جهپانبانی 


رخت ادبار انداخت * 


به 7 نصرت نشان ِ ثر به 1 ز گشت - آن خدیعت 


بست و هفنم 1 المعظم لوای نلک فا ار جم و نصب شد - 


امان ی الله بیگک غرایب اجناس مرسلةٌ شیرینت از نظر آنتاب ار ر گذرانید» 


د افضال و الطاف گردید - و عزت علی خان میم همراههپان +زمچی 
بیس اشرف مشرف گشنه بخلعت چهار پارچه و دئی سنگه نیز بخلعی 
ق ین چپار پارچه و همراهپاش بعطای بالابئد سر بلذن کشتای *# بست و هش 


2 
۲ 1 0۵ , 1 ۹ 
طه:110 مغ فوضت رابات اقبال پیشتر شد - اخیار زسیدن زبد؟ عمده‌های عقیدت 
48080 ‌ 
,9۵ 316 ۰ و ۳ 
وحعوط ,1761 نشان خادم دی خان ن بهادر بافوا اچ گران فریب معسکر کردون اثر کرش زد 
۶ وبجومود مت تس تِ 
حووا ناطع8 مط) خاضن و عام گشت ۳9 را #چرن ناهنجار ۱ 
اتید 
موی وی ۸ ۱ 
مف 1 اس شتعار ۳ اژذا ی راه ۳ داد بود پمسامع علچه جنذاب 9 (سین * 
0ص وزعهن1 سس سس 2 
+11۳0[ ۴ 7 هام ۰ ۲ ۱ 


ریش و پیکار که از فدویان 


از بسکه موب جاه و جلال باستعجال منازل ط ی مبکرد و منظور خاطر 
همایون چنییی بود که باندک ایام نزدیک مرشد‌آباد دایرةً درلت و اقبال 
شود و بسدمب عقبه‌های دشوار گدار اي امر در تعویق و درنگ مي افذاد 
به !بیلداران خارا تراش برای هموار ذمودی راه‌هاارشاد فوي بنیاد شرف نعاذ 
یافت که به تَیِشهٌ فرهاد پیشه سنگپالی که مانع گذشتی لشکر فيروزي اثر 
باشد از راه دور هازند - چنانچه بر طبق جکم جپان مظاع آن کهسار برکذنه 
شد و در عرض راه طايغةٌ فطاع الطریق که در دامنه‌های کواها ملجاء 
و ماوای خودها ساخنه دست تطاول و غارت به رهروان و مسافران دراز 


۰ ِ ۰ ۰ ۰ 1 5 ا 4 1 
میکردنده و ایا میرسانیدند - یک روز حماه آورده بر بیر لشکر فيروزي 
چک( 7 


۰ ۰ ۰ 0 ۰ 0 ۱ ۳ ِ 
ریکندد - برفددازان و همراشپان خان شهامت و شسجاعت نشان سمل 


کا» کار خان بپادر اکثری را بداز جینم فرسخاد 4 طعمهٌ کول بندوق شرر بار 
ساخنند - و بعضی ازاي اشراز گرییزان و افنان و خیزان از صولت دلیران 
شیر ان یش کن 9 گ رفئند - دمامي بدکای نصرت پذا» بای و اهان 
ازان عقبعٌ هولثاک بعنم و فيروزي بچرون برآمدند - و بکوچهای منواثر 
رت مام) دیو که معبد کلان کقار فجار (ستت مق شیر سر پرد دولت بپرون 
2 ٍ 
ازان رادي بر نه رواق گردون زددل * 
قایع مسرت ء وان پیعنی توله بادشاه زاده 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳۹ 
طول الله عموذ زو انقراش الدوران 
ٍ ۱ نت افغرا مذدو تولد لمرةٌ نش ۳ 1 ۱ 
در ی آران #رمدت افکران دد تولد دمرط جرا حلافت و جهاند يب روا 
وگل ریا سلظذت س دوحلٌ یا اقبال مر" الفواه کین یب 


ِ ص ویس سم م 00 
,۰ و 1 و ۶ ور به 6 1 


) ۳/۸) 


ی او ورن عظمت و اجال قابنده گوهر محیط 


جاه و جلال مزا محعمن اکبر شاه بهادر پیک بشارت رسان آورد که در اسعد 
زمان آن پوسف طلعت بعرصه پیدائی رسید و از نبال قامتش گلشن 


سلطنت رن ‌ٍِ 
چمی بشگفت - شهنشاه جم جاه ازیی مزده روح افزا در 


پیراهن و شک ر ابزدي بصد نیاز بخشدیم رسانیدنه * * زظم » 
1 فط1 خ_و| فرزند فٌ, د که هه ۰ حِ 
و رخ فر جدد ورن ۳ 5 کشنش رخ 5 هرس بود آزاد 


۱2 
۹۰ یل 1 ۰ 
ی ار ی 9 
منجم نال ۷ طالع کرد چون باز 
نخستین خانة اقبسال 


زد ازاییی زایجه4 نقشش بر ابراز 
مولود اسد را از درايم هژدهم بود 
شاس الک اول ود بیدا ز ز طتارم عبان برچپس که ۳ چهارم 
‌ِ ما 
به بیت دويمي کرده پس ازوی 


کمتان با یازده نبه. 


درابچ سئیلاه تا ان زده ی 
رزد ز قربان  .‏ عبان هم سعادت کشت در آن 
فرود از سخیلع جون هشت بر پچ زی‌.اد آورد لا بر مزد و گنج 
که گشذش بست و سیوم عبیی‌مقصود 


وئد بست و چپ-ارم و مرتب 


درایجچپبای مپزان بیستم بود 
زحل در بست و هفام بود ازیی کاخ 
درایچ پانزده طی کسرد عفرب 


درا الاح ۱ 
3 2 چارده دسول ج‌وزا ۷ دنب گردید موجود 


بعقسرب کرد سر بیرام گلگشت 
بپغنم کشت ازان دشوارش آسان 
به تیر اندازي دل رد افسدام 
ششم خانه بفا ۱ 


چو شد از تس ك دوریم دریجان 
پدید آمد زببت قشتمییی کام 
درایم چازه چون جدی طی کرد 


ز بوسر وی کرد 
نلک قرباني آوردش مفاسبت 


, تک شد موی اندوه غاب 


۱۱ ی * خال . 


۴۶٩ ( 


بر آورد او بوغلسم از وه گاه 
چو بوسف گشت از ایس بیت پیدا 
چو دیدش دایه اش دیوانه گردید 
ی( پوس ود 
مود از بست و هشتم تا بمافي 
بدل نگذاشت مپرش تا بمقدور 
درایم در حمل چون بیسفم شد 
حمل را هزدهم بود از 0 
ده و چار از درایچ دوز و مود 
به بیت عاشرش گردیه از غور 
دهم خانه که آن چارم وتد گشست 
5 ویک خانه چون آمد بد ید ار 
عطارد در ده ور صد زین درااچ 
بی تبرش فام گردید در دست 
بع دک چارم درایم داشت سرطان 


درس خانه که داد از آگبی پل 


( 


ازان برده درابچ داد از جساه 
چپانی شد زلیض. وار شه‌دا 
به گهواره به برقع چهرة اش بود 
دراب شانزده طی کرد ماهی 
بر آورد از زمین و آسان شور 
بصاحب طالع ای بست نم شون 
که شد خوزشید عالمناب را (ج 
درایم پانزده منظسور در ثور 
برای 4۰ درایچ مسششد گشت 
کرف خود را هقفده اظهار 
موز کرد فعل خویش رایج 
کماند‌ارانه ذقش خوش نان بست 
که شد بست دده و دربم نمایان 


بدل ند نيعيی کشایش داشت پپوند 


بالجمله در عطا و نوال وجود خسرو کام بخش بر رری ارباب احنباج 


کشود 5 جهانی را دامان ی مرو ساخنه رضبع و شریف ر از تشریف 


خان به اتاليفي و تربیت 


ر پرورش آن نو کل حديةهٌ خلافت ر شمرپاري مامور اند و از جمیع امور 


نظر شفشت و عنادت باحوال خوسنه منوال بادشا هراد سعادیت آمران بر 


از دیگر اماثل زیاده تر و بهشکر است - و ده نفس نفیس در کل م‌ام 


«لثب 


اد بکتا بلژد ازلي و سعاد دمک اميزلي |اشلم‌ام از بدو رضاعت تا اپام 


و 
صوه صقطک 
6( 
۱۹ 
را 
حون 0هتاع 
0 


9 ( 


عففوان جواني حضرت ظل سبعاني میفرمایند - حنی که خوابگه 
آن بیدار بخت در خواباه عز و جاه مقرر است - اگرچه ذات مذبع حسفات 
اپری کردم النفس خحسنه صفات بمضمون حدیت سرور کایفات علیع ۱ 

س م۶ ح‌ ء ن 9 ۳ ترا 
اکمل الحدات آولادنا اکیادنا رحبم و مپربان بر حال جمیع فرزندآن لي بار 


که رونق گلدار کارخاذة اپچاد و بامت بقای ! بلي نوع عباد و زیب 


نا و نم ۶ و ه هم 


و زینت حیات مسنعار اند - کما فال اه تعالی المال و الجفوت ز زينة الصيوة 
الونیا خصوصاً اولاد سلاطدن نامدار و خواتجن سپپر افندار ۳ 


بخد کارکاه ۳ و شرا زر اوراق پرپشان جپان سا دبع ۳ و بطفاً بعد 
ون‌سجه اتید علي,, النْحية و الثذا نیز از 2 واهب 


انح مر لی2 


میات رب فت رنه ص‌ لدنک ولها طاب اولاد و واي فرموده اند از 
حل و تر وافع شده 1 - لا په‌قوب وار ای پوسف روزگار را از 
دل و جان موخواهند حن جل ر علی ای سرر روان جویبار خلافت زا 
محفوظ از رج و مکن و از گزند زمانه پر فقی داشنه بعم رطبيعي در سایهٌ 
هما پایة حضرت جپانبانی بحصول مرادات و امراني رساناد * ۰ نظم * 
۱ و ز صبم و شام 3 یکران رکابش ماه نو بوسد فلک سان 
دراه فلک جت.اه ز خسور جاروب زر آرد سحسرگاه 


کل فالییی بود خورشید اور 


پچ ساره 


بفراشی بپار اد براد در 


خافانی کنور گوپال ناتهه را حضرت. 
عطیه 


بخدصت آن نو نپال جمفسفان افبال 


ظل سبحاني ممئاز فرمود! دل - میرزا راچه رام نانهه در موهبت این 


۱ سعادت از فیام طاعت 

-129 ۲0 آداب با آورد # مرای صیام که اهل اسلام را پیام حصول سع 
م1266 ۳6۲۵۲ 
ع‌صلسل ناهعز [ وزدک بو برای کافٌ [نام باعمتا فلاح ابدي و جاح 3 1 ز نیران عقوت 

۵۸ 1۵ 2۰ 
۳6۲ 900 
00۷0۰ 10۳8 ایزدای بععوای حدیستا نبوي وم 
6 منت 2 8 
وه ۱ تتنطر مین (د ی قل ر قدرت پر؟ فتت عظیم 3 بئیام صوم و 


مت لمع ند 2 و 


ی 
لپا رحمة و اخو ف جات موی ن الق ران ‌ ود 


۷ طر ۵9۵166۵0 و 1 


۳۳ 


2 موز رن ۳ 5 68۲۵16900 

و ۹ > : ,۵0 1461 

حضرت باری ۹ ن تصوصو خیرم ر لکم وافع اس درو( 3 دازء کر یت برد دد # 9 1761 
۱ اد ّ 3 ۵ مط 
دا ۵ 8 وه عفن ۱۱ 7 کل د 0 ۰5 ,۱118ظ 
ی ۳ را دار تفر هی 7 2 ار زو کر ً وت ی 
دوز ۶ه اه 
عمط حفتامحصوة 
0ص 0ع18ظ 

ی ۳ ۳ ی 0 بش ۳ ۰ 1۱۱ 
خلافتا حکم مککم شرف نعاد پدپرفتا ئ پل [ درستا نماید مطابق 5 0 3 
2 یی * ۳ ۰ ۱ حص! فطل ۶ه 
فرتمان و مطاع پل بسئته شد و افواجچ دربا امواج ازان ناله عبور کرک و 26۲0۲ 
0 ۰ 18 1029 

۰ 5 1 ۱3۵ مط ز ۳8۲60 

بر لب زرد کنگ رایت رز وهاه افراخنند ی اطوار در در سه بار « | 
۱ ۱ ۶ طف بدا وولزدن مطا 
باردهم رمضان مرکز الویة ‏ ز متصل سرای رانی گشت - موسی ۰۳۸۰06009 
بش ۳ 2 2 کار ل‌ رای (ي و عتصعط مطا قو 
وط ۶ه 

فرزگي جبپه افروز باستان بوس گشنه پل اشرفی ی ندر جذاب وال آورده 09 


زمیفداران آنجا از رعب اشکر گردون فرپل آنرا شعسته رفته بودند بکار پردازان 


نع 6۵ 

۴ ۲06 هدن عطز 
۳ ۵ 50۵ 
3 نجا ت 1 و شاهفشا ۳ ۳ 4 :۸0:۱ 1661 
ازا که همت 0 ( ثپمت کت معروف. بقلعه کشاني بهمزز ,1701 
۴ 810101۳ 

و سیب نمی مچرن ناهنجار آیری کار ده تاخپر انجامدن که - دول از حرد ب و پیکار 10۷ 
3 مط 


| زاب تابکار ر چنین موافق نش عقل دور ربیی : فرب مصلعت کشت - که تا حدود واج00۵6 ۲0و 


2 


بخلعت چپار پارچه و همراهیانش و سه پارچه بهرکور گشنفد 


بردراه و سرحد کافته از طرق و شوارم کوهستای گذشته ترلزل در ارگان ناحیه 


مرشدباد و هراس در دل چعفر علي ان 


پدر میرن مقپور از رعب موکب 
منصور باید ازداخت - تا آن مخد ول 1 زبی عزم ناصواب باز آ ملک : بحال 


جرد 0 و ازیی اراده فاسد بر گرده - و در چندی چون این امر 


صورت گیرد و قلعه عظایم آباد ز خار وجود گروه باغبه پاک شود تعافل داده 
دفعه ی عزیمت باز مذعطف ساخنه بمضمون الحرب خدع پکبار پلغا 
۲ص 10 م۲ 
ج و2 »۰ ۳ رن ور ء 0 1969808 
داکرد فلع عظیم | آباد گ گرفنه مفئوح باین ساخت - و درد ایدا رفاک سداک داوم 
۶ 10۲ 


فيروزي لوا ر اجماع جیوش دیگر از اطراف و الذاف س بای داشت - 80850صآبش 


هرگله ای رجوه از توفیقات ایزه متعال استکمال پذیرفت و آنچه منظور نظر 


آفناب پرور بود جلوه‌گر گشت - باستعجال تمام در اذدگ ایام خیام ذ 


دصروی 
‌ 


) 98۴ -( 


ام ده 

سر انچ ام د باغ رام رام فراییی مقهور بابیت و احنشام زدند - وکیل راجه اندریت ۱ 
(قمشهٌ نفیسه سفودینه و اجناس شال باف و موئینه معه یکصن اشرفي نقد 
و دو راس اس تبجاق بطور د پیشکش بورکاه آسمان حاه آورد 5 ۳ عزت 
کم نهاد ۰ و شیوزی مرهثه که بچپاري لشکر ظفر اثر مامور بود پيشد‌سني 
نیوا مقفیل میا مغرب 0 به قلعه رخش شجاعت تاخته بامتعان 
و لاش مردانه مردانه فمود 6 افواج * شهوران ر 5 مقابل و روش 
شده بودند هزیمت داده شصت راس اسیا. تا 

ی مز رس بان ري نژاد غفیمت آورد #۷ 


۳8 هه ۷ 2 
 «‏ ط هفدهم شغجیو بهادر بادراک پای بوس خاقاني سرمایه دولت و امرانی 


عصذوز وراد 


وحن مداه اتدارج تب و باف رعلي خا که یکی از عمده‌های د کون 2 صفوي َ ژاد بود 


سسست تس 


وطا اله 16 
وه 0 با جمعپت خویش باستان + يب جبییی عبودیت نوراز ی ساخت 
م6 وزو ۱ 
۰ و بعذایت تبی حامه ۳ خاص عز امنیاز یافت * ازآنجا که سود‌ای 


قسواط ۲8 خرن ؟ 
۵ 187 ۱ 


ذرابن در خود داش 1 | :یا 
190 اعصنهوه یر ۹ 9 و سود را ژیان خود از 


0 
کر کیب و۳ 4 ر بار در افکار دور از کار و سرانجام مواد ادبار خود 


اه 3 
یه افناد و باغوای بعضی وافع طلبان فذنه جو و فساد انگيزي مردم خوش 
۵ 9( 
ات زب آمن گو سر از اطاعت تافئه به فقوت حصار نلک اساس آن بد نهاد سر 


بغي و عناد از دایر انقیاد بیرون کشید - و مستعد جنگ آن باطل آهنگ 


کش 
۸ ادوات ویخانه گرد و واح قلعه بر برجپا چیه ك اگرچه بمقنضای 
عه 1۳ ه 9 پر ۱ 
وم رافت طبع همایون بصلاح انديشي نا مکی و مشدور بود و رهنمای 
بشاه راه هدایت میفرمودند لاکری نی سیه بخت بجاه مستقیم عبودیت 
۰ ِ 
ید ماگنه - چفانچه شورش عظد پشهودو.. توپب و آتشییی 
ازیی حرکت او غضصب سلطانيی آتنش ثهر بر افروخت - بر یلان عدو بد 


هدذویت ,1۲8 10 1 


و 9۴ 


و پپلوانان نصرتمند فرمان دادند که در حلقهٌ کمند دشمی افگی سر بد‌خواه 
بدام آرند و بمحاصرةٌ حصار کمر فنوت استوار بسته باستیصال همت گمارند - 


و ۲0۲و 
۲ ۱ 7 حق هعت لا 
فرمان مان تنوز همای زرز عز اموار پامی - که‌تویانه رعه آواز ۳ 
ها 1 رد س ۰ 90 20 1۳026 
صاعقه نبیب ر پیش برد آذش فشان بر سر دشمنان سازد - وبرق اه هی ند 
0 و۳011 
محه عموتناه 
0صو , جصودصه 


در خرمی جان و تن اعدا اندازد - و فضل الله خان بهادر که فریب آن قلعه 


3 ۳ 8 
بموزچال نصرت اشنمال در کمین نشسته بود بکومک آن بمادر پودازد - از 
2 | ۳ تام وا ی و 2و3 
فرنگي حسب الحکم قضا چم تویهای آنش بار بر فرق محخالعان نابکار ما مدهامه 
111۳0 


-4صوحصمده6 ۳۳۵۵ م۳ تعمفوه طمصو1۳ مطق وز روعقط 0مصمز‌صمحم قوذ م۲ ۲ب ,۲ 1 
۴و وناه۵۴ظ0 ۰ ۵و۲ م۲ ,بوعفعهاظ ه مانوط مد له فصعصطه‌هام0 عمجم فطنً عرص 
صذ و18 من مصعع مط۱ وجمعدخصم0ه ملطامص صعمممعظ معمطن ۵۶ موجه ۰ "رصم‌اهزتصهنا و0 
۲و 6۵ 0صه ق01۲۵عصوطا جوز مصتاعم؟ و اجان هه ون توت وتا وتتتاصوی ت۱8 فطن 
۴ص «وناوعفطن .عمصمد جوم ستقطع صممرم[وتعوهص عز رماع 0صعمصصع مصصمو 
صذ ۳۵۱ و فجمنجهغمص مع 60«قاص ۵ ظ۳ رهبا تمعاصفد قمع فطهة ۵۶ ۲فطحمد و فهه 
اووع ۵ ۵۶ صندد مطه صا عصنصه رعحصمطهع اعتعصفصق عقظ ۳6 ۸۲ ونجدمید ۶ه صهنه۳ مطط 
2 ۰ خاتحصوع ۶ه «محاحصنض 

۳۴ و ,0۲۵۵۵۵01۲ ,000۲ صوظ صز 160عفصط 0ص فنص مه قصصعم ۲فن وناعتمطن 
صمصد ۲ععنتانه فطل ۵۶ طمط رعوطاهط 69۲۵ وعو۳ تمط1 . مجنهنده معونهت۵۳ظ ۶و 
۶ طومعتصوع۳ه نان ۵ ۳۵8 ۰ ععونا وعومه۱۲( ,ععصو۳ ۶ه هنک مطه جوز عصناطع8 
واقافوط مطا و فصمتوو۳ ,عموتعنصنصله مع لاه فععبع ه 20ظ 0صوه فتجمصهط صتهناجهه بو 
قطن عصتمعوجصم4حقط عصتم‌امط بو اصعا فصوتعوععه عمصمع صه 80ظ فظ ,۲7ععمعاظط ه 
و .صفناعصوظ عمط اعصنععه عصناطوق صنووووط 0صه عوزعظ عومنعوت ۵۶ معصعه 
جمان< صعنه‌ص فطه عصمصعه ععماموصر و فصه معط فنط طا فتامممتم‌وجمع ۳۲۵۵ 
و صمننهعنعصمه تاووتجع ۲60مطه من( ,توعوهاط ناه اووغمل فنط عاعش .محصع مط ۶ 
مط دجم حوععا قاط رف اه تمدهواتم و قو 1۳8۳86۵ وم عاععط قصوه فقو فظ .ءصصنط 
مظن صذ واصه‌حصطوزانا من و9 طعصمع۳ که تمصم۲ 6۵ فقو ۱۲۵0و فصه عت0ظ1 6۵ 0مصتاع۳ 
000 


مصمع ۵۶ منز و مولع 0صه مصوصه که بمتتووداه اععتع وه ۲۳۵۵ ۲اصا بفذاهتفط 

مح واصو۳ه مط عصتدله: وجزه‌صوحد عصنناوهتما ص توت حصنط 0صنطه 1626 عقط وظ. ,اصمآها 

ناو عت0صا ۶ه ملومعص مطن ۶ه وحعصصفد 0صع فصمغمجه فطم عصنطانهعمه 0صو فنص صر. وه 

زحو ۷۲۲ مها م۲ .طعووه قطن ۶ه وعماداد مطت وت معصودوزم: اعتم‌وورع طز ,محصنا اعطه 

ودرتمحصفعه معمطع مه 0عففقط عصنعط رعتتاجملون ۶ه ۲مبوطننا امت:وحصا فطع هر دول 

۵ 204 ف3۱. . ,ومطاهجعوعو: وصم1 موتااه امرنمه‌ع‌صوصد تعصتونده مطا اه 0صتا0] 
,10۱8 فنط مغ 0ص صع ای طعومه صهط۳ حصجم؟ عاممها صة وستمحصوحط معمده تانله مت 
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و 


برق کردار انداختن شروع ساخت - و نفنگجبان شعله خوی چابلادست 
فوي بازوی متابل فننه جویان رو آورد» آتش کارزار بمعاندیی ناهنجار زدند * 
باقر عاي‌خان ۲ زیین العابدییی خان بهادر که سر آمی عمده‌های بارکاه عالمیان 
باه بودند بعطای جامه ملبیس خاص ممناز شده فوي دل فرمودند 
و به پررش قلعه ارشاد نمودند - حقایق ومعارفت آگاه شاه معصوم که عارف 
بالله و در سفر و حضر شمراه رکاب جذاب عالمیان پناه ۱ حاضر بوده و جوهر 
دعا با گوهر شجاعت آراسته دارد با رفقای خود دربن معرکه لوای عزیست 
پیشنر افراخته و گیرودار رستمانه ساخته پیشتر از مورچال نایب و زیر مورچه 
فایم ساخت و بفهایت مرتبه بد اوري پرداخت + اثر فرنگیان. که دران 
حرب قدم جرآت پدش نپاده آماد) ترددها شده بودند علف تیغ آبدار 
گشتند و حثه‌های آتشبار که بطرف موکب نصرت شعار زدند ازیی‌طرفب 
نیز بعضی مردم بکار آمدند - مجاهدان اسلام دست بدامی اقبسال 
شهفشاهي زد باهتمام تمام در پیش برد موزچال فیام نمودند - و بساخشصی 
سلاعت کوچها پرداخنه در جد و چید افزودند - مخذوان از راه گردنکشی 
ر سقابي اکثر فرمت که مي یافننن بدست برد گاه کاه پیش #ذمی 

می نمودند - لاک طعمةٌ نهنگ شمشیر چوانان خونخوار شده انهزام خوره 

ر بل و پر شسته بهزار خسنگي بعضی جال را بسلامت میبسردنن - 

و دیگربار آتش افروز پیکار مي گشننه - وبسبب آی حصار سپهر آثار 
45 چوی کوه اسنوار بود جای امس خود پافتند - و چون کار جنگ 

با سنگ.و گل افتاده بود تذگ بر دلیرای میگشت - آخرکار زینه‌های بسیار 
نینان داریای کرزار تیار ساختهتباراد؟ عررج و صعود تا دیوار باندي آنحصی 
جصیی رسیده تلاطم در کاخ ناهذجار آن سست اساس می انداختژن - 


۰ 3 صدذ 0عتصصم پذای 1 


۰ 


وه یت سب 


) ۱۵۵ ( 


و پیکردلیبران غرفة خوی میگردید و آب(۱) چکاچک خنجر تا به گردون میرسید - 
یکروز فرصت و قابو یافته فردبانها بنلاش تمام نزدیک فلعه رسانیده از راه 
کمال قپور و جرأت بجناح استعجال از خندق جسته بیرق نصرت بر برچ 


آن قلعه افراشتنه - و زیری العابدین خان بهادر بپرام جنگ با چندی از ۰2 1حدنه2 


11 1618 


۳۹ ۰ ات هه ِ ِ ,1:8۲ ,]1 

پکه تازان معایک وغا سیفعت از جنگاه برد 5 ِ پای شمعت باستقاعت مححکم 0ص حصهطه از 
: و 2 5 ۹ 

بسته بالا رفئه مبخواست که مخدرلن را لقم نبنگ شمشیر ساخنه وال ِ ِ_ 
4 2 1 و ۰ :۱ 5 ۳۹ وطنا 6اصه 
جهدم سازد و لوای فدم و فیروزی افرازد و به تنبیه معسدان و نمرد پیشکان ‏ و وازی ادمز 
۳ 8۳۵1 


2۶ يتبغي پردازد ‌_ جناذچه اکثری را بوار |اجوار فرستاد و بسباری ر از ات 
م وع 1 ۰ ۳ 5 34 0 را ۱ 

دلاوري رسدمانة آن بهادر ی نظیر سواپا جر پاي تبات لغزید نا اپنکه ای رتیت 

پنجاه منزل کشفی پر از مردم و اسداب آنپا عجور بآن روی اب وا ی وت 

گریز را هنر شهر انکاشتند - و موسی لاس بهادز نیز کار بجلادت فرموده دربحچة 

دروازة غعرب رویه شکسنه ه‌سنعد رفن اندرون حصار گشت - و برادر کلان 

محمد کامکار خان بهادر و شیوبوت آثار شهامت و شجاعت آشکارا ساخنه 

پیش دستی نمودند و جنگ عظیم از مردم غذجم بمیان آمد که کار از دست 

و دست از کار رفت - از شورش فده نیغ تیز آثار رسنخیز نمود‌ار گشت 5 

جانستان از یک نیزه بالامیگذشت - و از هجوم نبزه داران صحرای کرزاز 

نیستان وار بنظر مي آمد - ازان جنود غنوده بخت چون از خواب غفلت 

بیدار شدند و خبردار گشنند - یکبار بر سپاه نصرت شعار که کمفر از 1 داخل 

شده بودند و بافی مسنعی و آماده در آمدن اسئاده بودند همه آنپا حملة 

آور گشنند #۶ بعضی اشرار نابکار که با مالفا ناهنجار نرد بکرنگی 

می باختند - چفیی وقت را غئیمت انگاشنه از راه کوته انديشي رخ از 


(۱) آواز 


2 ۵9 ) 
رزمکای تافقند و از راه شقاوت مفشی توفیق سعادت رفائت مجاهدان اسلام 
نجافتند بلعه نردبانها را نگذ‌اشنزه که بهادران عدو انگن نصب نموده در 
خرصی ذن اعدا برق بلا زنند و همچنان پپلو تبي ساختژن که ذردبانها کشید»ه 
برد؟ رر سياهي «رءدي بر رری خود انداختند * ازیری حرکت دروازة کومک 
مسدود شد و معاندین دست یافنه رایت جرأت و ثهور افراشنه و دست 
از تعلق جای برداشته يكبارگي زور آوردند - دریی اثنا اکثر از دلیران کارزار 
مردانه وار نقد جان نثار ساخنه بسعادت شمادت رسد ذد ی العابدیی 
خان بمادر دریی معرکه با معدردی پای همت بحصول سرخروئی از 
خد‌اوذد حنیقی و مجازی مسخعکم داشته بچنگ بپادرا انم ۲ آربزشهای 
شیرانه مصدر ترددات نمایان گشت و3ام سرابت و افراسیاب را تازه ثر 
ساخت - بن گوشران شقاوت اثر در حالت خیرک سر شدک پیشنر قدم 
جرأت نهادند - آن فوم شوم مانند مور ر ماخ هجوم آورده بمقتضای 
#< یت * 
مورچ‌کن را چسو بود اتفاق 
شیر زان را بدر آرف‌د پوست 
داد نمعحرامي دادند - آخرکار خان شهامت نان از گلج مردانگي کی 
زخمي جبل 6 از پا در آمن * اسمعیل بیگت و رضا بیگ را که از ایام طغولبت 
بل آوان رضاعت نا زمان عنقوان جواني مانئن پسران خود پرورش کرد؟ 
بود در معرکه هوش ربا و آز مونگاه مرد آزما حق لک اقا تالا از جان 
رنتفه و بپاس نیکنامی جاودافي بجانفشاني پرداخنه بهزار کرش و تاش 
آن شیر سراپا دل و جگررا از آن وادی قولثاک که بروی خاک افناده بود 
برد اشنم زندک ازان بام پائین آوردند - چود زخمش کاري و فواره خون ازان 
خاري بود محض از فوت فتوت تا باردوی معلی رسید * دریی عرصه ارناغ 


۰ 


۰:8۷ 


فرنگي و فرنگي‌های دیگر و دهیرج نرایی بادرات جفگي ر پلش‌ها از راه 
دربجه بیرون دوبده نوایر کارزار را زباه وار نمودند و سرگرم بآتش افررزي 
ثوپ و بادليم و تیر و تفنگ کشته در مقام جنگ آوري بودند - و ازیی 
طرف زستمدالن شیر شکار و جوانای بکار شعله افروز آتش پیکار گفقه از توپ 
خوفخوار و ضرب بان و بندوق شرر بار آ مدبران تیرة روزکار را مي سوخنفد - 
کار کشش و کوشش دوبالا شده بجائی رسید که نوت بدست و گرببان 


کشنین * * نظم » 


ز کوه کیض» میسل آررد سرزیر .. بصعرا موچ زن شد آب شمشیر 
سپاهی بیشتر ازموچ هریس .هم آمیخت چون سیسلاب یلا 
بطارم از سنانبا ز آب رفنه ز سرصد یره بالا آب رفته 
زمبن و آست‌ان_ در گرد شد گم بیکدم فتنه زد چشمک بانجم 
شلک مجررج دست شیر گیران بثبضه بسته خون شمشیر گیران 
دماغ عافیت آشفت» گردید نفس دودی شد و در مغز پیچید 


موسی لاس بهادر ربمردي و مردانگیي نموده با غازیان بهرام صولست 
رایت استقرار افراشته همچنان با مخالفان نهره انجام کارزار رستمانه نمود که 
تیر زه گیر پینام ننا بگوش جال اعدا فرستساد پیکان از کار اناد - کمای از 
کشاخش شکست دز باره بارد. چرن گریبار مست گشت - بالجمله آن 
گروه شقاوت بژره فرین مدلت و ادبار دست نیافته شکست خورده باز 
داخل قلعه گشتنن و دلبران با فنم و نصرت بر گشنند * زین العابدیی خان 
بم‌ادر که زخم کاري برداشته بود و در حضور پر نور مثل ار دیگری سردار 
ذوی الاقندار و مدبر و شجاع سپه‌سالار نبود از جراحت جان گزا بدرجه 


شهادفت سید + چون گره کشالي مات سپاک بناخ ذدبپرش بود و در 


۳ 
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جزو و کل دست تدبیرش رساني داشت +« گروهی از کوته‌دلان عافیت 
گزین و بودلان فرصت طلب فرین هراس گشته پای همست پس کشیده 
از سعادت موافقت رو تافتند و ازی سانحه هوش ربا رنگ بر رو باخنفد - 
هرگاه این احوال بمسامع جال رسید جهاندار مالک رقاب که جناب فدسي 
مانش معدن تحمل و وقار و بسان کوة سراسر تمکییی و بودبار اند - باستواري 
اران همت بلند مطلقاً بر ايیی امور ناملایم نظر نفرمودند و لخزش و تزازل 
در عذصر گراي آن برگزید؟ دادار بیومال راه نیانت و بمقنضای صدق 
(عنقاد و کمال سداد اعقماد بر فنوحات و تائیهات خدا داد نموده امید 
شمول امداد البي را در شداید حالات مد نظر داشته از جا نرفنفه و بفابر 
برثم خوردگي بمواسا و مدارای سپاه فيررزي لوا را نواخنه بمضموی کریمه 
کم می فلة له 2 خلت فة کل کار فرموده بقوت جنود سماري و تائید 
ایزدی بت 9 مآثر را دلدهي داده لوای توجه پیشتر افراشتنه * 
از صولت جناب قدر قدرت معاندیی را پشت فوت شکست و بسوراخهای 
اماکری مانند مار بدسگالان ناهنجار در آمده بار دپگر دیوار قلعه را مام 
ساختفه - جون صورت پوزش بسبب اسنککام آن مقام متعذر بود و هر تویی 
که تویخانة برق نشانه بران حصار معکم اساس مبرسید اثری مي نمود - 
معپذا سپاه اهل فرنگ دست جرأت بمدافعه کشوده از توپ و تفنگ 
و ادت جنگ و ادوات آتشبازي روی هوا را از ابر دود کبود ساخنه مانند 
بخت خود تبره میساخننه - و عرص نبره را لبریز سنگ حادثه نمودة 
گرد مذلت و ادبار بر فرق خودها آنچنان مي انداختند که مجاهدان 
اسلام را از غلو آن گروة تبره انجام و از ریز گولةٌ بندوق گام غلبه و اسئیلا 
مي لخزید و از شراره ريزي برق حنه‌های باروت گریبان ثیات مي درید - 
و. گر رکاب دولت اننساب ضرب‌های توپ لا چندان حاضر نبودند . تا ازان 


۰ 


۲7:۹ 


برق بلا در خان مان تيره درونان زده خاکساران را بمعرض هلاک (ندازنن - 
لهذا رای جمان آرای که فی المثل جام گيتي نما است چنان افتضا 
فرمود که گرد و واح آن ویران ساخنه رسد آذوفه که باعت حیات بدماً لان 
زشت سرشت است بند باید ساخت و بناخت و تاراج همت وال نهمت 
مصروف باید داشت تا اينمعني باعمی رفاه اشکریان ظفر فرب و موجب 
پريشاني آن فوم بیدیی گشنه آنچه مرکوز خاطر انور است بظهور پیونده 
و باسلوب دلخواه بی آویزش و کاوش صورت بفده * چنانچه بست و سیم وووو من 


ومضان مبارک حرکت زلیات عالیت بیثتر بای عزم مصم کشت و برلب "م۳ 
دربای پن پن نزول اجال گردید ‏ دربن اوقات نصرت سمات مهدي بیگ ی تس 
که بکار هانیي مشپور بود عنایات خسرواني به نیاببت مير ساماني او را ی 
کر بشدمیت وتوايي ممتاز فوموده بالطاف دستا رما اه 
مقيشي سر یاعد فرمودند و سرفراز ۳3 بخدصت بخشي گري طراز آسقیی کی 


: : ‌ 2 ۰ ,11]1۳98۳ 
دولت و كامكاري نپال جویبار حشمت و بخنياري پاد شاهراده کامکار بعخت ی 
۲ 0 رو ز 1160 وز 

بیدار مرزا معدل اکبر شاک بهادر سرفواز دق رویتا هلال فرحهدک نال عرةً 60 مد 


شوال کلید درهای بسنَهٌ مسرت و نشاط و ببچت و انبساط برای روزه دازا 
عبودیت خصال آورد ور طرب افروز خاطرها آن روز دل افروز گشنه باشارا 
(بروی ماه غم دیرب از دلپا برد- فردای آن که عبد سعید بود شادیانه عظمت 
و اجلل بلنه آوازه گشته طنطنم اقبال بسامعل الاکیای رسانید و زمیذیای ر 
ور زبان بفوای مبارکباد گردانید - شپنشاه دیی پثاه بر فبل آسمان شکوه با فر 
خسرواني و تائید آسمايي سوار شده مصلای عیدگاه را از سای هما آسا 
رونق و ضپا دادند - بعد ادای نماز خطیب سعادت نصیب را بخلعت 
فاخره نواخنه سیم و زر بارباب استعقاق انفاق فرمودند ۰ امرای عظام 
بر آستانٌ گردوی نشای بابهت و احتشام حافر شده آداب تهفیت و مبارکباد 


۱۶ ( 


بجا آور ده کل کورذش و تسلیمات / زیب و بپار آرای کوش دسنار ساخنند 
و محفل خلد مشاعل را رنگیی تر از باغ چنان آراستذد « ی سذکه 
بملازمت کهمیا ی ممناز گشنه بعطای جامیٌ ملبوس خاص مورد 
تفضل 1 رد بی و یه وا ۳ بوساطت کار ای بهادر بشرف ملازمت 
مشرف گشنه جببی 2 نور آگبن ساخت و بفوازش خلعت قامت 
سوم ماک مد کور از آب دریای مسطور موکب مذصور پیشتر روا شد - 
موسی 8 ر بخطاب خاني و حسام الدوله و شپامت ۳1 ۳ را در چلدوی 
حس خدصت سرفراز ساخنه بمنصب پفُج,پزاری ذات ممناز فرمودند - 
راجه پلوان سنگه که یکی از مر زبان تیا آین سکت افرت بوساطت 
ذوالعقار جنگ دولت آسنانه بوس دریافنه نامه سا گشت - وبست 
ونکت اشرفي بصيغع ندر ملازمان حضور آورده بعطای یک زنجیر فیل 
و خلعت چپار پارچه و «مشیر زاده اش بخلعت سه پارچه ممتاز شدند - 
و هیمراج وکدل راجه بلدند سنگة راجهٌ بنارس 45 حدم افروز پبسجو ء عنبه 
خلافت شدت بود دلوت سه پارچه ی ز امنیاز یات و علي بخش خان 
که بشرف زمب بوس مشرف کشت بعفایت خلعت سه پازچه مباهی 


یار 0 و مفنخر شد * روز جمعه بزبارت مرقد منبرکه قد ولا السالکجی زبد لا الواصلی 
ی شاه میر عبان استفاده مودند و خدمهٌ آن بقعه را شود خوشدل و شاد ِ 
ی فره دزن و پس از آدای نماز جمعه خان انحفتی ۳3 برادر دلیر خان 
وم ر امالت خای شیید را از قدوم بیجت لزرم اشرف رشک بیت الشرف 


خورشهد گردانینه مشار الپه را بمقتضای بخن ک پردزي و عفایتا گستري 
مورد مراحم بی پایان و تفضل بیکرآن ساخای و بانواع ءواطف و احسان 


نواخنند 2 و ازانجا معاودت فرمو دک سای دولت بخیمه دولت خانه مباف 


۰ 


۱۹۱ ۱ 


انهاختند + و مولسی رام با جمعی ازپلئی‌های تلذکان مع فوجی از سواران 
از طرف میرن بد مآل و رام ثراین ی بدسکال بعزم قفل و جدال روان شده 
نزدیک موکب عوو مال رسیدند و حضرت بدوات بر لب گنگت تشردف 
فرما بودند - چون اراد عبوز موکب متصوز: پیشتر داشت «برخی از 

افواجخ نصرت امواج از آب دریا گذشته علی ی بخش 3 و محمون خان 
۲ دیگر ردان قیم همت پیشذر نهاده لوای 3 ۳ و بوروزي مي افراشنند 
درمیان خان مدکور و مقاهیر لدم جنگ عظرم پیوست. - آخر الامر خان 
مسطور بعد جرد و پیکار بسیار مردانه وار نقد جای نثار ساخنه سرا 
حبات سرمدي اندوخت و بغازة شپادت چپ سعادوت افروخت * کاهکار خان 
بهادر این ماجرا بموقف عرض بندگان سکفدر شا رسانیده استعای کومک 
نمود - خدیو موید کامکار که کوه تحمل پیش این والا تبار کم از کاه توان شمرد 
مدار الدوله بهادر را با سپاه نصرت توامان پیشتر روا فرمودة ببادراد 
نیروز مند را فوي دل فرمودند و صفوف نصرت و فيروزي آراسنه علم 
استقلال بکمال نت و بسالت پیشتر افراخنند - از تائید ات اي از 
دست مبارزان اسلام هونسي رام زخم اري برداشته و پس پا گشته جان 
از معرکةٌ جان ستان بیرون برد و فتع و نصرت نصیب اولیای دولت فاهر 


۳ ۳ ۳:۳۳ با 1 آز قلععه‌های محه آن اطراف اه دهتا»1۲60 
تم وا و که 
ود ,۱۵۲۷۵ 
مد ۶ ۳۵50۲ 


گوقبنی در ادای واچب ی مینمودنن - شجواج جي 9 ۸ 


بنده‌های آسنان دولت است برای تفببه باغیسان به سرشت موافق 

صوابوید خان عقیدت نشان کامکار خان بهادر تعیی شد - تا آنقوم بد مآل 

را بسزای . اعمال رسانیده آن مکان را از دست تصرف طاغیان بر آرد 
21 


1 


با دلاوران حلادت نشان رخش متا ر جولان داد 5 بدفع و استیصال آن 


ر « بد تور پرداخت - از طرفیی آتش فذال شعاه زن گشت - به میزا 
نون خان مان بهادر و ۵ ۳-9 نار تن شردار و فرنگي برای امداد و اعانت 


شيواجي مذکور ر فرمان قضا جریان عز صدور پافت - "دلاوران شجاعت نشان 
و مبارزار نصرت توامان بانیی همت کشاده به برکندن مواد فساد آن قوم 
بد نیاد قدم جرأت پیشتر نهادند و از آویزشهای مردانه داد مردانگيدادند 
بر گشته بخنان باطل مشیر را بر خاک هلاک انداختند و در اندگ 

زد ر گیر بسياري را دسنگیر کرده آوردند و اکثری را علف شمشیر آبدار 


ساختئد .- شيراجي مذکور با دلاورای منصور داخل قلعچه مسطور شد 
و کلید فتم و فيروزي بملازمان درلت سپرد - دریی آوان نصرت اقتران 
بسامع جاه و جال رسید که خادم حسیی خان ناظم پورنبه که عمده‌های 
فدویان .درگاه خلایق پذاه است کمر فدویت و جان سپاري بچان ر دل 
باستواري بسنه برای آستای بیس مب سپهر احفرام رون گشته و بافواج 
گران و لشکر سفگییی بای مزیمت بر آمده که کار نمایان بادای حق نمک 


خد آوند هردو جپان اژ دشت بر آبن 5 


سس سس 


ی ۳ 
شدن دهوذسي رام و رسیدن خادم حسیری 


مه 


خان بی‌ادر بعضو ر فیض کنجور ح<درث 


ند ار قادعفیم ۲ ۰ : ۴ 1 ۵ ِ 
۰۰ (۱9 هی و وج 9 رک عد نت جلان ی خامه حقایو, نکر ق ۷ 
صز 1100 و لا 2 و 2 یق نذر دربی روز نامه 


.مهد وطغ ماو ر افبال می نگارد - که هرکاه موی ناهنجار با فوح جرار باراد ؟ حرب و 


)۳ 


۳ ۰ ات ۵ 2 ۳۹ ۰ ۰ و 1 
پیکار آتش افروز ادبار بود هر روز فریب محسکر گردون اثر بمفاصلهً چند کروة . «نه8 
6 اه ۲۵۵ ۳۱ 


رخت ادبار مي انگنه و خیم شقارت و فلالت آثار بمفاصلهٌ چفد,کرزک .مدمه اوه ظ 
برپا میساخت - لیکیی از هزاس برق تیغ خون آشام مبارزان اسلام ‏ قدم 
جرأّت پیشتر نمي نهاد - چه در عین جنگ اول آن بد فرجام چند زخم از 
بازوی جوانای رستم دل خوزده و رنگ رو باخنه چند کروه پس پا گشته - 
(اکوی دران روز بسبب ایفکه پرده ظلماني شب برروی خورشید فرو هشت 
تدارک آن نیز در معرض خفا ماند و گر نه آن سیه بخت اقبل را خیر باد 


:3 و ۳ 1 2 1 و ۸ 
گفته بود و از تگپویش کاری نمی کشود و پیوسنه از سرپفجه داررات ما یورین مرن 


صمعنوط 


مه 5 خایه که شا ‌ 

ظو ر آیات هراسان و خایف بود ک بو ی د - هرگاه دین افواج هی ۳ 

که موّید فتوحات نامتناهي اند ی آماد؟ پیکار و هوشیار ز خبر ین م3 
ست ۰ 18[ 


دارند ۳ با وصعف قثلت د عی همت کوتاه ذمپسازند و هرکاه که خادم حنچدن 
خان سعادت اندوز آستانه بوس گودید و بجمعیت شایسنه بشمول 
معسکر اقبال رسید کار آن برگشته بخت بمدلت و ادبار خواهد انچامید 


لهذ| دهونسی رام بد فرچام و فنم سنگه نیره انجام را با فوج جراز 


لشکر ادبار ساخثه خود باراد پیکار خادم حدجن خان ‏ که سردار سپ,د ار بود 
روان شد - و چذد فرنگي / رام نرای مقهور برای مصاحعت. مصالحت 
و دعوت بر طریق غغواییت بموافشت خود و رو گردانی از خدصتا درگاه 
سلاطینی پفاه بسخنان مدارا و مواسا پیش خان مسطور نیز فرسناد و آن 
فدویت سرشت فرنگیان را بمکافات رسانید و گفنگوی عرض امیران دغل را 
نشفیده رو ازان بر تافت و بمقنضای رای رزیی و از عقل دوربیی افسون 
دغا پیشکان را تاثبری در دل خود نه بخشید و بجوهر شهامت کمر همت 


بمدافعت اعدای بو طیئت از را عبودیت بدل و جان بست - و با بسالت 


منشان رستم توان و بهادران جنگ آورای سمذد مردانگي و فتوت بمیدان رزم 


( 1۹۴ 6 
تاخت- ازای طرف مخالقان نیز پورش نموده مصدر نبرد و آویزش گشنئن - 
خان مد کوز بمچای همت عاجدوت پیوند حمله آور گشته بازری خصم انکني 
آنشیی بر فرق معاندد 0 آغاز نهاد 2 ف درون را فرصت 
دید کشودن میداد - جنانجه از چا رسوی مورچال بانروزش آتش فنال 
گرم گشیه برق اجل در خرهین جان اعذ| میبزد و از جان و ذن دشمفان ر 
سوخت - بارش خدنگ و ریزش گوله نفنگ مانند فطرات که از ابر بهار 


ریزد گردید - مبارزان ظفر نشان جرأت و اقدام بر دليري و داوري ول 5 


گوی سهشت ازان جنگاه ردودذی - دهونسی رام از ضرب مت جر ر ذجرد آزمایان 
بجپلم شغافت و بسياري دران معرکه نند جان در باخنفد < آخرکار فد ویان 


عقیدت شعار عام غلبه در مید آن وغا افراشتنه و معاند ان سزای اعمال خود 


سس 


یافنفد - چوي فوچج آن بدکیشای شکست خورد ر بازوی همت میرن مقهور 


ر رام فراییی سست گشت * خادم حسیی خان بپادر با غازیان نصرت 
نشان و بادران ايروزي عنوان مصدر نرددات بی بایان شده مرکب فنوت 
بجولان آورد» بر سر عنوده بخنان حمله آور گشت و فرصت وقت مخذولان 
را نداده بصدمات مفواتر توپ رعد نبیب نغمةً جان خراش بگوش دشمفان 
رسانید - آن گرود خل لان پژوه نیز بای مقابله (سنوار داشنه مستعه جنگ 
و کارزار شدند و بقدر طافت میکوشیوند - های هوی دلیران در عرص عیدان 
پبچید و دای زد و گیر آنچنان بلند گردید که شهر سوار گردون بر خود 
لرزید - تبغ خارا شکاف در معرکة مصاف مانفن برق از ابر غلاف بر آمد - 
و اژ سرو سیِنه اغدا گد‌شنه تا بذاف جاگ ساخت - غرض که زد و خورد 
عجینت دز نظر آمد که خفنگان عرص خاک از شور ايری محشر تازه سربالا 


برداشنند + بالجمله بمد آریزش بسپار و پیکار بیشمار .نسیم فتم و فيروزي 


۰ 


۲: ۳۶ ( 


بر شُفهٌ رایت موکب گیپان سفان و زبد؟ نش مراد بحسب مدعا نشستی 
و اولپای دولت خداداه و جمیع عباد (| این نصرت فمایان مزده ام و امان 
آورد د رام نرایی مقهور و میرن مد رل هراسان و پرپشان زو گرد ان شدء از 
معرکه هوش ربا سلاسمت چسته عنان به رادی ادبار تافنند و اموال و امنعه 
و اسباب ر افیال بتاراچ غازیان لشکر دادند » رام نرایی بار دیگر داخل قاعه 
گردید و قلعه را از ادوات حرب ر جنگی آراسنه محصور گشت و در تهيةٌ 
اسیاب کیت و ودال بمقنضای رای نباء پرداخت واز بیخردی و زیاده 


سسست 


دو هزار اس از فرنگي به آلات جنگي در باغ جعفر علي خان مستحکم 


مود 6 در نردد بیخ کني خود افناه و درخت بغی و فساد در شوره زار 


طیفت شیطنت منشي مي نشاند و در افکار دور از کار میماند - از آزجا 
که همست وال نومت شاهفشاهی مصروف فلعه کشائی بود بطریق چهاونی 
نزول اجلال فرمودذن افواچ بحر امواج هر چهپار طرف آماد ۷ و استاده 
مپماندند و طریق بفد نمودن رسد غلات مي نمودند - بعضی بدمآً ان از راه 
حرص و هوا چن م بدنیای دنی دوخنه غلات بم‌خالفان مچرسانید‌ند و در ببای 
آن قیمت فراوان گرفته ۳ بی‌نام ي ابدي از ذمکحرا ام ي‌ مي اندوخنذن - 
لپفا بقالان آن ناحیه را بذابر چشم مائي بعضی را ی بعضی را بر خر 
سواز کرد 5 نشههر بموچب حکم وال نمودنده - تا کونه اندیشان از خواب 
غفلت بیدار گشته عبرت گیرند و آینده چند ن خیانت بار دیگر بعمل 
نیارند - اجناس محموله بضبطی مردمان اشکر و بیط فبط و نصرت 
اولیای دولت در آمد + بست و سیوم ذي فعده بر لب دریای سوقن 
نصر الله خان ايلچي شاه دراني که از ممده‌های دولت عظمی شاهی 


است جبم» سای آستان سپپر ننشان گشته 6۱ مع جیغه عرصع ععه نامه 


طق 1 جوز 
6 ,صقط 
۲معععمطجه 
تا نز طقطه آه 


۳ 


وه منصق خلسی ش ِ 3 کر ‌ بِ 
او وم مطه بو شمامه که ای بر قواعد مودت و ول ۳ صدافشت ۸ اتحاد و دجدذ‌پد 
امن 


ات ۱ فوانبی مواخات و داد بود بحضور فیض گنجور معه تحایف و هدایای 
مرساه شاه درانی گذرانید و یک سر اسپ عربی نزاد با زيیي طلا که سبگرو 
تر از باد صبا بود بنظر همایون در آورد - از مواهب ساطاني که شایسته 
چپان گشت * 


برق آفتادن برمیرن بی سروپا و برباد رنش 
خار وحس هستیش ازین دار فنا 


بحک نم ایزد توا 


مه چون حکمت رباني همواره بامنلای اعلام ای سلطنت ابدي ااتصال 


6 وه ۱1۳۵( 7 3 
1۰ , و22 مصروف است هر بیجوهری که باعنماد اسباب دولت و حشمت از 


بی سعادتی راه خلاف پیماید و جاد؟ عدودیت گم کرده بسرکشی گراید 
منفقم حفيقي چنان بپاداش اعمال زعوهید؟ ار گرفتار سازد که نام و نشان 
ار را از صفحهٌ روزکار مححو سازد و بانواع انواع خرابیها کارش چفان تمام 
شود که بر جربدو زمانه بت شده عبرت افزای دید روزکار گرده - فاعتبر 
ء 9 یاس 2 َ 
یا اولن | (بصار * * بیت * 
هر ان پر که با مپدر سنیره 
جفان اففه که هرگز بر نخی_رد 
مصداق ایفم‌قال بیان احوال کثیرالافال میری بدمال است که هرکاة آن‌گمراا 
حق خداوند حقبقی ر مجازی نشفاخنه پاسداریی آفرا برطاق نسیان گ اشت 


و هدام آرالفژن بمقنضای دن طیفنی ورزدد 5 بی و ظغیان پیش گرفت 


0 


ناگاه دفعة گرفنار عذ اب کردکار همدری دار ناپایدار گردید و بچزای زشتيي 
اعمال استیصال بنیاد هستیي خود و نیز بیم بركفي نبال دولت نمود - 
چنانچه دریی آوان مدمفت اقنران بعرض بخدکان استاده‌های سریر خلافنت 
مصیر رباني هرکاره‌ها رسبد که بست و شم ماه مذکور میرن مشقهور که از 
کچ انديشي سرش از نیش پننهةٌ نمرردي و بد انديشیي ای درلت خداداد 
دير بفیاد مي خارید - آتش فبر البي سوخت و ماعفةً غفضب رباني 
خس وجود آن نابود را بباد فنا داه و کیفیته ای سانحه چنیی است که 
آن غفود8 بخت بخواب غفات بر بستر غلطیده بود که دفعة باران باریدن 
شروع شد و رعد بغرش آمد که در همان اثفاه برق آتشبن دم در خر 
هستي او انتاد و اورا بدار البوار فرستاد > 


بر ضمایر ارباب فطرت و بااغ نظران اصحاب خبرت که مطالعهُ کین 
نامب نموده و اخبار ر آثار ملک و سلاطیی گذشته از کنب سبو 
و تازیم صاحب انسران دیده " پوشیده نباشد که کم کسی را از خوانهی 
سابقه و بادشاهان سالفه چفیی حسی اتفاق افتاده و دولت و بخضت 
خد! داد رو داده و تائیدات سباري و نوازش اي بر رش دست 
نپاده که چنی معازن دي شوکت که کلاه فخوت ور چاه از فرط غروز 
بر فرق خررشید و ماه ميي شعست و از نهایت اقندار و کمال استکبار 
و غرور و پندار کسی را بخاطر نمي آورد بی‌سعي و کوشش باک مذلت 
و ادبار افثاه و اسباب دولت پر نکبتش در طرفة العیی برباد رفت و نام 
و ذثانش از صفحه زمانه بهزاک فنا حک گشنه آتش غضب پروردگار در 
متاع بختش چذان زدند که اثری از خاک او نماند « بار خدایا این مموزد 


,۰ 6۱ 10 0وبانانصده وییو 1 


۹ 
او و5 
۱10 

8. 
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(۹ 
۳ 


۳-100 ( 


ااطاف نامتفاهي ر| که دست پرورد اعطاف تست علی الدوام در میدان 
خصم افتفي ر عدو سوزي بنائید ات فثم ر فيروزي کامیاب نشاتهی و در 
جبان نگه‌دار و از فتوحات ۶يبي ر عذایات ( ريبي کامررای جهان و جهانبان 
داشته باعلی مدارچ و (قصا معارج شهرياري ر فرمان روائی رسان *« 
دیده وران هوشمند از وفوع اییی سانحه عبرت گزینند و بدولت خواهيي ۳ 
پرررد؛ٌ عفایمت البي بجان و دل کوشند - که هر تبه رای بدسکال که بدخواه 
این دولت ابد اشتمال خواهد نو" لدی منود ر سود نطواهد دید و دم 
همسري د براببي از نابخردي شخصی که خواهد زد از لگدکوب زمانه 
خود بخود بل خراهد کشت #خول و قوا لس تون ون ندرا فاگ رن 
.و جهان بکام این سلطنت ابدي درام خواهد گردید و آفتی از تند باه 
خزان از فضل ابزه سبعان بایی بپارستان سلطفت و خلافت نخواهد رسد - 
و مخالفان منکوب و دشمفان مقهور از مفایت رب معبود خواهند گشت 
. آمپی آمین . آمبی * 


وس .سس مس بت 


وعنقامه م۲ چون. چعفر علي خان پدر مچرن ۳99 یی ماجرا گرش: کرد 


۲ 06۲ص 
ات طایر عتل و هوش او بربد و سوای گربز مصلحصت ندید - خواسیت 
و که از مال و منال و احمال و اثقال کذاره نموده ففر خود نماید » سرداران انگریز 
۳ بر ارادة ناموابش آگهي بافنه ر سپاه همراهش ازان نطلی بی ثمر آثار رو 
ببي ندیده رو تانتنه د از ناصيهٌ اقبال آن برگشته اثبال صورت. و معنی 
اختال دیده رقم بيدرقي خوانده دریانتفد که بوی گل خیز !از ارشاعف 
بدمخ نمپرس ۰ چنانچه جز و کل اساسه میرن در وجه نوکری .خود بیط 
تصرف آورده نگهداشته و صلا در دادند که ايمی همه (جناس و نقود مال 


بوی گل خیری ۱ 


)7::99 1 


بادشاهی است برباد نرود * از وقوع اي ساحه خللی عظیم در شوکت 
تا من ان راه یافت - بل وضیع و شریف از آثار ادبار آنتاب سر کوة 
آفرا شمرده دانستاه که کرش تمام میشود - و ادبازش نزدیک رسیده حال 
پر اخذلالش (شغپار یافت - عفقریب کیفیت برهء‌خوردگي او رقمزد؟ 
کلک گپر سلک خواهد شد + 


درب ایام خحجسله (نجام مدّلم عرد الضعی بهزاران میمثت ۱3 

۵] ۵2۵۲ ۲ 

و ف .2 ود ۳۱ 0 18عنطه فطل 
و 2 .ضروز افزای دلما کتبه رد شیاه دن بردر دبن پنای موم حز مطة 


0668 9 ج0 


مطابق فوانیی معموله ایوان کردون اساس عیدگاه را از قدوم برکت 14 0 
و میت زرم نور آگیی فرموده دای آداب صلواة واجب نموده 
خطیب دولت نصیب را بخلعت فاخره و نشد نواخنه بدل و انفاق بفقر 
ر مساکین و اهل (ستحقاق فرمودند و رسم فرباني بجا آوردند - بفدگان 


عقیدت پروز و عمداهای حضور اور ذذر و نیاز بقدر تفاوت مراتب گذ راندد 5 


سر افئخار باوج سپپر افراختند * کهاندي راو مرهه و جگجیون باقّت 
بملازمت ا(قدس کامباب گشنه اجناس ذفیسه از بارچهٌ کمخاب زرباف 


و یک زنجیر فیل کوه پیکر و جراهر فيمني از طرف راجه شیوبهت 
برسم پیشکش گذرانیده درجةّ پذیرائی بافنت * و راجه پپلواب سنگهه 
پوشاک سفید‌پنه از قسم شجفم و دوربه دکری به پپشگاه خلافت و جهانباني 


نذر آ ورد ک منظور انظار اجابمت گردید غراً مدرم |لحرام رایات ابیت 
و احتشام ازان مقام منک گفته موضع سمیرنگر میم سرادفات عز و سرد ما 

: کج تا موی( و066 ۱ 
اقبل گشت + عرضداشت شجاع الدوله ببادر و احمد خای عالیجن و 
ار از جنر در ستل رتیت بانب بطي نرب 
ولیمبدیي مبی پور خلافت مر سپپر سلطفت جمشید مرتبت دارا دبوبه له هعهاع 9ج 
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(۱ 


او 1۳05 
۷۹ 
.۰ 


ات۱ 


۳2 
۱1۰ 


۱ ۳ 
ااطاف نامتزا سره کر 
ِ هي را که دست پرورد اعطاف نست علی الدوام دز مپدان 


جهان نکه‌دار و از فتوعایی : نایا. 
ی مب نمی او امین تیان و تجباییان 


داشته باعلیی,مدارچ / و (تصا معا * " 
۱ ۳ ۱ 9 و اوه یج شهرياري و فرمان زداني رسان # 
بد* رران هوشمند از وقوع ای سانحه عبرت گزینزه 


و بدولت خواهی یی 
پرررد؛ عفایت (1 


۱ ۱ 7 ۳ 
#ي بجان و دل کوشند - که هر دبه رای بدسکال که بی‌خواه 


7 جک 2 ۰ 
بن درت ابد اشتمال خواهد بود روی بجود و سود نخواهد دید و دم 
1 


همسري و براببي از نابخردي شخصی 5 خواهد زد از لگد کوب زمانه 
خود دون یاما 4 ِ# تا 3۳۳ ۳ ۳ 

۲ ی بحول و قوا اي توس تدد خرام فلک رام 
۳ جپان بکام ۳ سلطفت ابدي دوام خو|هد گردید و آفتی از 
خزان از فضل ابزه سبععان بایی بهارستان 
و محالفان منکوب و دشمفان مقهور از 


۱ 
من آن. آمیین * 


وعنقامو م۲ ی ۰۰ <2 فر ءا خان ید ما ۲ 
۲ 09۲ صت 2 تین اي بت یوت و یمن ماجرا گوش کود 
دک رز۸» طایر عقل و 2 ش‌ اه نی ۱ ح ۰ 
و و و 
عمط آه که از ما ه میا ۱ ژ ۲ ۳ 
یدود مین ر مفال و احمال و اثقال کناره نموده فه 
1۳0 


ثذه باه 
سلطفت و خلافت نخواهد رسین - 


علاییت رب معبود خواهند گشت 


۱ ر خود اماید * سرداران انگویز 
بر اراد ناموزش آگيي یافنه ر سپاه همراهش زان نخل بی ثمر آثار روز 
بي ندیده رو تاننند د از ناصيعٌ اتبال آن برگشته اتبال صورت. و معنی 
اخنلال دیده رقم بيدرلغي خواذده دریافتنی که بوی گل خیز ! از ارفاش 
بدماغ فمپرس - چنانچه جز و کل اساسه:میرن در دجه نوکري خود بعیطةٌ 
تصرف آورده نگ‌داشته و صلا در دادند که ایی همه اجناس و نقود مال 


بوی گل خیری 1 


تین 


بو 


بادشاهي افیتخی برباد نرود #ِ از وقوع یی سااحه خللی عظیم در شوکت 


آفرا شمرده دانستاد که کرش تمام مشود - و ادبازش نزدیک رسهده حال 
پر اخذلالش (شغپار یافت - عفقریب کدفیت برهه‌خوردگی او رقمزد؟ 


کلک گپر سلک خواهد شد + 


دربی ایام خچسته (نجام متدم عیه الضعی هزاران میمشت ووزنم‌دممجيه 

۰ : ۲ ۵2۵۳۲ ]۵ 
۷-۶ 0 واعنطه مه 
۳ ۲«و حط مط 
3 3 نج جمعه 69 صه 
مطابق قوانبی معموله ایوان کردرن اساس عیدگاه را اژ فدوم برکت -ز-8[» سم 


و میمت لزوم نوز آگب فرصودک ادای آداب صلوال واجب مود 5 
خطیب دولت نصیب را بخلعت فاخره و نقد نواخته بذل و انفاق بفقرا 
و مساکین و اهل (ستحقاق فرمودند و (سم فربانی بجا آوردنن - بفدگان 


عقددوت پروز و عمدهای حضور انوز ذذر و نیاز بقدر تفاوت مراب گذ راندد 5 


سر اننخار باوج سپپر افراخنفد ۳ کهاندي راو مرهنه و جگجیون باقّت 


بملازمت (قدس کامپاب گشنه اجناس نفیسه از پارچهٌ کمضاب زرباف 


بای زنجیر فیل کوه پیکر و جواهر قیمنی از طرف راجه شیوبهت 


برسم بیشکش گذرانیدک درجة پدیرائی یاف *# و راجه پلوان سنگهه 
پوشاک سفیدینه از قسم شبفم و دوریه دکی به پیشگاه خلافت و جوانباني 


11 ۲ طوه ادظا 7 سید ت 33 ُ بات ۱ تِ 
ندر آورده منظوز راهم اف رن ارام ی ی 
( ِ : 0 ناسوت سس 1 1 ماعادااوبع‌صمه 
و احقشام ازان مقام منحرک گشنه موضع سمیرنگر میم سرادفات عز و ممومود‌ت ون 
( ۵66 هط صه 

1 عط ۲ صوزه 
اقبال گشتت + عرضداشت شجاع الدوله بهادر و احمد خان عالیجنگ هناودنه 
۰ب ت -561۲ عنط ۶ 


سس سره 


تست 9 9 2 ۳ 0096و 
و امیر (امرا نیب الدرله بپادر مشئل بر نهفیت و مبارکباد یعفی بثرر ومدمومم و" 
ر 2 3 اعط) وتعگاو اه 


دروم اه 06ع۱ عاهمن 


ولیعديي مس پور خلافت تن را سپپر سلطنت ۳229 دار ء ماجنا 


22 


رن ۲ 


و 
او و0ظ ۱ شا 

طز ضاعف حشمته از نظر و ۱ 
و حشمته از نظر فدسی مظهر گذشت 


سکفدر کرکیه بادشاه! او مت وا ی 
۱ زر کو زاده والا نژاد محمد جوان بخت بهادر طال اللد عمره 


۳ از[ تفصر جّ ۲ 
بل ای مضمون ‏ بشاریی مرس رب 8 9 
وج مج «ن ده ون قلم ددرت رهم به گوناگون 
وط موی مسرت در انساف بیان عدکنشن کم بهاو و پسوا ۱ 


۶ مصوصصومع 


0 ۳27 ع و 1 ۱ 
8۷ 88و11 ِِ ۰( ی ی 


مس باراد4_قتال و جدال ِ 
0 ,عاوءجوع مس د تجزم ۳ صواب برای گر ۳ انتقام افواج شزیمت 


اعصنمعو اطع > ۲ کشا 
خورد پنجاب رران کشنه - و بالاح رار که ریس قن ای رانا 
۳6 0 تب ۳7 0 ك‌ «ن سور ی 
۳3 ۷ ۱ 
سپریة اي کفرنی ملاعییی است ات گرد زا که ونم الوم بعی 
و طغیان اند با فوج گرات باکه بچکرا ای نهیم ۳ ۳ 
۱ تجحران رواي س برای محاربة لشکر 
۰ ی کت ۷ 
سلام مت فساد ۱ گس و و فرد سب دو سهة 2 


و مرذان کارزار و توپخانه برق کردار و سامای بسیا 


س زاو که ايیی هر دو سردار 
وج دیهنیان همراه آن ضلالت کیشان 


سوار جرار 
۶ از نعف ما ق او 
مان د از اندازة فیاس فروي ز [ ۱ 
زر ۲ + سَ‌ گزوك در بوث آن ملعون مهبا نمود6 پیشتر فرستاده و خود 
۳ 7 4 0 ۰ ۹ وس تست 
یز آمادء بر آمدن از مقر آن خود نابکار بود « هرگاه بهاو و بسواس راو که 
1 ۱ و 


ی اور بش 2 
جی راو فثند انگیز ای هر در باطل سبیز فرابت فریجه داشته بوپار 


شاهجمان آ باد حفظ اد ه - 
ح تعالی عی الجور و الفساه رحت ادبار کشپونی - 
و شاه چم جاه بسبب طغیاز 


240 
01۰ 


۳ دربا عجور با سیاه منصور تنوانسنت فرمور 

آن ۰ .۰ ۲ 5 

و اك طر٩‏ جچکون ۱ خرگاه سپپر پداه بربا ود و امیر الامرا نجیب الدوله 
شب ك‌ با 3 2 


اد ُ 
بم‌ادر در رکاب شافي سعادت حصور داشت - و بم‌حانظات تلیر شهر پذاه 
بهادر که با اشرف الوزرا شاه ولیخان 


خان كِ ۰ ر ۳ ۰ 
و جان موصوفب فیمابییی ساسلٌ فرابت *خوط ر مربوط بود مامور گشت - 


تین مس رت 


نواب معنمد الدوله یعقوب علیخان 


تسس تس : رت سس 


و دیاب شام و : و 
9 ع الدوله بهادر و حافظ رحمت خن بهادر و دوندیکان بهادر 


,1( ۴ ۲۱۷۲6۲ و چون 101 6ع[8دزه ۶ چیبعون ۱ 
2 ۷ ۳ 2 
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و دیگر سران و سرگرره‌های اناغنه باتباع حکم گيتی مطاع در رکاب شهفشاه 
مقاسید * در کرل و چالبسر برپا بود * و این فوج دکهنیان بیخبر از 
راه دیگر پعفي از راه ملک منعلقهٌ سورجمل جات که آن مثهور لعین 
نیز بای فوم بسبب موافقشت دی منفق بود *- و غازي الدپري خان که ساسله 
جنبان مواد فساه از راه عناد بود بایفپا رشنه (تعاد نیز معکم داشت - 
وت رسیدن اب افواج ماحق کشنه ضميمة بغي و طغیان گشت 
و سورجمل جات مد‌کور 1 تحردص و ذرغیب نمود 5 روگردان از اطاعت 
بادشاهی نمود * و از آنجا که باطی آن تیره بخت از شوزش و فاد 
انحراف از اطاعت خمیر پافئه بود وزیر * بسخذان ابله فریب و کلمات مکر 
و ربب از راه راست بر گردانید و با گروة کافربی آن بچدین روان شد - 
و بکوچپای مئواتو گرد نواح دهلي رسیده به معنمد (دوله بهادر طرح 
پیچش انگندند * بهادر »سطور چون آن مقدور نداشت که ۵ بر ورن ون ممیرن 
7 ك__ِ 2 3 ون نز دئونط6 
از آن مور و ملع تواند شد - در قلعهٌ مبارک محه‌ور گشست - و بنگ‌بانی وت 
0 سایق 90 ون 


: ۳ ۰ ۳ : ۷ ق#نه مطنا عون 
و انسداد ناکجات که اندرون فلعه بودند هر قدر که جمعیت ی نزن ون 


۲ 00 
داشت به پرداخت - که یکایک از قوم شوم آن ۰اعیی بغارت ر تاراج شهر ۶ 4تهسسوه 
به پ یکاد 0 7 سیب 
رن 


دست دراز کرد ند - و در خانه‌های مردم باشذد ؟ شپهر در آمدک از مال 

و اسباب هرچه یافتفد دست برد نمودند - و ایمی گروة غارنگران را پند‌اره‌ها 

ندارند * بعد دست برد و غارت شهرو شهریان عقلب فلعه مبازک از سمت 
.مقسدین ٩0۲‏ ۵علعادنه ۸ ۱ 


۰ 8 دص 60نننصن موز گفذشت وب م۲ ۶ 
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دریا , ابری همه شجاطیی بدان طرف هجوم آورده کمند‌ها بر دیوار قلعه 


ظرف بر چ اسن در قلعةٌ آسمان رفعت 
بربا 5 ردند + بعن س یاف 


اذداخنه فرب در س6 صد کس از 
در آمدند - و شورشی عظیم 
ن بری ماجرا معتمد معتمد الدوله بهاد و برق اندازان 
ز همراهیان خود را برای تنبیه آن خبره‌ها فرستاد - و باندک زد و گیر اسپر 


کرد - د الثری را تلخي زهر مر چشانین - و آنپائیکه پائیی قلعه بودند 


ای حالت دید و شفیده ماززن باد گریختند - و معنمد الدوله بهادر از 


وفوع این ماچرا بند ر بست. فلعه بوجه احسی بعمل بل آورد - ر لوازم هشياري 
و خبرداري چنانچه بایست نمود * دریی (ثذا بهاد بوذ بمعتمد الووله 
بهادر طر حج آشتي انگذد - و بمدارا ر مواسا پیش آمد: بذد و بست خود در 
فلع مبارک درخواست مود : از فتاه که بوافر مقکوز عارسته یعیش 


داشت و عهده برای خود از ز محصور شدن در قلءه بسیب عدم آذوفه 
۱ آن که کقایت مدت دراز نمي توانست کرد و هم بیقیی این 


معفي که از ز طغياني ا دریا کومک ۱ از فشون شاهي غیر مکی است - 


نم مود با ایو همه آندیشه‌ها رضامند صا 
19019 
0 ,۲۵80678 خود ۱ 2 
و :۱۱2 2 قر چم ۳ ی (میان آورد وی شرایط ۱ 
8 هر ام 
-عصو وطا ۶ه چنانچه با با رفیقان و 0 خود 
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۰ شد - و شرایط بر آمدن خود معه اسباب 
ن کقار فجار قبول کردند - 

از قلعه بیرون آمنه از راه دریا بر کشتیها 
پافت و مردم خود ر بکذرت داخل نمود * 


۲ 1" 2 تب 7 
وا 9 جهان ناميی که پیشتر مجملی از ز احوانش رفمزد؟ کلگ 
-حص صو صعحاق ل[ 1 


ت19 0 ناو حتایه 


کشده کر 
0۰ قِ 


دزیر بدفرجام بعر شهادت خایفه چذد ایام بنیمت 


نام بادشاهی بر سر حکومت نشانیی» بو - حللازیه لجافس 


خلا فنت در اصل جیات و فط 


امر 
رت خود نداشت و این خلعت 


تا 


برقامتش نازپبا می نمود - ه رهنه‌ها احوال ار را دیده در کر عزل 
او افنادند - و بر رد انديشيی و نده راني وزیر گمراه آگاه گشته از 
خواب غفلت چشم عبرت بیی کشادند - و بمنافنشت سورجمل 4 
مطلع شده بر دغا و دغل او لام پافنفه - بنابران تدبیر مقید نمودن وزیر 
سراپا تقصیر و اسپر نمودن سورجمل فتنه‌گر مصلعت اندیشیدند * چون 

ای معفي بر آنها دام و معشوف گشت ۰ غیر گریز سورجمل فتنه انگیز 
و وزیر باطل سنیز چاره ندیدند - آن هر دو باطل شعار آوارة دشت ادبار 
شده شبا شب در حصی منبی خود آن لعد و وزیر ادبار فریی داخل 
شدند - چون سرخیل ِ بیدیی مواد نخوت و استکبار دران فلعه مبیا 
داشت - - ور دست تصره ف بغلبه بآن حصار از جمله معالات می انکاشمت - 

سامان جنگي برا قلعة جبده استحکام آن حصار ذریعه اس و ۳ و وسپله 
حفاظت مال و جان دانست - و مطمدٌ ری خاطر شده ءدر تقصیر از مرهثه‌ها 
که بدثر از گناه بود خواست +« چون بهاو باطل آهذگ اراد جنگ با شاه 
داشت - و کازش ر پیچش با ار بالفعل صلاح حال نمي انکاشت اغماض 


2 1 ۳ ۳ تس اخت * 
و اعراض ازیری گفتگوها نموده باستماله و مدارا و رفق و مواسا پرد 
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۱ ۱ ۱ اک د‌دث ۰ 2 


0 الدین محمد خان بهادر ۸۲ ناء ی احواانش بغاز ندویت آیوی ساظت 


۳ 3 ۳ رک 2 2 5 ۳ سا 
ابد مدت آراسته و پیشانی ارادت بگلگونةٌ بهد کي بر رت 


ِ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۵ 
نورانی دارك - و تاج سمل خان خواص ۹۹ دیرصی بغده های بادشا ی 


و تربیت پافنغ معفل فردوس آرامکاه است - چذیی وقت را که از تائیدات 
ط- ‌ 2 
البی بدست آمده غنیمت دانسته در حق شناه‌ي بر روی باه باز ساخنه 


راهنمای شاد رای مستقدم شدند 9 در باب نشانیدن برکرسي رلبعهدي 


مهن پور خلافت گوهر محیط سلطت م ,زا جوان بت بهادر سعی 
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سود نکرد # سثف دیوان خاص که از سچم با کرد اعا 
شای جهان نور اد مرقد که بوه چنشم طمع فاوخت. - 
۳ ر جادری خدمس آن عدْد چم دس نصرف بر آورد» ذخبر؟ بدناهی ۱ 


آن تبره انچام اندوخت حا و2 کررها به بیست و دو لک ززییه ۳ خت + 


با وصفیکه شاي نصرت سپاه رای د 


رنج تنگدستي نیاسوده بودنن - لیکی بمتاض.ای همت بادشاهازم و سپرچشمی 
طوانه رفن سلوت کر ۱32 چشم فصد , اعتفا بر مال دنیا نه ازگذی _ 
و بای آساطجیی ۵ واست سلاطجیی نامد (ر و خواقد اي مقد ار از بو بخ و دون 


بر نکند ۳ ای مدبر عذر پررر بعیله‌های چند کر چند کار کون ساخنت 
در فی العثیشت بذای ثصر دولت خود ۳ 


برباد داد خود را در ورطه 
هلاک انداخت * آن ضلاات پزوه بعد فراع ازییی کار بآراستگي افواج 
ی پرداخت - تین با سپاة گران و لشکر بی پایلن که از مور و ماخ فراران ثر بود 
71 ریت بط ف پاز وت در عرص یک و د ند ماع از رز داخل شدن دار الحلا نو 
هصو ,همزصو 
8و 1 بان خه - و عزم و چم آن که رژ دی و دنا را بر داشت 
عصعه و 


مصقط1 که تا (هور نوس عزیمت نازد - و از غارت و ذارا 
بالفعل در فلمرو سوت 17 


صمد خان بم‌پادر و یتح راست ۱ 


0 آن ممالکگ وسیعع را که 


ي شمرده مبشه خ ِ کند و بریاد دهد « چناندیه 


سپرد سر بای از حضور شاه بو - 
و بندوسست آن ضلع از جانب شا اش تفویض بافزم سل راه 
صقحصک 0عصصو 


3 ۵ ۲ ۱ َ‌ 

121160 1 ر ی 2 پا شش فریب گنجپوره گشت و بالهم جنگ عظیم ببوست + 
۰اناور وطه 5 

10۴ مح۲ بعد زد د بسیار ب بدکا ار دکهذیار بغلیه ] د , 96۱ 

سر و خور رد حرب و پیکز تشکر دهنین روی ورد ر اکثری 

۶ و۳ 9 
یت درافیان سر تیب عدم و کشچد نی - و بسپاری ازان معوکه چجانسنان خسزی 

(۳ 

-طلاوز نی سا ) 1 فئ ۹ مق هدنخ 

- کر 0دونداع ز نیم ح در ارت ید د خان. از کذرت اعدا و قات جمعیتا حوبدش 

اطع و۲ ومون با 

,هت هجو نانی‌پشید ها ( 


ري شجاعن بگوشتپای مرد انه بد فعیه آنپا بر کشاد هو آخر 


و سماچت و مت . 


دور و دراز بجمود 5 ز سیاه و اشکریانش از 


۲ 20 


فروز ۸۵ ۵ ستگاه گرد‌ین .- 
نقد جان داد + چون یی اخبار امعم افروز شا جمشید د گ 


1 : فنا .نصا 
]انب کول تاه ت - و اموریکه پیش نهاد از نزول آنه 
ی همت از جادب 


ی افاغنه 
گشت - و امیر الامرا نجیب الدوله بهادر را باسران و سپهدارای افاغ 


سس یت مت مه 


: 3 8 
مل احم-ی ان بهادر عالی جنگ و حافظ الملگک 7 9 
/ روز مودک وزیر الممالک شجاع الدوله بپادر را 
بپیادر هراول لشکر فيروزي نمود" و وزب ی 
: و ۰ مص و مت َِ 
بکومک ای فوج ظعر موج نعیی فرمودند + و بسبب م 
: ۱ 5 
۵ با طغیانی آد جنان داشت که بل «سخیی دشوار بود - و عجور افواج پاباب 
تفه 1 ژ م 5 آمن * 
۱ آن و باد؛ ایا 1 
درد اثنا گوبفد یت که سرداز عمدةً آن قوم بود - و بلد؟ آناوه در کور 
3 8۳ 7 امداد 
حدود دیگر بار تعلق داشت - با سپاة گران و سامان فراوان برای امدا 
مار : 
دیا رده هد | دیا بجای 
و اعاذت دکهنیان ازان مکان روان شده با خزیده و رسد رخت ادبار 
‌ ۱ حلا سید - 
فرار دکبدان بدکردار می کشید + هرگاه ۳ اخبار بمسامع جاه و جلال ر 
9 ۱ غار برای تاخت و ذاراج 
شاه جمجاه فشون دلاور باسران نامور چپاراي و یلغار برای تاخمت و ِ 
بر عذجم لیم مد‌کور منعچی فرمود ند ۶ بارزان اسلام و دایران خون آشام 
۳ آ خدم ۶ ۱ آفیا انناب 
شجا مانژد تیر اجل بر سر آن قوم بی‌خبر ثبل از طلوع افداب جم. 
ِ ث؛ بشمشیر برده مانند 
سینک نفیر قال و غاربت بان آوازه گرد انیدنی و دستا شنوژ بز 
ت : ۳ ۰ 0 اک 
چاز در سرها برد 1 1 ۱ 
غفا, ؟ بت ند کشا بازا موحت ر گرم دیل - هولناک 
از خواب غفات دید؟ عبره بهن بر ر ۱ 
3 ۲ و 
خاسنه در فکر چاراً خود اففاد - و با لشکر تکیت اذر خود خواست 
7 7 ِ از (قدا 
ازبی رستخپز فنذه انگیز بگریز چا را بسلامت برد لجکیی ز یی ۰ 
2 ۰ ۰ تِ ۳۲ کنست و ۰ 
عدو مال آن صید بد‌ام آورد 4 در اندف زد و گیر مبثلای بر ز ح ز 
, یشنه پشذه ۲ وعاووزجه ۸ 1 


3 
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فوج او دوسه هزار کس حباب ار سر بجچیب ننا فرو بردند * غازیان 
نصرت‌مند و دلیرای ظفر پیند بفتم و فيروزي مال ر امول ر احمال راثقال 
غذومت آورد» م‌ راجت و شاهی نمودند ‏ بعد انفراغ ازییی عم 
(نعطاف عنان اقبال برای تنبیه بهاو بدمال انسب متصور گشت و فشون 
ايررزي از تائیدات سماري بآساني تمام که در حول نوقع میگنجید عبور 
آن روی آب نمود « ۳ مار 7 راز آزموده کار بود از راه مصلعصت انديشي 
به بهار مشورة جفگ گریز که عادت قدیم دکهذیان است داده گشت - که 
عبده براتي از افواج فاهرا بادشاهي که از ولایت کمر کییی بسته بپندوستان 
رستم دلي نازه نموده‌اند خارج از عثل میاماید - و اطوار دیرنی خود گذاشتن 
آخرکار بندامت خراهد کشهد - وبعد ازییی کف افسوس مالیدن نایده 
نخواهد بخشید + لپکی آن خود سرضلالت کیش گفهٌ او را در حساب نیاورد 
وبغرور وفور فوج و اسباب حرب از توپخان بیشمار بمقلات هوش افزا گوش 
۰۷ ۱۳۵۱۳۵ نميي گذاشت. و از ملهار راو بسبب مواعظ و گفنگوی »لاح انگیز او روی 


و و طا ۳ 
-ه۵اصز وه 


امس وه درم کشید و بمعرض عتاب آمده خطاب کرده آن بدکردار را جواب داد - 
* بیت * 
که در می چه رم آهني دید * که پولاد او زا پسفدید؟ 
اینقدر اشکر گران رجیشی بیکران که اعظم افواج بی پایان دکهی در 
هفدوستان و سران و سپمداران فراهم‌اند و سرداران عمد؛؟ جلادت نشای آن قلمرر 
و نام‌داران با ساز و سامان و فبلار کوة شعوة فلک توان و سایر اسباب گیرودار 
و ادرات رزم وپیکار مجنمع اند چه گنلیش دارد که افواج شاهي غالب 
دست شوند و چه نام و نشان در ایران و توران خواهد ماند که بحرب خدع 
جنگ نمایم و از مقابله و مقاتله رو برتابم » اگر فتع‌مي يابم عفوان ظفرناء‌بای 
باستافی از نتوحات آسماني خواهد گشت - و از سرزم‌ب کابل نا ایرای کوس 


۰ 
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لمری العلکي خوانهم فواخت ۰ داگر سر باختم نام نامي از اران ایام حعمراني 
و امراني قا فیام فیامت در جهان فاني خواهد ماند + اي مقالت از آئّهن 
سپاهگري و سرداري سروري دور و بعید از عثل و شعور است - باکه آبرر 
و ناموس دکپی بر خاک مذلت ریخنی است « و بالجمله آن نافص میار 
بفزوني واه دنیای بی اعتبار و ازدیاد اسباب حرب و پیکار و خرينةٌ 
وافر و بیشمار مست باد؛ٌ غرور و پذدار خود بود بدانش و آگبي کار نفر‌ود 
و حرف مصلحت آمیز کسی نشفود - بخابران بصواب انديشي عقل نبه‌کار 
خود قریب پاني‌پت سنگربست و لشکرگران دکهفدان بوزینه خو و ار ردیان 
گراز نیرو درا سفگر فرود نمود - و به آلات و ادوات توپخانه مسفحکم ساخنه 
ایسی نست - و هر روز از جنگ تیر و تفذگ و توپ اندازي بکمال جانبازي 
هنکامه آرا میگشت - و از فشوی شاهي نیز مردان نامي و دلیران رزم آزمای ۱ 
پای جلادت فشرده دست ج رت مي آزمودند و بازوی پهلواني میکشود‌ند- 
و غازیان (سلام و بهادران هزیر انتفام تیغ از نیام دلاوري ان آن هندوان 
بوفرجام را زده زده تا بسنگر مپرسانیدند - و از چارسو کار جنگ بر آنا تنگ 
ساخته بعمله های شیرانه ر چپقلشم‌ای مردانه رایت افندار کفار نابار 
نگوفسار می‌ساختند - و اعلام اسلام را تا بلشکر آن فوم ظلام مي افراخنفد - اکن 
پسدپب استحکا م سفگر که کوة آهنیی توان گفت و اخراب ؟ چیده و کلان کلان 
توپ دکپی که چیده بودند به جات قده‌ی ی در جنگ بیخطرة ر هراس درمي 
پیوستاد - و اپذا نقش مدعا درست نمي ذشست - و شاهد مقصود صورت نمي 
گرفت « رفته رفنه انفصال این فضیهٌ ذا مرضیه تا (نقضای برشکال که سعی و تردد 
محال بود امنداد کشید - و تا مره ششماه انجامید - و ازتی وناز عند؟ کاز 
نمیکشود - و هر روز بازار حرب و پیکار گرم بود - اکیی چپاولان اشکر فيروزي آثار 
ویکه تازان جبوش فمار هر بار از مخاذیل طعمهٌ لمشیر خونخوار مي نمود ند - 


و۷۵ ۳ 
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و بسیازری را بجم1 م مهفرسنا دند - و رسد وغله و گهین اب ۳ ر| تاراخت "و ذاراج 
میکردنی ذا |یذکه دور سنکر حلقه بستفد - و غلات و حبوبات از ثرک و تاز و فنل 
و غارت بااکلیه مسدود ساختان - و <الات آدم و دراب ۳ علف ور آب و دانهة 
بکلهش زر آورد - و ازبی معفنی اخنلال عظیم بحال آن گروه خسران پژوه راه 
یافت - و اثار عسرت و نعبت ظاهر شدن گرفت * چون بلاجي رار سرگوزه 
مد آن تیرک بخذان نابکار بود تنگدسنی و بد احوالي اینها شخیده مباخ پچ 
له ررپیه بر نرکاوای بارکردة نقد فرستاد - و ذارو شفکر که قلعه دار دارالطلانه بود 
میخراست که ای مبلغ خطیر بانقوم اسپر بنج نثدیر رسد و بات اه 
آنپا گردد - لیک از خوف دسمت برد غازیان اسلام ر یغهاچیان فيررزي اعلام 
مذردد و مئوثف بود « چون ضروزت شدید برسانچدن »پلغ بذابر قرفیه سپاه 
آن گروة تباه درپیش بود تقو مبلغ یک لک و پنجاه هزار ررپیه بدست 
یعصد و پنجاه سوار صرةٌ هزار هزار روییه ببریک حواله آنها نموده فرستاد - 
و در شب تار که چون بخت 4 آن تیره روزگار تاریکثر بود روانه ساخت - 
که برسم پلغار بلشکر نکبت اثر رسیده زورق شکسنٌ آنا را از گرداب رن 
بیرون کشند - لپکی چون نا خدای تقدیر لذگر آنا شکسته و نینگ بلا در 
کمیین نشسته بود از اتفافات گذار آن غنوده بختان بجانب »وکب ظفر 
آثار شاهی افناد - و مخدوان گسسته عذان چون شنر بیمپار نرق از یار و اغیار 
ننموده باز * ناقهٌ ادبار فریب لشکر و بازار روهیله که هراول لشکر و قشون ظفر 
اثر شاهي بودند کشادند و بمضمون * مصرع * 
صید را چون اجل آید سوی صیاد ررد 
در شب فار بخیل خام آن گرره تیرد انجام بتصور لشکر باه بدفرجام باآرام 
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ذمام در سای اجل آرمیدذن *# چون هجمخ شاه خاور تیغ اژ نجام کین و زاغ شب 
از آشيانة ناریک خود پرید - آن کفرة ملاعنه دای الله اکبر از اذان مسلمبن 
و آدازحي علی الصلو از اعل در مي شذپدنن هوش و هواس در باخننن - 
و پیک ون را شناختنن *# و افغانان همان زه‌مان مانئد اجل شنابان 
بر سر آن و حشیان نجم بسمل رسیده بروج سر از قلعه نی افگفده جدا! 
ساخنند - و چون طایران بسمل درخاکگ 2 خون طیان د, زر آن شکارگاه اند خفن - 
و زر نقد را بثارا راچ آورده از فنوحات رباني و تانید آسماني اذگاشتنه * چون 
اپری گذ چ بی راج بدست افغانان افتاد - و ذشویش باز رس و استرداد آن 
زر دامنگهر هر برنا و پبر بود - و نیز شوق جدال و فنال بان غازیان کشور اقبال 
با دشمنان بد سکال عذان عجر و تحمل ت گسیخت - پکبار اعلام اسلام 
برداشنه در تحصپل تواب جپاد تعجپل نمودند دوع اطلاع و مشورت بازوی 
پوشدستي در جنگ بشکست اعدا آزمودند « بقدر دو هزار بیادة جرار چون 
شهرعران و پیل‌دمان بر سذگر حملة آور گشنه بر سر مقهوزان ریخنند - و مانند 
برق و باد چابکدستی (مود ک و تهغمها کشر یک بانشوم آویخننن 3 از کوشنش 
و آریزش دلیران سرد ان مرد آتش جرد بر افروخنه و از شعلعٌ حرب و فدال 

خرصی ثن اعدا سوخنه بیخور از مورجال آن گروه بدمآل در گد‌شنند - 
و بسیاریرا اران »دبران بجلم فرستاده درون نوبخانه مرد ازه وار در آمدنن - 


پای فرار و بات لغزید چننچه ثرا ادبار فرار نمودند * اکن ۳ ۳ ۳ 


۳ 2 و ملپار و دیگر ذدمیر رد اران که در شجاعت نامور و اعنماد بپاو د رآنها 


بپشر بو د پای »داي 2 مردانگی : استوار کر د هر چهار سوی بهاد‌ران گرفتند 


و بضرب تیر و تفنگ و حقهٌ باروت و حعیهٌ شکگ کار جفذگ بر پلنکان 


وعا تفت کردفد - داجران کمر حجباد دسئة از [ذجوه ارت گووة شقاوت پزره؟ بسئوک 


زرآمو‌ند ِِ بوعول ‏ مراب مجاهدین و حصول دو 


بمسلمیی است دل زبادند 9 داد «ردي و مردانگی د او اد ۷ جون در کوه کت 


از هر چهار رطر ف مربیرل وف بود و شب برد تاریعی ررری عالم |فکفد - کفار 

فجار حلقه وار 5 رداگرد 4 فنه ۲ و جلدبن هزاز سواژ و پیاد؟ٌ نابکار هجوم آورد 5 

بهادران دشهن شک ( بضرب بان و بندوق و شمشبر هو و تهر از پا در آورد زد - 
کان بسببا اتفاق سر از 3 1۳ ۳۳۹ کرد ۰ 


و پکسر همه بیل تفان را مورجد 
چون دو هزار جواد جوار یعبار درب پیکار از تیخ آردار شربت شمادت 
۱ دار نامي و و جوانان بکار بغدر حپار بفجپزار کس 


پار دکپ بودذد کشنته و خسته گردردنه و از ایمی معفي 


حول در بامان آنقوم رد ود جای 


بنازگي صدم رعب و غاب جذود 
یله یعدله بیمحابا 


مت 


گرفت و آثار سطوت و صوات پلان که جون ۸ 


در آهده ززله در بنیاد هستي (عدا (نداخنند کارگر کت در فکر و تدبثر 


خود‌ها (ونادند و جون از دم رسیدن رسد غله وعیرک؟ بجان [مدک بودند 


و ددرگ محاصره را بر خود ۳ ید عدو راز جنگ وف جا 5 زی‌یدای - اجرم 
آن جیش) (دبار 5 جون بیل در کل افناد که 1۱ ز کار رفنه پودند یکبار ماد 


پپکار کنکه بانواع اسلحه و آلات رزم خود را 


سست سس 
شانهی آویخناد پ# امیر الامرا ار رات با م ادر که هراول لشکر 


بیکر بودند با حافظ و و ۵ ان بهادر و 7 ۹9 بهادز غالبا 


فام پیکر 


جنک معم بپادران رسدم نشان و جذگ آورات حانفشان بدبدب شوکت 
رشان باقبال شهکشاه جپال دره‌یداث با لشکر گران و سپاة بی پایان 


شدنه ور | خلاص راخ و عقید؛؟ صادق بقوت و یروی عنایتا البي 


شموارک ی کارساز دییی 2 دوولت هماد پوئست همست مصوروف زرد و حرب 


ی دا و شاک حمجاه با افواج پر اموچ قزلداش و و درانیان و غلا مان زریی 


لب 


و قلب لشکر جا گرفت 

/ : 3 * نظم ۷ 
اند نله و لیا 1 
زین سو تلباش چرن چشسم یار 


همه نیه داران ابلق سواز 

وزان سو زره پوش دكيني تم.ام 

چو زافی که پیحی ده باشد بدام 
ِ ِ ‌ بالهی سر کشید - اژدهای توپ مردم گزای شعاه 
س ِ 1 در صحهراء جانستانی گشت و نیش زنبری جان 
وسا و ب 7 زازله در زدچن و زمان انگند و بفدرق جان شکار چون 
سیه مار کفچهةٌ زهر اب دار بر آوردک انسون اجل در گوش هر یک ار 


عرس طبدل جنگ و آواز کرنا 
گ و آواز کرذ پر دلانرا در دل لاش پرخاش انداخت 


و از دم نقاره شوزش , 3 
۳ ۴ ۸ رت # هراس در ده طاق گردون کر دان (فتاد» نوی 3 
ب خاست - نال : ۱ ی گ 9 
یا زژي تهفیت اجل با صدای خلاص گفنی آغاز نپاد 
4 


ملک الموت برای گرفة نپایش آ 
و وت برای گرففن جانپایش آمده راست باسناد - از هر د 
1 ر بر 


طرف تبغ جداني افگی مانفد مقراض حامهٌ که : : 
سل ۹1 بریدک از سوزن درک ک 


۱ دلیرا ۱ نید زیم با لي 
ِ ها هف ن‌ ۱ 1 ب 0 ۱ ‌‌ 
د‌ شک مد وخت ری ها ۰ جانستا 5 ماندن ابرنه ۱ 5 


یا ‌ِ ۲ 

با تیرباران گهر جان دشمنان در صدف تن مي سفت - تیغ مغفر اف | 

۳ 1 4 و 2 شاف از 

تاک تا بذاف در گدشت ر خانة زین از ح 1 
ری از حون بپمنیان 


گنس و 1 رنگيني 


۱ + نظم 
تبر زیمی بفرق یلار گشفه خرق : تاج خ 
بان نوتت0 عرق *# جو زاس هسناژه ۱ 9 
وق جررید تا جنگی ۹ 
کچک در کف ببادان مي تقو سا و از ۳ 2 
ذمو چو 5 نو از آسمان کی ود 
ذعره ۱ در 
ها شی ران و دلیران عرص برد در چگر کنید گرد‌ان یجید تک 
۱ ۰ 2 سا هيده 
فک لو آسمان تیال خم هه نُ 1 
۸ لو ‌ هرا بان ساخت ط 7 شهسوار [فناب عالمذاب 1 آ شوب 
بای( 35 


هراس از اوج نلک الفلاک در حضيض خاک سربچ فک 
ی و 


مدز عو ز شمشهم شمان شک 
ماود وحن گه ‌ ۳ امش 


۰ 11 نرنگ کمانها ژ ۳ رلدون گدشست 


انداکت: ت* 


بر 


بیان تبری جدائي فگسین 
1 گران خود را سر شکست 
دو دربای لشکعر بچوش آمدنن 
در پیل دمان باهم آریختند 
ازیی سو پاف-کان کبسار جنگ 
و زانسو همه دکینیان فوج فوج 
هزیران . درآنیان چود نبنگ 
همه لعلی خفغذان و تساو 

ز[ طء سفاذپسا ی دشمیی گدار 

ز غریسدن کوس ررئیفه خم 
خروشیعه توپ (ژدهای دمان 

3 حمله بردند جون ببل مست 
شد از کشته‌ها پشته اذدر مصاف 

ز باریدن گوله‌ها جون تک 

بر آورده سر مار ناخ بسرون 
بشورید شهدسور کسودون شکاف 
چوباز وایت نزاع دکن 
هزیمت بافواج دهفسی فاد 


بالحمله گرددان 


# نظتم ۰ 
5 پیرهی چاک شد چون کفن 
ز سر موجه نیغ پرخون گذشت 
مشبک شده سین تهسغ زن 
دلیرانه بردذد چون ضرب دست 
نیذکان هم در خروش آمدزی 
دو شور ژیان خون ۳۳ زینو 
گرنتفد بر دکهنیان راه تنگ 
ز دریای آهسن بر آررده موچ 
ز دریای آتش کرفنف» تفشکگ 
بزبر علسم فا ده بپای 
برون چست از سنگ خارا شرار 
نلک دست و پا کرد از ترس گم 
بلسرزش در آمد زمیتسی و زمان 
گرفشه هر یک گریبان بدست 
پدیدار صد کوه چون کود قاف 
شده پاره پاره هم درع و رف 
بجوشی-ه خون از خم فیر؟ گود 
مش زمین را :درد ناف 
بر آوبخت چفذکال دشمین شک 
و گوئي که چون برک را دید باد 


گردون گرای و پهلوانان زور آزمای را نبروی رو داد که بهرام 


کدکه چو نیغ انزقام در نیام کوف ک تعسیی و آفرس بر قوت دست و بازوی 


مبارزان نامچو نمود و شیر گردون بر دليري پر دلان احسفت گفت - زآنجا 
که در معارک وغا و مپالک هپجا فام و نصرت بعون عذایت نصر می ال 
وابسقه است و از کثرت جاه و بسپاري سپاه هیچکار نمي کشاید در عد 

یوش و کارزار سپپدار با و بسواس راو با چذدیی سرداران نامداز و بهادران 
شپسوار و مبارزان بسیار و یکه تازان کب سوار دکی آماد؛ پیکار بفیجی 
بود که دید چرخ بیمدار و گردون دوار ندیده و در شدچ معرکه و پپکار چفیی 


ت چراز بجولانگ» مپان سر نکشید ک یکبار هدف گوله شرربار کشت و 
دفعة علم دکهنیان نگونسار گردید و نسایم افثع و فيروزي بر پرچم علم ظفر 


‌ ۰ ۲ 
نوام وزید * 


هزیه بت در افناه بدخواه را * زمبی بوس 
بل ت لشکریان و افغانان افناه و اژ 


داد آینمان شاه ر 


غذایم فواوای از مال و اسباب نمایان 
نقود موفور و گنجهای معمور ازان بهاو در سرار شاهي داخل شد و نهز 
جناس بسیار از زر و جواهر و لعل و گوهر که کاس چشم حریصان ازان سیر 
تواند شد بدست صنغیر و کبیرو ففي و فقیر از تالان و تاراچ آمد و فریب 
سه چپار کرور روپیه تضمیفاً از امقعه و اشها ر زر نقد و جواهر بغارت رسید - 
و از مقام پاني پت تا بشهر دهلي از تیغ غازیان (ملام که جواني نمود‌ند 
ده پانزده هزار کس از فوج دکهنیان بیدیی بقئل رسیدند * ناروشفکر که در 
قلعهٌ مباک قیام داشت هرگاه ایفوافعه شنید تاب مثاومت در خود 
ندید و ننگ فوار اختیار کرد آرارة دشت ادبار گردید « 
عفت قباب ثریا احتجاب مب ملکي صفات تقدس انتساب نواب 
زینت محل صاحبه از اه عفایت ر مهرباني ونظر بر حقوق لوازم بفدگي 
و خدمنگداري بهاو که در اوایل طلوع نیر خلافت ازای بظپور رسیده بود اغعاض 
از ذلات و چرایم ار که مرنبه دریم از جپل وناداني مصر آن گشنه بود فرموده 
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ناررشنکررا ازآفت رسیدن فرح ن 1 ۰ 
ی ار 5 #هت اي دادک ارشاد فرمودنن کة بزردي زود 


بهر قسم که داند از منا و ۱ ش 
1 ات ز داود شرچه ۸۱ در دا نا نی واند همه ؟ گرفته اژ شهر 


۱ 

1 فبایل تفاس 0 راز بر آد دل تا دامال ل فوچ شاهی نکردند # هرچند اوباشا 
ان 

شهر جمع گشنه بنهب و غارت دست دراز کردفده و آنپائیعه از پانی پت 

ز سمت شهر فرار شده مپرفنفد بسیار را غارت کردند و مال هزارها بدورست 


هر کسی اوفئا 1 ّ ۳ 
وفداد و م رفة العال مععناجان شهپر شد‌نن ۹۹ من مجال تعرض 


ناه شذکر هیک 
رو چکس نیافت * هرگاه ره اررشنکربموجب ارشاده حض رت بیکه‌صاحیه 
آمادءٌ بر 


۱ از قلعه شد - حبش ث#-7 که از غلامان درکاة آسمانجاه ربود 
و دریغولا در قلعه داري ناروشفکر ملازم - مشار الیه با جماعةٌ چذد صد کس 
مع شد» ار برای تفخواه نمودة چند هزار اشرفي از ناررشذکرمذکور گرفت « 
بر حال مشارالیه از دست حمایت خسوراني با متعلثان از دارالخلانه 
رفت. - كِ_ِ- سه لک و بنجاه هزار رویبه نتد و اجناس ان 
۱ ۳ بوه رونت رفنری با زر نقد پهشکش محفوفة عفت و طهارت 
و ای که در هر جا منفشر افناد ه بود و از راو اضطرار نلوانست 
7 ۰ ۳ ملازمان خورشید احنجاب در آمد * چون افواج نصرت 
2 ۳ مانفد باز بال همت کشاده بتعاقب آن وحشیارن که از دام 
0 ار و شاه حمجای نیز با فشون دلاور برای فلع و قمع 
فساد دکهفپان بد نهاد و قطع ريش آنقوم همست مصررف میداشنند و تهاون 
و تاخیر خاف آئیی ندبیر می انکاشتند - ناگمبان بالضرور عجالاً رسی‌ند 


و بقیة اموال از تیلس افزود و از تع اد بهرون بددست فشون در آمد و د 
5 2 


تنضواه سیاه ة ۰ #۹ 
سر خبل بعي و عذاد ژذد؟ اسپر شده مود بموچب فرم‌ان شا حمحاه بقل 
(سید ر شفاعت کسی 0 


وس سس 
سس 


از در گذشنی فز اه 
7 ر گدشتی تذل او پدیرا دشل ۳ ۲ از نا خان 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


فریب ده وی اشرفي ۰ مسترد شده در سرار شاهي داخل گشت - و بیگم 
صاخبه نواب زینت متعان معه مرشد زاد ا ولیعهد بوسم استقبال نا نریله که 
مسافت دواز» کروه از درا لکلا فه دارد تشریف فرما شده نردٍ یک ریاد 
زدند و بملافات همدیگر تم‌ید قواعد خات. و وداد نموده 
استکام دادند - و یک امه روبیه نقد بطریق ضیافت 
انعام ی الوزا 


شاک سرادق عزدت 
رخیاد يعجبني ر 
مد | رات شاک ٍ دنل و پاک هزار تس دس چا 


حدم 68068 


عفو زفصیر بحضور ۳9 رسد ٩‏ معدرت ها نمود و عم 
ج«م ول زود 


گر بار فنفهٌ خوابیدک ر از بعالی | 


زش بو رو سمعع آظ «ز18 
م از ۲21 


7 برای 
میخواست که باقوال کاذبه پیش برد و ۵+ 
از پیشگاه جناب خلافنت ماب بیدار 


خدمت وزارت در مرتَبهٌ بلژد امارت 


سازد د - بیگم صاحبه تقدس زاب خورث.ید احنجاب از زییی (مر با و ازکار سحفت 
فرمودند و بنوباو؟ گلشی دولت شایهرا دک قیمور مور شاه که بایفخاندای سپپر 


نشان فرم‌ودذد و بانکار 


فوابت فریبه دارند ف‌مانید ه اشرقف افور را مذع 
اتسوا او دهانیدنن » راچه ناگرمل چو جواب شنید و صورت فبول 
و اجابت بئوی زد یف ماپوس و نا امبل برگشنه رفت # 

بالجمله شاه رس مبایف د(خل شده در مکان »مناز محل که خوابگاه 


معه پردگیان عظمت و اجلال داخل شدند و مکان 


بار ریاب شحدن سرداران و امرایان در مودانه گن‌اشنند «0دهجردظ1 ود 
وط وعز060۲ 
۱0۳۰ 


7 خاص را برای 
و جذاب بیگم ‏ صاحیه معه حدم محل و دیگر برد" نشیذان مشکوی افبال 


بطوف بر چ اسد و دیگر امکفه سکونت اخنیار نموده در لوازم مپمانداري و 


موزا تیمور شاک آنجذاب بطرز ز خسووانه 2 ملوکانه پرداخنه 


خاطر دا ري 
تالیف قلوب شاهراد؟ میشرمود ند ِ جنانچه جند دست رخت هندوستاني 


تابسنانيی که بکلف تمام تیار کذانیده بودنه وان سرو جویبار 


عفایت نموده یکی ازان بر فامت والای آن شمشاد باغ عظمت راست 
کردند و پوشانیدند - بسیار مرغوب طبع نازک پسندش افناد - و ببمیی عفوان 
در محفل خلد منزل از ته دل ازیی لباس فاخره زیب فامت نموده 
حاضر مي شدند - |ژان مجلس بفغمات دلکش که ارداب نشاط برسم مممان 
نرازي دران مکان گرد آمده با ساز دلفواز نغمه سر( مپشدنه اکثر سر خوشی 
حاصل مینمودند - الثصه چنی ماه شاه حمجاه و شاهزاده تیمور شاه در دراه 


سپپر (شنیاه مي‌مان مانده و تعلق میمات سلطنت در پیتگاه خلافت بطور 
آمپر مرا نیب الدوله بهادر گد‌اشنه و شجاع الدوله بهادر را بمرتبةٌ 


وزارت خدیو گههان نواخنه و عهد و میژاق مجود بر اطاعت خدیو دوران 


وت رتست 


سس سس تست سس 


محکم گرد‌آنیده وزیر الممانک و حافظ الباگ و (حمد خان بهادر غالب 
جنگ و روساعی هندوسنان را رخصت فرموده خود بوطین «الوف عنان 
عزیمت منعطف ساخته از ریات خورشيد تاب ماگ پنجاب را نورانی 
ساخت - و از آنچابسر زمیی ارم تزئیی ابل اعلام فيردزي افراخت * ۳۳ 
خامهة که ره نورد شمرستان مضاءیی ضورري الارقام بود و از فسعحت آباد 
سوانم نویسي حضور امع الذور دور انتاده قدم کشیده داشت اکفون دزی 
رادي جلوریز بیان میگردد + ر دریمی آرای میمتت اققران راجه پهلوانسنگه از 
کعب آستان فیض نشان رخصت انصراف وی مالوف خود یافنه عفان 
عزیمت بان تافت ر بعطای جامه ملبرس خاص کسوت مباهات پوشین - 
و عبن لد بیگخان ملقب به جني که بعخضی آثار خییات بسبب تسطیر 
عاام غیب ازو بشهود میرسپدند بخدمت مپر توزکی ممناز گشته مورد 
عذایت گردید - و ممناز الدوله بهادر بخظامت بعضی اون به طراز عفایت 


طرةٌ مقشي رو شناس محعفل ءز و (منیاز ی فرق (فنخار باوج گودژن 


رسب 


یر ۳ به نیابت بخشيگري سرافراز گردیده بخلعت نیمه 


ی 


آستیی زر باف گوی دولت از همگذان ربود و نقي علیخان بخدمت 


دیوانی,سرنراز گشت و موسی لاس بمیر آتشي توپخانه احشام سر عزت 
‌ احترم بلفد ساخته بعطای نوبت و خلعت چپار پارچه و جامه ملبیس خاص 
رک مباهات بر بام سیسزفام افراخت : و میر فضففر علي بخضسدصت 
بخقیکوی_- وال شاهیج و بخلعت چهار پارچه وزاجه شیویت به تبک 


سر بدي مرصع مفتضر و مباهي شدند - و عنایت خان پسر حافظ ااملک که 


بآستان ملایک پاسبان حاضر شده بود بعفایت شال خوشحعال کشت - 
و آحمد خان مفوطی گوک پور بخدمت وال رتبت بخشيگري چهارم ترک 


عزت بر افراخت - و نظر بیگشان بخطاب شسوار خان و بمنصب سه هزازي 


مورد الطاف بیگران شد - و شيواجي ملهار بعطای 


ذات و سي صد سوار ي ۳ 
دوبه زر اندود دوش اعتبار دولت آمود نمود - و قلعچه کالنجر که بعضی 
تمرد مفشان کوته بیی دران حصی حصیی سر شورش بوداشته مصدر بغي 
و طغیان بودند و طرق بدستالي از ره بد مآلي مي پیمودنه از سر پچ 
اقبال بی زرال جيانباني دلیران رکاب سلطاني مفنوح ساخنه کلید فنع 
د فيروزي بیست اولیای دولت سپردند - و بفیاد سنگه زمیندار گرفتار سلاسل 
عقاب گشته دست بسته بدرگاه ملاطییی پفاه رر آورد ۰ و امار خان بهادر 
باعمف عفو تقصیرش ده از جفاب خسرر کامبخش عذز پذیر گشنه مبلغ 
بست هزار ررپیه نقد "و در زنجهر نیل و چند راس اسپ برسم پیشش 
ازان مدبر ضلاات پرور گرفنه بحضور انوز گذرانید - و ازانجا چند مذرل 7 
غبار موکب مسعود عفبر آمود گشت - دریفولا بر لب دریای جمی سرادق 
عز و جاه برپا گردید امارت مرتدت بپادر علیخان میر سامان که ررشفي جراغان 
بر لب آن دریا به کمال خوبي و نظر فريهیي زیب ترتیب داد" بو طرب 


افوای خاطر دریا مقاطر و حاضرای بارگاه آسهان جاهة گردید - وگرمی 


هنکامة چرانمان دلفروز جذد ساعت مسرت (ندوز طبع آسمان پیوند کشت * 


مت متس 


خامٌ حفایق نار تنمگ احوال بد مال جعفر علیخان که باذمام 
نپدیرفنه بود بثابر عبرت انگیزی غفلت مفنتان که قدرت ای ایزد منعال را ۱ 
بفعوای (یذکه + بیت «» 


بیک لحظه بیساعت بیکدم دکرگون میشود احوال اه 
رس م فاعتبرو ئ آولی - ما حظه نمایند و دید؟ عبرت بهن شاین رقم 
ذیر میگود اند ِ که جون ی مد کور از راک کوز نمکی و کافر نعملی خبال 
دیمود وبا خدیو عالم و خد|وند 


ممالک هندوستان بفام امیش 


مش در سر داشت رو محه 

خود آماده و مپبا نداخنه طرق بغي مي 
ی آدم ارثاً و استحثافاً فرمان رراک 

2 است ستای میمره رخاف و ی ۰ 


نا پسند لک بظمور ۳ ی آورد - وآن مظهر ااطاف البي منبع حسفات نامتفاهي 


رف ای ممراسم جپانداري و لوازم مکارم فره ماندهي ر 


ِ جرادم 

پرباریست میفرمودند - لیکی غیرت حق که ملکوت ز ناسوت ازای عبرت میگیرند 
مزال کشک آرن بل مست باد؟ بیکردیرا از جا برد - و بمقام خرابي اعمال 
از دست نوکران وظیفه خوارزش رسید - بل افربایش با بذه سلاسل و اغلال 
مودک گرفتار کردند - يعني قاسم علیضان داماد جعفر علیخان اهنجار 


ناگزپر طر ح سازش افگد دک و زمام مهمات ملک و مال باجضه افندار آورد + 


باستقلال خوده بر مسفئد ابیت و کامراني 
رسالة او را برباد واه بنظامت آنجا علم حکوست ور كامراني 


بفشست و حکوصت بفگاله و 


دولتا دب 
او راشت * زهی عد‌الت جهان آفربی و خی صبرر تحمل خسو پاک دبن 
که چلینی دام صعب بمهامیی بت جهانکشا: و طالع ذصره پیرا بثرعجی 


که در حوصلهٌ توقع اولیای درات ابد عدت ثمي گذجید . بی رزم , تال 


4 

از انبال عد و مال بخاک برابر گشنه پامال گردید - و مزداً امری ر امان 
بگوش عالم و عالمیان رسید * پیشگاه اببت و اجلال بی غبار و گلشتن آمانی 
و آمال بی خار شد - چشم فثنه خوابیده و خورشید آسودگی بروی ملک 
و ملت تابیه - ایزد بی همنا ماهچهٌ ظفر لوا را پیوسنه همچشم خاوز 


و بانلاگ همسر داراد وگ زند چشم بد بای دولت ابد بفجاد مرساد ‌ 


۱ 
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